
 

 د:شو یم هینما  ری ز  ی ها گاهیمجله در پا  نیا

 (isc.ac)  علوم جهان اسلام یاستناد گاهیپا

 (journals.miu.ac.ir)  ةیالعالم    , یالمصطف ةجامع ات ینشر گاهیپا

 (noormags.ir)  نور ی مجلات تخصص  گاهیپا

 (magiran.com)  کشور  ات یبانک اطلاعات نشر

 (scholar.google.com)  گوگل اسکولار

 ) civilica.com( اطلاعاتی سیویلیکا گاهیپا

 

  بسم االله الرحمن الرحیم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 1404  پاییز   ، 3، شمارۀ  1دورۀ  
 

 مدیر اجرایی 

 زاده  محمد قربان 

 

 مترجم 

 سید عبدالبصیر حسینی 

 

 ویرایش  

 صادق حیدری   سید 

 

 آرایی صفحه 

 پیرایش قلم 

 

 نشانی وبگاه 

https://aqq.journals.miu.ac.ir 

 
 نسخه    ۱۰۰  تیراژ: 

 ریال   ۱،۰۰۰،۰۰۰  قیمت: 

 چاپخانه دیجیتال المصطفی   نشر: 

 
 نشانی 

 مشهد، بولوار شهید مدرس،  

 ، طبقه هفتم، ۱نبش مدرس  

 العالمیة،   , جامعة المصطفی 

 معاونت پژوهشی 

 
 های ارتباطی راه 

 +) ۹۸(   ۵۱ ـ  ۳۲۲۱۱۸۲۱تلفن:  

 +) ۹۸(   ۵۱ ـ۳۲۲۱۷۱۶۷نمابر:  

 ۹۱۳۳۹۳۶۳۱۶کد پستی:  
 

 

 العالمیة  ,جامعة المصطفیصاحب امتیاز: 

 در خراسان  ,جامعة المصطفی محل انتشار: نمایندگی 

 فاضل الله سعیدیمدیر مسئول: روح 

 یبدیمحمد فاکر م : ریسردب

 

 هیئت تحریریه 

 لعالمیة) ا   ,(استاد جامعة المصطفی   ی اصفهان   یی رضا   ی محمدعل 

 لعالمیة) ا   , (استاد جامعة المصطفی   ی بد ی فاکر م محمد 

 مشهد)   ی زاده (استاد دانشگاه فردوس ی نق   حسن 

 ) ران ی (استاد دانشگاه علم و صنعت ا   ی ر ی نص   ی عل 

 لعالمیة) ا   ,جواد اسکندرلو (دانشیار جامعة المصطفی محمد 

 ) ی رضو   ی دانشگاه علوم اسلام   ار ی (دانش   ی خرقان   حسن 

 لعالمیة) ا   ,جامعة المصطفی مهر (دانشیار  ی علو   ن ی حس 

 

 زمینۀ انتشار 

  ی و بسط فضا   جاد ی و درصدد است با ا   شود ی قرآن منتشر م   ی ادب   ی ها ه ی مباحث آرا   ۀ ن ی در زم   ه ی نشر   ن ی ا 

مطرح    ی ها اندیشه   ی عمیق، جامع و منسجم و نقد و بررس   ق، ی نسبت به تحقیق دق   ی و پژوهش   ی علم 

نموده و به   ی ش ی اند موضوع چاره   ن ی قرآن و طرح موضوعات و مسائل نو در ا   ی شناس یی با ی ز  ۀ در حوز 

 در جهان اسلام پاسخگو باشد.   ی علم   ی ها چالش 

 

 تذکرات 

 بیانگر رأی و دیدگاه نشریه نیست های مطرح آراء و دیدگاه 
ً
 .شده در این نشریه لزوما

 .نشریه در ویرایش آثار ارسالی آزاد است 

 این نشریه با ذکر منبع بلامانع است. نقل هرگونه مطلب از  

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهرست مقالات 

 ٥ .................................................................... ھای زیبایی در �عا��ر ��آ�ی �ؤ��ه 

 اسکندرلو  جواد محمد 

  

�����ن 
 ٢١ ................ ای) �وره ای و درون آیه ھای درون ��ف روا�ط ���و�ی «غابر�ن» در ��آن (با روی��د برر�ی 

 فرد  مصطفوي حامد و مختاري، محمد  عبادي، مهدي

  

 ٤٣ .................................................. کار�ست �عا�ی ا��عاری ��وف در ���ر ��آن ���م 

 حدیدي  حسین و آقائی، مهرداد

  

 ٦٠ ......... ھای آن در ��ر حا�ر دلا�ت برر�ی ��گ �نا��ی و �ھاد تبی�ن در ��ارش ��آ�ی دا�تان ��رت �و�ی (ع) و  

 رقوي جواد

  

 ٧٧ ................. دا�تان ��رت �برا��م (ع) کاربرد �یاق در ���دات ��آن ���م؛ برر�ی �وردی «�ح�ت» در  

 زادهقربان  محمد  و جوادي، محمد 

  

 ٩٥ ................................................. ��ناسازی ����ر ��آن ��زان تأ��ر قا�ده «ا��فات» در  

 رحمانی مجتبی  سید

 
 



 

Elements of Beauty in Quranic Phrases 
 

Muhammadjavad Eskandarlu 
 

Professor at Department of Quranic Sciences, Faculty of Quranic and Hadith Sciences, Al-Mustafa 
International University, Qom, Iran. Email: mj_eskandarlo@miu.ac.ir 

 
Article Info ABSTRACT 
Article type:  
Research Article 
 
Article history:  
Received 

05 July 2025 
Received in revised form 

11 August 2025 
Accepted 

16 September 2025 
Available online 

02 October 2025 
 
Keywords:  
literary features of the 

qur'an, 
single words, 
imagery, 
orderly and confused 

writing, 
allusions 
 

The Holy Qur'an is the constitution and special miracle of the Holy 
Prophet of Islam. The miracle of the Holy Quran has various 
facets and dimensions. One of the most important of them is its 
unique literary and rhetoric aspect. In order to convey the message 
of the Almighty Lord, this book of revelation has used various 
methods and styles in such a way that it has made the verses of the 
Qur'an very attractive, pleasant and sweet for its audience and 
referents. In this article, the most prominent literary features and 
aesthetic components in Quranic phrases have been investigated 
with a descriptive-analytical method, the most important of which 
are: words, imagery (similes, analogies and metaphors), putting 
words in a regular arrange, putting words in a confused arrange, 
putting the general instead of the specific, using the same verb in 
two meanings, changing the predictable order of the verse, 
allusions. The most important scientific achievement of the 
present article is that the Qur'an has a rich treasure of literary 
features that made it possible to express, communicate and 
emphasize the content of the Qur'an and was very effective in 
attracting its audience. 
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دواژه     ها: کلی
 هاي ادبی قرآن، ویژگی 

 هاي منفرد، واژه 
 تصویرپردازي، 

 لف و نشر مرتب و مشوش، 
 ها کنایه 

 

. رودیمکرم اسلام به شمار م  یو معجزه خاص نب  یقانون اساس  میقرآن کر
ها جنبه  آن  نیتراز مهم  یکیدارد.    یوجوه و ابعاد گوناگون   م،یاعجاز قرآن کر

پروردگار    امی به منظور انتقال پ  یانیکتاب وح  نیآن است. ا  ی انی و ب  یادب  ری نظیب
قرآن    اتیکه آ  يا به گونه  ته،بهره گرف  یمختلف  يهاو اسلوب  هاوهیمتعال از ش

ساخته    نیریو ش  نی جذاب و دلنش  اریکنندگان خود بسمخاطبان و مراجعه  يرا برا
  ر یدر تعاب  ییبایز  يها و مولفه  یادب  يهایژگیو  نیترمقاله برجسته  نیاست. در ا

قرار گرفته است که اهم موارد آن    یمورد بررس  یل ی تحل   ،یف یبا روش توص   یقرآن
و استعارات)، لف و نشر   لاتیتمث   هات،ی (تشب  يرپردازیها، تصواند از: واژهعبارت

خاص، استفاده از   ي مرتب، لف و نشر مشوش و بازگشت، نشاندن عام به جا
تغ   کی معنا،  دو  در  پ  بیترت  رییفعل  کنا  هیآ  ینی بشیقابل  مهمهاهیو   نیتر. 

علم پ  یدستاورد  ا  شیمقاله  دارا  نیرو  قرآن  که  از   یغن   يانهیگنج  ياست 
قرآن   يو محتوا  نی مضام  يسازابلاغ و برجسته  ان،یاست که ب  یادب  يهایژگیو

 بوده است.  رگذاری تأث  اریساخته و در جذب مخاطبان خود بس  سرّیرا ممکن و م

قرآنی.  مؤلفه ).  1404(   محمدجواد   اسکندرلو، :  استناد  تعابیر  در  زیبایی  قرآن آرایه هاي  ادبی    . 18 ـ3)،  3( 1،  هاي 
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 مقدمه 
بررسی ادبی قرآن بر این پرسش بنیادین متمرکز است که قرآن کریم چه قالب و صورتی و یا چه زبان و  

اش به کار قوانینها و  بینی، ارزش سبک و ساختاري را براي انتقال پیام و محتوایش و براي انتقال جهان 
هاي ادبی در آیات مختلف قرآن در مقام ابلاغ پیام الهی شاهکار هنري گرفته است؟ کاربست زیباترین جنبه 

گردد. در این مقاله به جاي محتواي کلام قرآن، بر سبک  قرآن و اعجاز بیانی این کتاب آسمانی قلمداد می 
 شود. و چگونگی بیان مطالب تأکید می

اما به طور کلی بستر و زمینه این  ،  هاي گوناگون بررسی شده استوجه ادبی قرآن از دیرباز به شکل
نوع مطالعات بیش از آنکه ادبی باشد، صبغه کلامی یا تعلیمی داشته است. نقطه آغاز بیشتر آثار مرتبط با 
این موضوع، تحدي قرآن در برابر کافران است که اگر آنان در منشأ الهی یا خاستگاه پیدایش آیات و سُور  

) 403  م.بیاورند. این رویکرد در آثاري مانند «اعجاز القرآن» ابوبکر باقلانی (  قرآن تردید دارند، اثري مانند آن
) نمایان است. شایان ذکر است باقلانی و جرجانی هر دو بر 471 م.و «دلایل الاعجاز» عبدالقاهر جرجانی (

تواند چیزي مانند  م خدا و تقلیدناپذیر است و از آنجا که هیچ بشري نمیند که نشان دهند قرآن کلااآن
قرآن یا بخشی از آن بیاورد، بنابراین قرآن معجزه است. در این مقام قرآن دلیل اصالت و صحت نبوت 

هاي ادبی قرآن  در صدد بررسی جنبه   محمد (ص) و در نتیجه دین اسلام است. چنین آثاري اساساًحضرت 
 از منظري مستقل نیستند.

توان یکی از مصادیق مهم بررسی ادبی و هنري قرآن تلقی  اثر سید قطب (تصویر هنري قرآن) را می
هاي ادبی قرآن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از آثار برجسته در این  هاي اخیر جنبه نمود. در سال

با گردآوري و ویراستاري عیسی بلاطه است. وي »  رابطه کتاب «ساختارهاي ادبی مضامین دینی در قرآن
 نویسد: در مقدمه کتاب خود می

شناسی، صرف، گیرد از قبیل زبان، واژه  ساختارهاي ادبی، عناصر گوناگون و متعددي را می
ت بلاغت،  آهنگ،  و  وزن  گفتارشناسی، أنحو،  آوا،  لحن،  به  مربوط  مسائل  سبک،  و  لیف 

ارتباطات درون متنی، صورت ادبی،  هاي مشابه ها یا شکلتصویرپردازي، نمادپردازي، گونه 
ویژگی و  متنی  میدرون  را  دیگر  ادبی  و  هاي  فرهنگی  بستر  یک  در  که  نمود  اشاره  توان 

، مقدمه کتاب) نگارنده مقاله پیشِ روي، بر م2000اند. (بلاطه، شناسی تاریخ گرد آمده معرفت
 هاي زیبایی در تعابیر قرآنی بپردازد. ترین مؤلفه آن است که به توصیف و تحلیل مهم

 هاي ادبی قرآن ویژگیمهمترین  .1
توان به  ها می هاي ادبی است که از مشهورترین آن اي غنی و پربار از ویژگی قرآن کریم داراي گنجینه

و نشر مترتب    هاي منفرد، تصویرپردازي (تشبیهات، تمثیلات، استعارات) لفّ موارد اشاره نمود: واژهاین  
و مشوش و بازگشت، نشاندن عام به خاي خاص، استفاده از یک فعل در دو معنا، تغییر و ترتیب قابل  

 بینی آیه و کنایه. پیش 
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 هاي منفرد واژه. 1 .1
اي در آن  هاي منفرد به کار رفته در بسیاري از آیات قرآن اهمیت ویژه دهد که واژه بررسی دقیق نشان می

(ع) اشاره کرد. هنگامی که یونس مطمئن   توان به داستان یونسسیاق خاص خود دارد. از باب نمونه می
سوره صافات   140باره در آیه آورند، تصمیم گرفت شهر را ترك کند. دراینشد مردم نینوا هرگز ایمان نمی 

به خاطر بیاور زمانی را که به سوي کشتی مملو (از جمعیت و    ؛«إِذْ أَبقََ إِلَى الفُْلْکِ الْمشَْحوُن»  خوانیم:می
 بار) فرار کرد. 

براي برده واژه  اي که براي توضیح رفتن او به کار رفته فعل «أبََقَ» است که در زبان عربی معمولاً 
اما قطعا بنده کسی است (بنده خدا) از آنجا که یونس  ،  چه یونس برده نیست  گراشود.  فراري استفاده می

بلکه باید  ،  گرفت که وظیفه پیامبري را رها سازدتحت فرمان خدا بوده نباید به طور مستقل تصمیم می
ماند. بدین ترتیب استفاده از واژه «أَبقََ» براي یونس رفتن او را از یک عمل ساده منتظر فرمان الهی می

 نویسد: باره میدراین  (ره) کند. علامه طباطباییفیزیکی به عملی آکنده از اشارات معنوي تلویحی تبدیل می
هم خدا او را از چنین کاري نهی   یونس هرچند در این عمل خود خدا را نافرمانی نکرد و قبلاً

ار از خدمت مولی داشت و به همین  زولی این عمل شباهتی تام به فرار یک خدمتگ ،  نکرده بود
 )1363: جهت خداوند او را از کید این عمل بگرفت. (طباطبایی

آیه سیزدهم سوره احزاب. 1. 1 .1 رد واژه «یثرب» در   کارب
و نیز به خاطر آورید زمانی را که گروهی    ؛«وَ إِذْ قالَتْ طائفَِةٌ مِنْهُمْ یا أهَلَْ یثْرِبَ لا مقُامَ لَکُمْ فَارجْعُِوا...» 

  .هاي خود بازگردید... ها گفتند: اي اهل یثرب (مردم مدینه) اینجا جاي توقف شما نیست. به خانه از آن
سوره احزاب) با   13شود، تنها یک بار (در آیه  همواره در قرآن بدین نام یاد می  شهر مدینه که تقریباً

نام پیش از هجرت یعنی «یثرب» نامیده شده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در این آیه نداي 
برند که صفوف مسلمانان را در زمانی حساس و بحرانی ترك کردند.  «اي مردم یثرب» را کسانی به کار می 

خود   آلود قبلی و نام پیش از اسلامرود و مدینه به وضعیت شركبه این امید که اسلام به زودي از میان می
اي شود. بنابراین کاربرد واژه «یثرب» در آیه یاد شده طرز تفکر گروهی خاص را در برهه برده می  )یثرب(

هاي متعددي دارد. سید مرتضی علاوه  مکند. این شهر ناحساس از تاریخ صدر اسلام به وضوح ترسیم می
یازده نام دیگر براي این شهر ذکر کرده است. از جمله طیبه، طابه، سکینه، محبوبه،  ،  یثرب و مدینه   بر دو نام
 )346/ 8: تانامند. (طبرسی، بیالبته بعضی یثرب را نام زمین این شهر می ؛مقاصمه و مرحومه، 

اي از روایات آمده است که پیامبر (ص) این شهر را یثرب نامید؛ شاید به این جهت که یثرب  در پاره 
در اصل از ماده «ثرب» به معنی ملامت کردن است. به هر حال اینکه منافقان اهل مدینه را با عنوان «یا  

دانستند آن حضرت از این نام متنفر است و یا اهل یثرب» خطاب کردند شاید به خاطر این بوده که می
ها را به دوران جاهلیت توجه  عدم رسمیت اسلام و عنوان «مدینةالرسول» را اعلام دارند و یا آن  خواهندمی

 )229/ 17: 1372دهند. (مکارم، 
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سا. 2. 1 .1  »  ه«عصا» و «من
تابع سیاق و روابط درون   شود ظاهراًاي که براي یک شئ یا پدیده استفاده میدر قرآن کاربرد دو واژه 

رود. اي عام براي چوب دستی است، اشاره به عصاي موسی به کار میمتنی است. واژه «عصاة» که واژه 
و زمانی   ؛لقَِومِْهِ فقَُلنَْا اضْرِبْ بعَِصاكَ الْحَجرَ...»  مُوسى  «وَ إِذِ استَْسقْى  سوره بقره آمده است:  60در آیه    مثلاً

، را که موسی براي قوم خویش طلب آب کرد به او دستور دادیم عصاي خود را بر سنگ مخصوص بزن
 ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید.

رود «منساة» است و همین «منساة»  اي که براي اشاره به چوب دستی سالخوردگان به کار میاما واژه 
مَوتِْهِ إِلاَّ دَابَّةُ    «فَلَمَّا قَضیَنا عَلیَهِ الْمَوتَْ ما دَلَّهُمْ عَلى  :است که سلیمان درست پیش از مرگ بر آن تکیه کرد 

،  ها را از مرگ وي آگاه نساختهنگامی که مرگ را بر سلیمان مقرر داشتیم کسی آن  ؛الْأَرضِْ تَأْکلُُ منِْسَأتََه»
 ) 14خورد. (سبأ: مگر جنبنده زمینی (موریانه) که چوب دستی او را می

بی واژه  این  قرینه کاربرد  واژه   هیچ  است.  مرگ  هنگام  سلیمان  پیري  دهنده  نشان  متن  در  دیگري 
خیر است و از آنجا که به وسیله  أ «منساته» از ماده «نسأ» بر وزن «نسخ» و نسئ بر وزن «نصیب» به معناي ت

 کنند کلمه «منساته» بر آن اطلاق شده است. (یعنی عقب رانی) رانند و دور میعصا اشیایی را به عقب می
گفته  مفسران  از  واژه برخی  از  واژه  این  منطقه  اند  این  بر  که سلیمان  آنجا  از  و  بوده  یمن  اهل  هاي 

 )511: 1392حکومت داشت قرآن در مورد او به کار برده است. (راغب اصفهانی، 
ور. 3. 1 .1  ضیاء و ن

در آیه پنجم از سوره یونس واژه «ضیاء» که به معناي روشنایی و همچنین گرماست براي خورشید به  
الشَّمْسَ تر است براي روشنایی ماه استفاده میاما «نور» که لفظی عام،  رودکار می الَّذي جعَلََ  شود. «هُوَ 

 او کسی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد.  ؛ » ضیِاءً وَ القَْمَرَ نُوراً
در اینکه میان «ضیاء» و «نور» چه تفاوتی است، مفسران گفتگوي فراوان دارند. بعضی هر دو را مترادف  

 اند:  اند. بعضی گفته دانسته 
ولی «نور» مفهوم ،  که در مورد نور خورشید در این آیه به کار رفته همان نور قوي است»  ضیاء«

شود. بنابراین تفاوت تعبیر در آیه فوق اشاره به ذاتی و عرضی هر دو را شامل میو  اعمی دارد  
که نور ماه جنبه اکتسابی این نکته است که خداوند خورشید را منبع جوشش نور قرار داد درحالی 

تر به  اي از آیات قرآن صحیحگیرد. این تفاوت با توجه به پاره دارد و از خورشید سرچشمه می
القَْمَرَ فیهنَِّ نُوراً وَ جعَلََ الشَّمْسَ    خوانیم:سوره نوح می  16زیرا در آیه  ،  رسدنظر می «وَ جَعلََ 

با توجه به اینکه   .» وَ قَمَراً منُیراً «وَ جعَلََ فیها سِراجاً  خوانیم:سوره فرقان می  61سِراج» و در آیه  
کند و منبع و سرچشمه نور است و خورشید در دو آیه  «سراج» (چراغ) نور از خودش پخش می

شود که در آیات مورد بحث نیز این تفاوت بسیار روشن می،  فوق تشبیه به سراج شده است
 )226/ 8: 1358متناسب است. (مکارم، 



   9  ی قرآن   ر ی تعاب   در   یی با ی ز   ي ها مؤلفه 

 «رأي»، «نظر» و «أبصر»    هاي واژه. 4. 1 .1
هاي ظریفی با هم اما این واژگان تفاوت،  کندقرآن گاه براي یک معناي اساسی از چند واژه استفاده می

ها به کار رفته است که ماهرانه  سوره اعراف در توصیف بت  198ها در آیه  ترین نمونه دارند. یکی از جالب
«وَ    رود:رسند. در این آیه سه واژه براي فعل «دیدن» به کار میواقعی به نظر می  اند و کاملاًساخته شده 

إِلیَکَ وَ هُمْ لا یبْصِروُن» شان» به تو نگاه  هاي مصنوعی بینی (که با چشمها را می«و آن   ؛تَراهُمْ ینظُْرُونَ 
 .بینند»کنند؛ اما در حقیقت نمیمی

 پذیر نیست.ابصر) در اینجا امکان،  نظر،  بررسی دقیق و تفصیلی رابطه بسیار پیچیده این سه واژه (رأي
 واژه «مصر» . 5. 1 .1

جالبی در   سوره بقره واژه «مصر» که هم به معناي شهر و هم به معناي کشور است نکته   61در آیه  
موسی گفت آیا غذاي ؛  بِالَّذي هُوَ خیَرٌ اهبْطِوُا مِصْراً فَإنَِّ لَکُمْ ما سَأَلتُْم   بردارد. «قالَ أتََستْبَدِْلُونَ الَّذي هُوَ أَدْنى 

زیرا هر چه خواستید در آنجا  ،  نمایید (اکنون که چنین است از این بیابان) وارد شهر شویدتر انتخاب میپست 
 . هست»

اسرائیل براي غذاي خوب که در مصر به آن عادت داشتند، ناراحت موسی که از تقاضاي قوم آواره بنی
«مصر» به عنوان یک اسم    .تان مهیاست»اید براي«پس به مصر فرود آیید که آنچه خواسته  گوید:است، می

اما به عنوان یک اسم معرفه نام کشور مصر است. کاربرد واژه «مصر» در این آیه میان  ،  نکره به معناي شهر
بنیغذاي ساده  بیابان می اي که  در  زندگی  به هنگام  رهایی  و  آزادي  در حالت  با غذاي  اسرائیل  خوردند 

اسرائیل در سیاقی  کند و بدین ترتیب تقاضا بنیخورند، تقابل ایجاد میبندگی میتري که در حالت  خوشمره 
 گیرد. اخلاقی قرار می، سیاسی

 تصویر پردازي . 2. 1
 استفاده مکرر از تشبیه، تمثیل و استعاره در قرآن شاهدي بر تمایل قرآن به تصویرپردازي زنده و روشن است. 

شبیه . 1. 2 .1  ت
گاه در قالب  ها و زمین است؛ آنفرماید خدا نور آسماناي عالی است که مینمونه سوره نور    35آیه  

 . «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مثَلَُ نُورِه» پردازد:تشبیه به ذکر جزئیات آن نور می
تاب و فراگیر است و درخشش و نمود قرآن براي شناسایی ذات حق تعالی تشبیه به نور کرده که جهان

او در جهان  هر چیز به وسیله آن می اندازه تشبیه براي شناسایی ذات حق تعالی و جایگاه  باشد. همین 
قدر دقیق و  ولی در عین حال، این تشبیه آن،  سازدکند و آنان را قانع میهستی براي عامه مردم کفایت می

ترین  محسوسات، شیواترین و دقیقگر ذات حق تعالی است که در راستاي تشبیه غیر محسوس به  روشن
باشد. ذات حق، واجب  هاي ذات پروردگار می عیار ویژگیرود. تشبیهی که نمایانگر تمام تشبیه به شمار می

مفهومه من  ؛ «الوجود و وجود ذاتی و از حقیقت ذات او برخاسته است و هستی همه موجودات از اوست 
 . »اعرف الاشیاء و کنهه فی غایة الخفاء



 10   1403  پاییز ،  1شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

ها را دارا باشد، جز  در عالم محسوس اگر خواسته باشیم چیزي را بیابیم که عین این ویژگی
توان مثالی آورد. پرتو آن سراسر محسوسات را فراگرفته و همه اشیاء را نمود داده و نور، نمی

باشد. کنه و حقیقت نور ناشناخته  ولی نمود نور، ذاتی و از خود آن می،  نمود هر چیز به نور است
اي اگر خواسته  ولی درخشش و آثار وجودي آن بر همه آشکار و پیداست. هر حکیم فرزانه ،  است

باشد براي شناساندن ذات حق مثالی بیاورد، از این تشبیه قرآنی بهتر نخواهد آورد. (معرفت،  
1378 :361( 

 تمثیل . 2. 2 .1
ها  هاي متنوعی از این تمثیلهاي اساسی قرآن است. گونه گر دیدگاه هاي قرآن معمولاً نمایان تمثیل

شوند. از جمله به آیات  ..» مشخص می.وجود دارد که اغلب با عبارتی مانند «مثَلَِ (فلان شخص) این است
کند که هدایتی را که انتظارش را  توان اشاره کرد که رفتار کسانی را توصیف میسوره بقره می  18و  17
زنند و از قضا فرصتی را که منتظرش بودند از شود، از پذیرش آن سر باز میها عرضه میکشیدند بر آنمی

لُماتٍ ظُ  یدهند. «مثَلَُهُمْ کَمثَلَِ الَّذِي استَْوقْدََ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذهََبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ وَ تَرَکَهُمْ فدست می
منافقان همانند کسی هستند که آتشی افروخته (تا در بیابان ؛  لا یبْصِرُون. صُمٌّ بکُْمٌ عُمْی فَهُمْ لا یرجْعُِون

فرستد  تاریک راه خود را پیدا کنند) ولی هنگامی که آتش اطراف خود را روشن ساخت خداوند (طوفانی می
ها کر،  سازد. آنها را رها میکند آنکند و در تاریکی وحشتناکی که چشم کار نمیو) آن را خاموش می

 . گردند» گنگ و کورند. بنابراین از راه خطا باز نمی
نماید. با کند و از بعضی منافع استفاده میابتدا اظهار ایمان می،  آري! حال منافق همین است

رسد و آن جوید تا موقعی که مرگ او فرا میمؤمنان در ارث و ازدواج و امثال آن شرکت می
گرداند  هنگام که وقت استفاده کامل از ایمان را از دل او بیرون ساخته و عمل او را باطل می

سازد و در میان دو ظلمت؛ ظلمت اصلی و ظلمتی که با اعمال زایی رها میو او را در حیرت
 )67/ 1: 1363رود. (طباطبایی، خود آن را فراهم ساخته، فرو می

ستعاره . 3. 2 .1  ا
اما در ،  ها آشناستکند که براي عربهاي قرآن مانند تشبیهات آن از تصویرهایی استفاده میاستعاره 

الرَّفثَُ إِلى  خوانیم:سوره بقره می  187یابد. در آیه  قرآن معانی جدیدي می لیَلَةَ الصِّیامِ  نِسائِکُمْ   «أحُلَِّ لَکمُْ 
لهَنُ لبِاسٌ  أنَتُْمْ  وَ  لَکُمْ  لبِاسٌ  ها تان در شب روزه داري حلال گردید. آنآمیزش جنسی با همسران ؛  هنَُّ 
شوند. این تعبیر از  در این آیه زن و شوهر «جامه» یکدیگر نامیده می .ها» لباس شما هستند و شما لباس آن

کند که ازدواج باعث حفظ پاکدامنی است و از سوي دیگر به همسران یک سو به گونه تلویحی اشاره می
 نویسد: شود که به یکدیگر وفادار باقی بمانند. ابن اثیر میییادآور م

گونه که لباس زینتی براي انسان  رود. همان اي به شمار میترین تشبیهات استعاره این از ظریف
دارد، پوشاند و از گزند سرما و گرما او را نگاه می هاي اندام او را میاست و عورت و نادیدنی

لغزشبخش حیات و پوشش زشتیزینت،  همین گونه همسر از  و  ها و فروافتادن در هاست 
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را نگاه میچرکی او  اثیر،  ها  (ابن  / 2:  1379دارد. پس چه زیبا تشبیه و شیوا تعبیري است. 
135-133( 

 ش و بازگشت نشر مترتب و مشوّ و . لف3ّ .1
 گیرد.انواع گوناگون تأکید از طریق لف و نشر شکل می

شر مترتب . 1. 3. 1  لف و ن
  شنوند:آنان که کورند و آنان که ناشنوایند/ آنان که بصیرت دارند و آنان که می؛  سوره هود  24در آیه  

کَالْأعَْمى الفَْریقیَنِ  أَ فَلا تذََکَّرُون  «مثَلَُ  السَّمیعِ هلَْ یستَْویِانِ مثَلاًَ  البْصَیرِ وَ  الأَْصَمِّ وَ  حال این دو گروه  ؛  وَ 
 کنید؟» (مؤمنان و کافران) حال نابینا و کر و بینا و شنواست. آیا این دو همانند یکدیگرند؟ آیا فکر نمی

أَنَّکَ لا تظَْمَؤُا فیها وَ لا    سوره طه:  119و    118و مانند آیات   أَلاَّ تَجُوعَ فیها وَ لا تَعْرى. وَ  «إنَِّ لَکَ 
شوي شوي و برهنه نخواهی شد و در آن تشنه نمی(اما در بهشت راحت هستی) در آن گرسنه نمی؛  تَضْحى

 . دهد»و حرارت آفتاب آزارت نمی
فّ. 2. 3. 1 شوّ ل شر م  ش و ن

علاوه بر این تأکید از طریق تغییر در ساختار نظیرهاي متناظر یا به عبارت دیگر لف و نشر مشوش 
اند و  آنان که نابینایند و آنان که بصیرند/ آنان که ایمان آورده   ؛سوره غافر  58مانند آیه  ،  گیردصورت می

وَ البَْصیرُ وَ الَّذینَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ لاَ   «وَ ما یستَْوِي الْأعَْمى   دهند و بدکاران:اعمال صالح انجام می
اند و عمل  چنین کسانی که ایمان آورده هرگز نابینا و بینا مساوي نیستند، هم؛  ءُ قَلیلاً ما تتََذَکَّرُونالْمُسی 

 . شوید»اند با بدکاران یکسان نخواهند بود؛ اما کمتر متذکر میصالح انجام داده 
سوره فاطر که ساختار نظیرهاي   23-19  مانند آیات،  ها نسبتا دشوار و پیچیده استبرخی از این ترتیب

وَ البَْصیرُ، وَ لاَ الظُّلُماتُ وَ لاَ النُّورُ، وَ لاَ    «وَ ما یستَْوِي الْأعَْمى   متناظر و نامتناظر در آن به هم آمیخته است:
؛ وَ ما یستَْوِي الْأحَیْاءُ وَ لاَ الْأمَْواتُ إنَِّ اللَّهَ یسْمِعُ منَْ یشاءُ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی القْبُُور  الظِّلُّ وَ لاَ الْحَرُورُ

بخش) و باد داغ و سوزان و هرگز  ها و روشنایی، ونه سایه (آرامنابینا و بینا هرگز مساوي نیستند و نه ظلمت 
توانی رساند و تو نمیود را به گوش هر کسی بخواهد، میمردگان و زندگان یکسان نیستند. خداوند پیام خ

   .اند برسانی!»ها که در قبرها خفته سخن خود را به گوش آن
هم:   نکته م

از جمله نکاتی که قابل ملاحظه است اینکه جمع بودن «ظلمات» و مفرد بودن «نور» به خاطر 
،  اما حقیقت ایمان و توحید یکی بیش نیست،  یعنی کفر شعب فراوانی دارد،  آن است که ظلمت

اما ظلمت کفر همچون خطوط انحرافی است که در میان دو نقطه هزاران خط انحرافی وجود 
هاي منفی در دو مثال اول اشاره به آغاز اسلام است که مردم از نابینایی  دارد و نیز تقدیم جنبه 

هدایت یافتند. و اما دو مثال دیگر اشاره  جاهلیت و ظلمات شرك به روشنایی و بینایی اسلام  
هاي ها محکم کرده بود و جنبه هاي خود را در سرزمین دلبه مراحل دیگر است که اسلام ریشه 

تنویع در بیان، روح و   ها که بگذریم اصولاًاما از این،  اثباتی خود را در جامعه گسترده ساخت
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/ 18: 1372(مکارم،   سازد.دهد و آن را دلنشین و زیبا و جالب می طراوت خاصی به سخن می
236  ( 

گیرد. در بخش نخست سوره  در سوره یوسف نیز طرح داستان بر اساس لف و نشر مشوش شکل می
شود. به ترتیب معکوس در نیمه دوم حل می  آید که بعداًها پدید میها و نگرانی اي از اضطرابمجموعه 

سو هاي تأکید بازگشت به موضوعی است که کلام با آن آغاز شده است که از این طریق از یکیکی از راه 
بر اهمیت موضوع تکرار شده و از سوي دیگر بر پیوند وثیق مفاهیم بیان شده میان دو عبارت مکرر تأکید  

 )1-15: م1986شود. (میرمستنصر، می

 نشاندن عام بر جاي خاص . 4 .1
ها این کار  که تنها برخی از آنحالیکند درپرستی متهم میاسرائیل را به گوساله سوره بقره همه بنی  51آیه  

  «وَ إِذْ واعدَْنا مُوسى  ؛کندرا کرده بودند. نشاندن عام به جاي خاص بر اهمیت مسئولیت جمعی تأکید می
العِْجلَْ منِْ بعَْدِهِ وَ أَنتُْمْ ظالِمُون لیَلَةً ثُمَّ اتَّخذَتُْمُ  (و به خاطر بیاورید) هنگامی را که با موسی شب  ؛  أَرْبعَینَ 

 . کردید»با این کار (به خود) ستم میکه  وعده گذاردیم سپس شما گوساله را (معبودخود) انتخاب کردید درحالی

 . استفاده از یک فعل در دو معنا 5. 1
می  102آیه   نساء  لیْأخْذُُوا   ماید:سوره  وَ  معََکَ  منِْهُمْ  طائفَِةٌ  فَلتْقَُمْ  الصَّلاةَ  لَهُمُ  فَأقََمْتَ  فیهِمْ  کنُْتَ  إِذا  «وَ 

لیْأخْذُُوا حذِْرهَُمْ وَ  لَمْ یصَلُّوا فَلیْصَلُّوا معََکَ وَ    أَسْلِحتََهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلیْکُونُوا منِْ وَرائِکُمْ وَ لتَْأْتِ طائفَِةٌ أخُْرى 
   .أَسْلِحتََهُم»

خوانی باید یک عده از آنان با تو بایستند و با  وقتی که تو اي پیغمبر در بین آنانی و برایشان نماز می 
نماز   باشند و آن عده دیگر که  باید پشت سرشان  باشند و هنگامی که سجده کردند  خود اسلحه داشته 

 . اند بیایند و با تو نماز بخوانند و احتیاط دارند و اسلحه بردارند... نخوانده 
شان  هاي دهد که حالت دفاعی (حذر) و سلاح در این آیه خداوند به مسلمانان در حال نبرد دستور می

رود و کاربرد آن براي «حالت  ) را برگیرند. فعل «اخذ» (برگرفتن) در اصل براي «سلاح» به کار میه (اسلح
دفاعی» از باب مجاز است. استفاده از یک فعل در دو معنا نشان دهنده این است که بهترین راه براي حفظ  

 حالت دفاعی در جنگ آماده نگاه داشتن سلاح است. 
 نویسد: علامه طباطبایی ذیل این آیه می

اینکه خداوند کلمه طایفه را از یک طرف به لفظ «اخّري» که مؤنث است وصف آورده و از 
طرف دیگر ضمیر جمع مذکر به این کلمه برگردانده از آن جهت است که هم رعایت جنبه  

ند) الفظی شده باشد (که مؤنث است) و هم رعایت جنبه معنا که مراد از طایفه (جماعت مردان
و جمله «ولیاخذوا حذرهم و اسلحتهم» یک نوع استعاره لطیف دارد. «حذر» یعنی احتیاط نظیر  

  » نسبت داده شده عیناً ه سلاح، آلت دفاع به شمار آمده است و همان کلمه «اخذ» که به «اسلح
 ) 101/ 5طباطبایی، همان: ( به «حذر» هم نسبت داده شده است.
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 بینی آیه . تغییر ترتیب قابل پیش6 .1
آیات   انبیاء می  90و  89در  نادى   خوانیم:سوره  إذِْ  زَکَریِا  تذََرْنی  «وَ  رَبِّ لا  الْوارثِینَ  رَبَّهُ  خیَرُ  أَنْتَ  وَ  *  فَرْداً 

 . وَ أَصْلَحنْا لَهُ زَوجَْه...» فَاستَْجبَنْا لَهُ وَ وهَبَْنا لَهُ یحیْى
و زکریا را (یادآور) در آن هنگام که پروردگارش را خواند (و عرض کرد) پروردگار من! مرا تنها مگذار 

مستجاب کردیم و یحیی را به او  (و فرزند برومندي به من عطا کن) و تو بهترین وارثانی. ما دعاي او را  
 . بخشیدیم و همسرش را براي او اصلاح کردیم...

چه خودش پیر و همسرش نازا بود.   گر، ابنابراین خداوند دعاي زکریا براي پسردار شدن را اجابت کرد
دعاي   .«پس او را اجابت کردیم، همسرش را براي او بارور ساختیم و این گونه یحیی را به او عطا کردیم»

اي که حتی روا نبود که این جزئیات که «همسرش را براي خیري مستجاب شد، به گونه أزکریا بدون هیچ ت
 او بارور ساختیم» در میان دعا و استجابت آن فاصله اندازد. 

 . کنایه 7 .1
در لغت به معناي پوشیده سخن گفتن است. گفتن لفظی یا سخنی که بر غیر معناي اصلی خودش  »  کنایه «

به معنا و مدلول دیگري دلالت کند. مثل «کاسه سیاه» یا «سیه کاسه» به معناي بخیل یا خسیس. (عمید،  
لازم و    ) و در اصطلاح سخنی است که داراي دو معناي نزدیک و دور است. این دو معنا1998/  3:  1378

کند که ذهن خواننده به کمک معناي صریح و روشن  اي بیان می ملزوم یکدیگرند. گوینده، سخن را به گونه 
 )110: 1377برد. (سعیدي روشن، پی به معناي دور آن می

 مسّ، لمس و مباشرت . 1. 7. 1
چون مَسّ، لمس و مباشرت استفاده شده  در قرآن کریم در مورد آمیزش جنسی از تعبیرات کنایی هم

مَرْضى   فرماید:سوره نساء می  43است. در آیه   کنُْتُمْ  إنِْ  أَوْ   عَلىأَوْ    «وَ  الغْائطِِ  أحَدٌَ منِْکُمْ منَِ  أَوْ جاءَ  سَفَرٍ 
 .لامَستُْمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجدُِوا ماءً فتَیَمَّمُوا صعَیداً طیَبا»

و اگر مریض بودید یا در سفر یا از غایط برگشتید و یا با زنان نزدیکی نمودید و آب نیافتید پس با خاك  
 . پاکی تیمّم کنید... 

زیرا هنگامی که  ،  مشهود است  عفت بیان قرآن در این آیه همانند بسیاري از آیات دیگر کاملاً
کند که هم مطلب را بفهماند  خواهد از قضاي حاجت سخن بگوید، تعبیري را انتخاب می می

غایط   .«أَوْ جاءَ أحَدٌَ منِْکُمْ منَِ الغْائطِ»  گوید: وهم واژه صریح و نامناسبی به کار نبرده باشد و می
دارد و افراد بیابانگرد و مسافر در اصل به معناي زمین گودي است که انسان را از انظار دور می

رفتند تا از دیدگان مردم دو باشند. بنابراین معناي جمله  جا میدر آن زمان براي حاجت آن
ز قضاي شود: اگر یکی از شما از مکان گودي آمده باشد که روي هم رفته کنایه اچنین می

حاجت است و جالب اینکه به جاي واژه «شما» واژه «یکی از شما» به کار رفته است تا عفت 
گوید با تعبیر «أَوْ لامَستُْمُ بیان آن بیشتر باشد. همچنین آنجا که از آمیزش جنسی سخن می
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فهماند. واژه «لمس» نیز النِّساء» که به معناي «یا با زنان تماس گرفته باشید...» مطلب را می
 )399/  3: 1353کنایه زیبایی از آمیزش جنسی است. (مکارم، 

 مراوده . 2. 7. 1
فیهِ وَ    «قالَتْ فذَلِکنَُّ الَّذي لُمتْنَُّنی  ؛کنیممشاهده می  32گویی را در سوره یوسف آیه  نمونه دیگر کنایه 

 .لقَدَْ راوَدتُْهُ عَنْ نفَْسِهِ فَاستْعَْصَمَ وَ لئَِنْ لَمْ یفعْلَْ ما آمُرُهُ لیَسْجنَنََّ وَ لیَکُوناً مِنَ الصَّاغِرین»
اید. من از او کام خواستم و خویشتنداري کرد. اگر آنچه  گفت: این همان است که درباره او ملامتم کرده 

 گردد. دهم انجام ندهد به طور قطع زندانی و خوار میبه آن فرمان می
مند مراوده و رفت و آمد استمداد شده و حتی زیبایی  عفتجریان زلیخا و دنبال کردن یوسف را از تعبیر  

بلکه به سرعت و کنایه از این جریان عبور شده است. در مجمع البحرین آمده  ،  یوسف به وصف، شرح نشده
است که «مراوده» به معناي مطالبه چیزي است که به رفق و مدارا و نرمی تا کاري که در نظر است، به آن  

 )348/ 1: 1367عمل شود. (طریحی، 
 خوردن گوشت مرده . 3. 7. 1

سوره حجرات از غیبت کردن به خوردن گوشت مرده تعبیر شده و کلمه دوست داشتن هم    12در آیه  
 . «أیَحِبُّ أحَدَُکُمْ أنَْ یأْکلَُ لَحْمَ أخَیهِ مَیتاً فَکَرهِتُْمُوه...»   ؛رساندبه کنار آن نهاده شده که نهایت کراهت را می

بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت   کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را آیا 
 دارد.  

چون گوشت تن اوست و ریختن این آبرو به وسیله غیبت و افشاي اسرار آري! آبروي برادر مسلمان هم
چون خوردن گوشت تن اوست و تعبیر به مرده به خاطر آن است که «غیبت» در غیاب افراد پنهانی هم 
العاده گیرد که همچون مردگان قادر به دفاع از خویشتن نیستند. آري! این تشبیه بیانگر زشتی فوقصورت می 

«الغیبة اسرع فی دین الرجال المسلم    خوانیم:غیبت و گناه عظیم آن است. در حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) می
/ 2:  1348(کلینی،    .تر است»ثیر غیبت در دین مسلمان از خوره در جسم او سریعأت؛  من الآکلة فی جوفه 

 ) 1ح ، باب الغیبة 
کند، به سرعت  خورد و متلاشی میدهد که غیبت همانند خوره که گوشت تن را میاین تشبیه نشان می
«من روي علی مؤمن   :نقل شده است(ع)   امام صادقاز    دهد. در حدیث دیگريایمان انسان را برباد می 

الشیطان فلایقبله  رواة   الی ولایة  الناس اخرجه االله من ولایته  یرید شینه و هدم مروته لیسقط من امین 
 )608/ 8: 1367(حرعاملی،  .الشیطان»

جویی و آبروریزي مؤمنی سخنی نقل کند تا او را از نظر مردم بیاندازد، خداوند کسی که به منظور عیب
پذیرد. تمام  فرستد و اما شیطان هم او را نمیاو را از ولایت خودش بیرون کرده به سوي ولایت شیطان می
اي است که اسلام براي حفظ آبرو و حیثیت  این تأکیدات و عبارات تکان دهنده بخاطر اهمیت فوق العاده 

 اجتماعی مؤمنان قائل است. 
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ر عرش تدبیر. 4. 7. 1 ستیلاء ب ر عرش کنایه از ا ستواء ب  ا
استوا برعرش کنایه از مِلک  . «الرَّحْمنُ عَلَى العَْرْشِ استَْوى»  گونه آمده است:در آیه پنجم سوره طه این

توان گفت که مقصود سلطه و استیلاء برعرش تدبیر است. «عرش»  باشد. مییا «قدرت» یا «ربوبیت» می
باشد کما اینکه «کرسی» کنایه از سلطه و فراگیري سلطنت و حکومت پروردگار  کنایه از علم تدبیر جهان می

گاه موجب شبهه نبوده است تا  است. استیلاء برعرش تدبیر همان «استواء علی العرش» است. این معنا هیچ
ارباب جدل آن را به ظاهر لفظی گرفته و به معناي تکیه زدن بر تخت سلطنت پنداشته و لازمه آن را  

 اند.جسمیت در ساحت مقدس الهی دانسته 
 بطوطه در سفرنامه خویش آورده است: ابن

گفت و از  وارد مسجد دمشق شدم. ابن تیمیه را بالاي منبر دیدم. سخن از جسمیت خدا می
بر تخت سلطنت حکایت نزول بافت. آنها مینشستن خدا  از عرش خود  گاه گفت: خداوند 

پایه فرود آمد که  آیم. آنفرماید مانند من که از منبر فرود میاجلال می گاه بلند شده چند 
) در صورتی که این گونه استعمال در متعارف عرب 57/  1:  1377غوغا بلند شد. (ابن بطوطه،  
 ) 281: 1378دهد. (معرفت، همان معناي استیلاء را می

شف ساق. « 5. 7. 1  کنایه از شدت و وخامت امر» ک
 .«یومَْ یکْشفَُ عنَْ ساقٍ وَ یدعَْونَْ إِلَى السُّجُودِ فلاَ یستْطَیعُون» خوانیم:سوره قلم می 42در آیه 

شوند اما قادر بر گردد و دعوت بر سجود می به خاطر بیاورید روزي را که ساق پا از وحشت برهنه می
شوند. مؤمنان به سجده  آن نیستند. آري! در آن روز همگان به سجده و خضوع در برابر پروردگاهر دعوت می

ها راسخ شده بود  زیرا روحیات زشتی که در دنیا در وجود آن، ولی مجرمان قدرت سجده را ندارند، افتندمی
 شود که در برابر ذات پاك خدا کمر خم کنند.کند، مانع میو در آن روز بروز می

شود و مؤمنان به خاطر عظمت آن به  «در قیامت حجابی از نور الهی برداشته می  خوانیم:در حدیثی می
: 1383(حویزي،    .شود که قدرت بر سجده را ندارند»چنان خشک میولی پشت منافقان آن،  افتندسجده می

5 /395  ( 
«و قامت   اند:ه گفته ن کاستعمال لفظ «ساق» در متعارف عرب کنایه از شدت و وخامت امر است. چنا

جنگ بر پا ایستاد به معناي شدت گرفت. کشف ساق کنایه از آمادگی کامل براي انجام   ؛ »الحرب علی ساق
زیرا لازمه آن کشف ساق پاست. این آیه طبق استعمال متعارف بر آن  ،  کار است. یعنی دامن به کمر زدن

گیرند.  گذارد و کفار در حالت سختی قرار میدلالت دارد که روز قیامت اوضاع شدت یافته و رو به وخامت می
) ولی اشاعره و اهل تجسیم  592-594/  4:  1407گفته است. (زمخشري،  »  کشاف«ه زمخشري در  کچنان

اند: مقصود ساق پاي خداست که در آن روز برهنه شود و کفار مأمور به سجده  آن را به ظاهر گرفته و گفته 
 )144-152/  3: 1396گردند و نتوانند. (معرفت، 

غناي الهی . 6. 7 .1  باز بودن دست خدا کنایه از وجود 
 . بلکه دو دست خدا باز است»؛ «بلَْ یداهُ مبَْسُوطتَان خوانیم:سوره مائده می 64در آیه 
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 نویسد: می، ذیل آیه یاد شده  علامه طباطبایی
اي است معروف و شایع که کنایه است از داشتن قدرت. در اینجا  جمله «یداه مبسوطتان» جمله 

شود و آن اینکه یهود گفته بود دست خدا بسته است و «ید» را مفرد ذکر پرسشی مطرح می
«یداه» و ید را به صورت تثنیه   ها فرمود:کرده بود. با این حال چرا خداوند متعال در پاسخ آن

در ادبیات عرب، دست کنایه از قدرت و دو دست کنایه    ذکر فرمود؟ پاسخ این است که اصولاً 
از کمال قدرت است و از همین جهت خداوند به صورت تثنیه آورد تا به کمال قدرت خود 

«قالَ یا إِبْلیسُ ما    :» که فرموده استص«سوره مبارکه    75اشاره کرده باشد؛ کما اینکه در آیه  
منَعََکَ أنَْ تَسْجدَُ لِما خَلقَْتُ بیِدَي أَستَْکبَْرْتَ أمَْ کنُْتَ مِنَ العْالین»، نیز براي افاده همین معنا به 

 صورت تثنیه آورد.
از کسی مبالغه کند و بگوید فلانی به هیچ وجه عرب هم وقتی می خواهد در سلب قدرت 

«ولایدین بماله»، یعنی فلانی هیچ   گوید:قدرت بر آن عمل و حق مداخله در آن را ندارد، می
گونه اختیاري در آن کار ندارد. بسیاري از علماي لغت براي کلمه «ید» معانی زیادي غیر از 

بلکه تنها به معناي ،  ولی باید دانست که این کلمه داراي چند معنا نیست،  اند«دست» ذکر کرده 
رود. زیرا آن معانی اموري هستند که  دست است و در سایر معانی به طور استعاره به کار می

خاوت که از جهت بسط منتسب به دست و س  باشند. مانند انفاقاز شئون مربوط به «دست» می
ک و سلطنت که از جهت قدرت بر تصرف و وضع و رفع به آن منتسب اند و مانند مل شده 

 )  60/ 20: 1363هستند. (طباطبایی، 
 . گم شدن ظاهري کنایه از گمراهی معنوي 7. 7 .1

اما بخیل باغ پس از آنکه    ) صاحبان ثروت17- 33«اصحاب الجنة» (قلم:  در داستان صاحبان باغ یا  
  ؛ ون»«انا لضالّ   رو فریاد برآوردند:اند، ازاینشان را نابود شده دیدند، فکر کردند وارد باغ شخص دیگري شده باغ 

بلکه به  ،  اند، نه به معناي لغويها درك نکردند که آنان راه گم کرده اما آن  .ایم»ما راه را گم کرده   «قطعاً
اند،  اخلاقی. سرانجام هنگامی که متوجه شدند این همان باغ خودشان است که بدان وارد شده ،  معناي کنایی

و متوجه نبودند    ؛ایمست داده دمان را از  ) یعنی همه محصول27گفتند ما «محروم» هستیم. (محرومون، قلم:  
اند. این جمله اضراب یا اعراض از جمله  که در حقیقت از رحمت خدا در این دنیا و سراي دیگر محروم شده 

 )  60/ 30: 1363بلکه از رزق هم محروم شدیم. (طباطبایی، ، سابق است؛ یعنی نه تنها گمراهیم

 گیري نتیجه
هاي منفرد، تصویرپردازي، لف و نشر مرتب و مشوش و بازگشت، نشاندن عام به جاي خاص، استفاده  واژه 

هاي  لفه ؤترین مصادیق مها از مهمگوییبینی آیه و انواع کنایه از یک فعل در دو معنا، تغییر ترتیب قابل پیش
اي هاي منفرد به کار رفته در بسیاري از آیات قرآن اهمیت ویژه شود. واژه زیبایی در تعابیر قرآنی تلقی می

استفاده مکرر از زیباترین تشبیهات، تمثیلات و استعارات در آیات مختلف، شاهدي    در سیاق خاص آیه دارد.
بر رویکرد قرآن به تصویرپردازي زنده و روشن است که انواع گوناگون تأکید از طریق لف و نشر مرتب و  



   17  ی قرآن   ر ی تعاب   در   یی با ی ز   ي ها مؤلفه 

  58سوره طه، آیه    119و    118سوره هود، آیات    14هاي آن در آیه  مشوش شکل گرفته است که نمونه 
 سوره فاطر و بخش نخست سوره یوسف قابل مشاهده است.  19-22 سوره غافر، آیات

گویی (تعریضات قرآنی) به کار رفته است. از در قرآن کریم مصادیق بسیار شیوا و ارزشمندي از کنایه 
استفاده شده  »  مباشرت «و  »  لمس»، « مس«باب نمونه در مورد آمیزش جنسی از تعبیرات کنایی همچون  

است. از غیبت کردن به خوردن گوشت مرده تعبیر شده و در آیه «یوم یکشف عن ساق»، کشف ساق کنایه  
نظیر ادبی قرآن، این کتاب آسمانی را سرشار هاي بیاز آمادگی کامل براي انجام کار است. در نتیجه ویژگی

 ثیرگذار بوده است.أهاي لفظی و معنوي کرده و بر ایمان و علاقه گروندگانش بسیار تاز انواع زیبایی
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The simultaneity approach of semantics is an attempt to represent 
Quranic concepts, because the words in the Qur'an reveal their true 
meaning from the sum of intertextual connections in the form of a 
semantic network. The present article, which was written using library 
sources and descriptive-analytical method, seeks to first examine the 
root of the word family of "Ghabr" in the Qur'an. Then the 
accompanying concepts of Ghabirin will be studied. The result of 
Quranic data showed that roots such as; Nejat (Salvation), Ajz 
(impotence), Ghadera, Dhagha, Khawf and Hozn are companions in 
the verse with the word Ghabirin. Companion words related to the 
word Ghabirin with an intra-sura approach include roots such as 
Ghava, Khabora, Zolm, Dhalla, Su’, Fatana, Gha’ada, and zayyana. 
It seems that only equivalents such as Remainders, remnants, and 
survivors, which are generally mentioned in translations, are not 
enough to replace Ghabirin, and it is better to replace it with the 
equivalent word "infamous", to include all the descriptions and 
unpleasant examples that exist in Ghabirin's conceptual relationships. 
Also, the meaning of “remaining the effect” that exists in the root of 
“Ghabr” is better relevant with the “remaining of the bad name”, 
which was the negative effect of the actions and behavior of the people 
of Lot, so that history will always remain eternal for them.  
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دواژه     ها: کلی
 غابرین، 
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 ظالمین، 
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 همنشین، 
 روابط مفهومی 

 

بازنما  یتلاش  ،یمعناشناس  یهمزمان  کردیرو  رای است، ز  یقرآن  میمفاه   ییدر جهت 
معنا قرآن  در  ب  یق یحق  يواژگان  ارتباطات  مجموع  از  را  صورت   به  ینامتن یخود 

و    يا. نوشتار حاضر که با استفاده از منابع کتابخانهندینمایآشکار م  ییمعنا  يشبکه
 یآن است که نخست به بررس   یدر پ   آمده،در   ریبه رشته تحر  یلی تحل   ، یفی روش توص

مورد   ن»یواژه «غابر  نی همنش   میماده «غبر» در قرآن بپردازد، سپس مفاه   ياشهیر
همچون   ییهاشهینشان داد که ر  یقرآن  يها داده  ندیمطالعه قرار خواهد گرفت. برا

«قَدرِ»، «ضاق»، «خوف» و «حزن»، همنش آ  يهانی «نجات»، «عجز»،  با    ي اهیدرون 
 ي ا سورهدرون  کردیبا رو  نیمرتبط با واژه غابر  نیهستند. واژگان همنش   ن»ی«غابر  واژه

«کبر»، «ظلم»، «ضلّ»، «سوء»، «فتن»، «قعد» و    »،يهمچون «غو  ییهاشهیشامل ر
مباشندیم  ن»یّ«ز نظر  به  معادل  رسدی.  «باق   ییهاصرف   ماندگان»،یهمچون 

د عموماً  که  «بازماندگان»  و  در ترجمه  ر«جاماندگان»  است  شده  اشاره  بدانها  ها 
آن قرار داد،   يجانباشد و بهتر است معادل «بدنامان» را به  یکاف  ن»ی«غابر  ینیگزیجا

وجود دارند در   نیغابر  یناپسند را که در روابط مفهوم   قیو مصاد  هافیتا تمام توص
 يبرجا   ا«غبر» وجود دارد، ب  شهیماندن اثر که در ر  يبرجا  يمعنا  نی. همچن ردیبرگ

 شانیبر ا  خیتار  شهیافعال و رفتار ناپسند قوم لوط بود تا هم  یماندن نام بد که اثر منف
 جاودان بماند. 

کشف روابط مفهومی «غابرین» در قرآن (با رویکرد بررسی  ).  1404(   ختاري، محمد؛ مصطفوي فرد، حامد عبادي، مهدي؛ م :  استناد 
درون همنشین  درون آیه هاي  و  قرآن آرایه اي).  سوره اي  ادبی    . 40 ـ19)،  3( 1،  هاي 
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 مقدمه 
شناخت مفاهیم واژگان این کتاب مقدس است. از دیرباز ،  ترین مراحل اولیه درك آیات قرآنیکی از مهم

اند. در معناشناسی نوین  کتب لغت متعددي نگاشته شده و به بررسی معانی حقیقی واژگان پرداخته تاکنون  
باید با استفاده ،  ضمن مراجعه به کتب لغت که از ضروریات است،  هاي معنایی یک واژه لفه ؤبراي کشف م

المعنا به اصل معنایی  از کلماتی که در مجاورت واژه مورد بحث هستند یا واژگان متقابل یا واژگان قریب
از این روشِ،  واژگان دست یافت با استفاده  معناشناسی به بررسی معناي دقیق و    لذا در پژوهش حاضر 

به این    ؛قرآنی پرداخت شده است. البته در این نوشتار با افقی بازتر به مقوله واژگان همنشین نظر شده است
آیه  به بررسی معناشناسی واژه سوره اي و درونمعنا که در دو مرحله نگاه درون  تا   اي تلاش شده است 

 و کشف روابط مفهومی آن در قرآن کریم دست یابیم.» غابرین«
در قرآن چه معناي »  غابرین«  این است که واژه ،  ال اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن استؤس

 : الات فرعی لازم استؤپاسخگویی به س، ال اصلیؤپایه یا نسبی دارد؟ براي پاسخ به این س
 واژه غابرین با قید توصیف مفهومی یا تبیین مصداقی در هر آیه یا سوره با چه واژگانی همنشین شده است؟   . 1
شناخت این  ،  با توجه به کاربرد خاص غابرین در قرآن که تنها براي قوم لوط استفاده شده است.  2

 مفهومی واژه کمک خواهد کرد؟واژگان چطور به فهم دایره معنایی آن و کشف روابط 
جانشین و متقابل معنایی انجام شده  ،  تحقیقات بسیاري در زمینه معناشناسی بر اساس روابط همنشین

تحقیقی که از منظر معناشناسی نوین و  ،  تا آنجا که نگارنده یافته است»  غابرین«  اما در رابطه با کلمه ،  است
اي سوره اي و درونآیه خصوصاً بررسی واژگان همنشین با رویکرد درون،  هاي معناییاز طریق بررسی مولفه 

 وجود ندارد. ، به کشف روابط مفهومی واژه غابرین در قرآن کریم پرداخته شده باشد
مفهوم شناسی لغوي و اصطلاحی :  اند ازگفتارهاي اصلی که در این تحقیق بدان ها پرداخته شده عبارت

با رویکرد بررسی همنشین،  ذکر کاربردهاي قرآنی واژه غابرین در قرآن کریم،  غابرین هاي واژه غابرین 
 اي.هاي واژه غابرین با رویکرد درون سوره اي و در نهایت بررسی همنشیندرون آیه 

 «غابرین»  واژه شناسی مفهوم .1
بار آمده است. در مورد مفهوم این ریشه برخی بر این باورند که در    هشتدر قرآن کریم فقط  »  غبر«  ماده 

  و دیگري رنگ تیره ،  )3/  5:  1414،  ابن منظور(  یکی باقی ماندن  ؛اصل بر دو معناي متغایر دلالت دارد
 )408/ 4: 1404، ابن فارس( .انداش غبار نامیده را هم به خاطر رنگ تیره » غبار« )؛ و636: 1375، بستانی(

»  غبار «   اند وجه تسمیه دانند و گفته معناي اصلی این ماده را همان معناي اول می ،  اما بسیاري از اهل لغت 
براي  ،  ماند؛ و به مناسبت رنگ تیره آن بر روي اشیاء باقی می ،  خاك   و   هم آن است که بعد از برخاستن گرد 

 ) 190  / 7:  1402،  ؛ مصطفوي 601:  1404،  راغب اصفهانی (   . اشاره به رنگ تیره هم به کار رفته است 
هم آمده که مبتنی بر این دیدگاه از واژگان »  ماندن«  و »  رفتن«  به معناي»  غبر«  از»  غابرین«همچنین  

: گویدنیز می«  اقرب الموارد«  ) صاحب77/  4:  1309،  ؛ قرشی765/  2:  1407،  جوهري(  .روداضداد به شمار می
 )87 /3: 1403، شرتونی( ذهب و مضی. همچنین به باقیمانده خاك غبار گویند ـغبر غبوراً؛ مکث و بقی
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،  بدین ترتیب معناي اصلی این ماده آن چیزي است که بعد از گذشتن و رفتن چیزهایی که همراهش است 
کردن)  درنگ  » ( مکث «   و »  بقاء «   تفاوتش با کلماتی مانند ،  همان) و بدین ترتیب ،  راغب اصفهانی (   ماند برجاي می 

و دوم اینکه از آن امورِ همراه  ،  یکی اینکه از جمله و در زمره امور دیگري بوده باشد   ؛ این است که دو شرط دارد 
اي حرکت کند و کسی جا بماند  هرگاه جمعیتی از نقطه   همان) مثلاً ،  مصطفوي (   خود بازمانده و جدا شده باشد. 

»  غبره «   و باقی مانده شیر در پستان را »  غبار «   گویند و نیز به همین جهت باقی مانده خاك را می »  غابر «   به او 
به معناي برجاي مانده و  » الغابر « ،  ) به تعبیر برخی دیگر 290 / 3: 1387،  شریعتمداري (  . اند بر وزن لقمه) گفته ( 

) و  353/  3:  1424،  مغنیه (   رود که از دنیا رفته و درگذشته است درنگ کننده و گاهی در مورد کسی به کار می 
) و به تعبیر دیگر  223/  4: 1390،  طباطبایی (   . به معناي کسی است که همراهانش بروند و او بماند » غابر «  ز نی 

 ) 57  / 6:  1376،  جعفري (   . غابرین به معناي وامانده و بازپس مانده است 
چیزي یا به معناي    به معناي غباري است که بر روي چیزي نشسته باشد و ،  از غبُار گرفته شده »  غبََرَة «

برخی  ،  )40:  عبس» (وَ وجُُوهٌ یومَْئذٍِ عَلیَها غبََرَةٌ«  و در آیه،  رنگ تیره) در آمده باشد(  است که به رنگ غبار
»  ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْوَدا«  و آن را شبیه آیه ،  دانسته ،  رنگ رخسارشان تغییر کرده ،  آن را کنایه از اینکه از شدت غم

 همان)، راغب اصفهانی( .اندکرده ) قلمداد 58: نحل(
اند که منظور غبار تعلقات مادي و دنیوي است ماندن غبار بر رخسار آنان دانسته برخی آن را همان باقی

که باطنش در قیامت مجسم گردیده است؛ و این معنا مناسبت دارد با محجوب و ظلمانی بودن رخساره  
 همان)، مصطفوي( .اند) را مؤید این معنا دانسته 38: عبس» (وجُُوهٌ یومْئَذٍِ مُسفِْرَةٌ« آنان؛ و تقابل آن با آیه 

اینکهبه  آیه،  است»  زن«  به معناي»  إمرأة «  رغم  الغَْابِریِن«  اما در  منَِ  امْرَأتََهُ کانَتْ  إِلَّا  وَأهَْلَهُ  » فَأَنْجیَنَاهُ 
اند چون آیه  برخی گفته   ؛بیان شده استبه کار نرفته است. در پاسخ چند وجه  »  الغابرات« ) تعبیر83:  اعراف(

یعنی او از زمره آن مردان  ( اشاره به باقی ماندن او در میان مردان قوم لوط است که به عذاب گرفتار شدند
اعم از زن و مرد) (  از این باب باشد که کل قوم لوط»  الغابرین«  تواند مذکر بودن تعبیرمانده بود) و میباقی

از زن و مرد هستند،  در عذاب ماندند اعم  اشاره به جماعتی که  براي  صیغه جمع مذکر به کار  ،  چرا که 
 )684 /4: 1372، طبرسی( رود.می

 کاربردهاي واژه «غابرین» در قرآن  .2
در   ب   هفت،  سوره   ششواژه غابرین  لوط  ه  مرتبه  قوم  به  استعمالات مربوط  این  است که همه  رفته  کار 

از قومش بیان شده    (ع) پس از استثناء همسر حضرت لوط،  کاربردهاي این کلمه باشد. همچنین تمام  می
 :  است

 ) 83: اعراف( .»فَأَنْجیَنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ کانَتْ منَِ الغَْابِریِنَ« .1
 )59-60: حجر( .»إِلَّا امْرَأتََهُ قدََّرْنَا إِنَّهَا لَمنَِ الغَْابِریِنَ *إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمنَُجُّوهُمْ أجَْمعَیِنَ« .2
 )171: شعراء( .»فنََجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن« .3
 ) 57: نمل( .»الغَْابِریِنفَأَنْجیَنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ قدََّرْنَاهَا مِنَ « .4
 ) 32:  عنکبوت (   . » غاَبرِیِن قاَلَ إنَِّ فیِهَا لُوطًا قَالوُا نَحنُْ أعَلَْمُ بمِنَْ فیِهاَ لنَنَُجیِّنَّهُ وَأهَْلَهُ إِلاَّ امرْأَتََهُ کانتَْ منَِ الْ«   . 5
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ذَرعًْا وقََالُوا لَا تَخفَْ وَلَا تَحْزنَْ إِنَّا مُنَجُّوك وَأهَْلَک وَلَمَّا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ  «  .6
 )33: عنکبوت( .»إِلَّا امْرَأتََک کانَتْ منَِ الغَْابِریِن

 )135: صافات ( .») إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن134( إِذْ نَجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ « .7

 (روابط همنشینی) هاي معنایی لفهؤم .3
هاي معنایی واژگان  اي از مؤلفه بررسی مجموعه ،  ترین رویکردهاي تحصیل و توصیف مفاهیم کلماتاز مهم

هاي اشتراك و تمایز  خصوصیاتی که معناي کلمات را تشکیل داده و جنبه «  :اند ازها عبارتاست. این مؤلفّه 
 )71: 1390، صفوي( .»کندرا تبیین می

شرط ،  دهند. چنانچه منجر به فهم واژه شودها به دو صورت لازم و کافی خود را نشان میویژگیاین  
شرط کافی قلمداد خواهد ،  لازم خواهد بود و اگر سبب روشن شدن وجه افتراق مفهومی از سایر مفاهیم شود

 ) 147: 1391، پالمر( شد.
کننده  تکمیل،  در ارتباط با سایر مفاهیم نزدیک به آن و نیز مفاهیم متقابل آن »  طاقت«  بررسی مفهوم 

با مفاهیمی که به  ،  حقیقت معنایی واژه در بافت قرآنی خواهد بود. براي اینکه عناصر مفهومی این واژه را
 از روش تحلیل مفهومی استفاده خواهیم کرد.  ، شکلی با آن ارتباط دارند بررسی نماییم

باید ضمن برخوردار بودن از غناي ،  گرددبنابراین آنچه پس از تحلیل مفهومی واژه مورد نظر تبیین می
علاوه  ،  براي رسیدن به مقصود پروردگار،  روپیچگیدگی مفهوم را نیز معلوم کند. ازاین،  کافی براي روشنگري

باید به ادبیات خاصّ قرآنی نیز توجّه نمود. ،  بر دقت نظر در معناي وضعی و کاربردي الفاظ در زبان عربی
همچنان که توجه  ،  تواند یکی از ارکان مهم در مبحث معناشناسی باشدگزینی میدامنه فرهنگ لغت و واژه 

آیات سیاق  نیز  و  مصادیق  جمله دریچه ،  به  از  است.  کریم  قرآن  ادبیات  و  فرهنگ  به  راهیابی  براي  اي 
همنشینی و جانشینی است که روابط  ،  تقابل معنایی،  معناییهم،  ترین روابط مفهومی در سطح واژگانمهم

 در قرآن کریم نیز کاربرد دارد. » غابرین« در تحلیل معنایی واژه 
هاي ساختاري را بر دو نوع تقسیم کرده است و آن دو را رابطه همنشینی و رابطه  انواع رابطه »  سوسور « 

مستقیم در یک ساخت    به شکل   شود که همگی جانشینی نامیده است. رابطه همنشینی میان واحدهایی برقرار می 
پیوندي است که میان  ،  یعنی پیوندهایی حاضر در بین واژگان؛ و لذا پیوند همنشینی ،  حاضرند؛ به عبارت دیگر 

 ) 100:  1382،  ؛ احمدي 186:  1386،  فکوهی (   . شود واژگان مختلف در یک زنجیره گفتاري مشاهده می 
اي کلی از مستقیم مجموعه   به طور  همگیشود که  بنابراین رابطه همنشینی میان واحدهایی برقرار می

 کنند.  الگوهاي معنادار توصیف می
اي یا هسته  توان با معناشناسی و تشخیص الفاظی که در مجاورت درون آیه می»  غابرین«  در رابطه با

آن شده سوره معنایی درون به دیدگاه  اي همنشین  با نظر  پرداخت.  واژه  این  روابط مفهومی  به کشف  اند 
اما کشف و  ،  هاي زیادي براي آن پیدا نمودتوان همنشینمی»  غابرین«   اي با واژه سوره هاي درونهمنشین

با واژه مورد بحث خواهند بود   ارتباط مصداقی  تبیین واژگان همنشین اصلی که داراي قرابت معنایی یا 
 پردازیم. اهمیت بیشتري دارد؛ که درادامه به تبیین این واژگان می
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 اي) «غابرین» (بررسی درون آیه کلمات همنشین با واژه .1 .3
شه «نجا»  . 1. 1. 3  ری

راغب (  باشد و اصل آن دلالت بر انفصال از شئ و جدا شدن دارد.می »  ینجو»، «نجا«  مصدر فعل»  نجاه «
) معناي غالب استعمال این واژه در مفهوم ضدّ هلاکت و نابود شدن و همچنین به  792:  1416،  اصفهانی

شدن باشد.،  معناي خلاص  ناپسند  و  ناخوشایند  که  است  چیزي  آن  از  ماندن  سالم  و  پیداکردن    رهایی 
 )  305/ 15: 1414؛ ابن منظور 168 /6: 1410، فراهیدي(

پیشی »، «زاابر باران»، «مکان مرتفع«،  سخن درگوشی)(»  نجوي «  شناسان معانی دیگري همچونلغت
آن  »  اجتحقضاي  «  و»  گرفتن اصفهانی(  اند.افزوده بر  جوهري793:  1416،  راغب  ؛  2502  /6:  تابی،  ؛ 

) واژه نجات و مشتقات آن با ساختارهاي گوناگون  47  /12:  1416،  ؛ مصطفوي168  /6:  1410،  فراهیدي
 کار رفته است. بار در قرآن کریم به  89، فعلی و اسم فاعلی، مصدري

 :  قابل مشاهده استسه مفهوم ، هاي این واژه در تمام کاربست 
 )؛ 80، یوسف(  .»فلمّا استیئسوا منهُ خَلَصُوا نَجیّا... « :راز گفتن یا سخن درگوشی، نجوي ـ
 ؛ )92: یونس( .»فالیومَ ننَُجیّک ببِدََنک... « :پرتاب کردن به مکان مرتفع ـ
 )33: ؛ عنکبوت72: ؛ مریم83: اعراف( .» فَأنجیَناهُ وَ أهلَهُ...«  رهایی و خلاص ـ

هاي متنوّع دارد در آیات گوناگون قرآنی مصادیق و وابسته ،  یعنی خلاص شدن و رهایی،  مفهوم سوم
 و عمدتاً در دو وادي دنیا و آخرت قابل تفکیک است.  

ماده نجی با آن همنشین شده است که اشاره به  ،  در قرآن کریم»  غابرین«  کاربر واژه   هفتدر تمام  
در مقابل  ،  و پیروانش از عذاب مرگبار دارد. با توجه به تبیین مفهوم لغوي نجات  (ع) نجات حضرت لوط

آنان میرا  قوم لوط  ،  باشندنجات یافتگان که حضرت لوط و اهلش می   با واژه ،  باشدکه همسر او نیز از 
 رساند.مفهوم متقابل آن را می»، نجات« کند که ضمن همنشینی بامعرفی می» غابرین«

شه «عجز»   .2. 1. 3  ری
همچنین    . » فنََجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن«  :فرمایدسوره شعراء می  171آیه  خداوند در  

 ). 135: صافات( .»اِلاَّ عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن«  :فرمایدسوره صافّات می  135در آیه 
است. اصل این  »  عجز«  از ماده »  عجزه «  عجوزاً همنشین شده است. واژه در این دو آیه با  »  غابرین«  واژه 

 )215 /1: 1409، فراهیدي( .کلمه به معناي دنباله و مؤخّر یک چیز و جمع آن أعَجاز است
با یکدیگر متحد است. راغب اصفهانی در تبیین    شناسان راجع به واژه اعجاز تقریباًهاي لغت دیدگاه 

ولی در ،  ریشه و اصل واژه معجزه تأخّر از چیزي و وقوع آن به دنبال امري است«  :گویدمفهوم اعجاز می
 )266: 1414، راغب اصفهانی( .»متداول گردیده است، عرف به معناي قصور و ناتوانی از انجام کار

: تابی،  ابن فارس(  ي یک شئ است.اصل و پایه ،  ي عَجَز به معنیمعجزه از ریشه ،  همچنین بیان شده
یا  «  ؛ضعَفََ عنَه أَى لَم یقتدَر علیه :  بر وزن فَلس) به معناي ناتوانى است. عَجَزَ عنه عَجزاً: () عَجز234/  4

 ) 293/ 4: 1371، قرشی( )31: مائده ( .»أَ عَجَزْتُ أنَْ أَکونَ مثِلَْ هذَا الغُْراب ویَلتَى
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او اصل  مشترك می»  عَجُز و عَجز«  مصطفوي معتقد است معناي دقیقاً»  عجز«  ماده باشند.  نقطه    را 
مقابل واژه قدرت گرفته است. همچنین درجات و مراتبی براي عجز قائل شده و تمامی مشتقات این ماده  

توان چنین گفت که از حیث ). بنابراین می38 /8: 1368، مصطفوي( . گرداندرا به همین اصل لغوي باز می 
 اعجاز به معناي ناتوان کردن و معجزه به معناي ناتوانی است.  ، لغت

شود که اصل ریشه عجز به معناي ضعف و ناتوانی همچنین از دقت در معانی گفته شده استفاده می
از  ،  ) و سبب از نابودن شدن یک شئ و کوتاهی کردن در کسب آن58:  1381،  رضایی اصفهانی(  است.

به علت ضعف  ،  خیر نمودن در تحصیل چیزيأت،  گیرد. به بیان دیگرت میئضعف و ناتوانی نسبت به آن نش
بوده و مفهوم از دست رفتن براي ریشه عجز لازمِ معنا است نه اصل معنا. به همین سبب است که معناي  

 ) 220 /1: ق1384، ازهري( اند.از دست رفتن را درباره اعجاز بیان کرده 
از همنشینی ماده  ،  با توجه به تبیین اصل معنایی در حقیقت ریشه عجز که بیانگر مفهوم ناتوانی است

هاي نفسانی و همینطور قوم لوط) در مقابل سرکوب خواهش (  توان به ناتوانی غابرینعجز با کلمه غابرین می
 برد. عجز و ضعفشان در دفع عذاب الهی پی 

شه «قدر»  .3. 1. 3  ری
آیه دو  الغَْابِریِن«  در  لَمنَِ  إِنَّهَا  قدََّرْنَا  امْرَأَتَهُ  (إِلَّا  و 60:  حجر»  منَِ  «  )  قدََّرْنَاهَا  امْرَأتََهُ  إِلَّا  وَأهَْلَهُ  فَأَنْجیَنَاهُ 

همنشین شده که حکایت از ارتباط  »  غابرین«  که از ریشه قدر است با»  قدّرنا«  واژه،  )57:  نمل» (الغَْابِریِن
قدُرَ یا قدَرَ با رزق به معناي تنگ نمودن  :  گویدمعنایی میان این دو کلمه دارد. صاحب مجمع البحرین می

 که اثر آن سختی است.، ) یعنی رزق کم شد447/ 3: 1375، طریحی( یا سخت گرفتن است.
آیه   انبیاء آمده   87مویدّ این معنا در  عَلیَهِ  «  ؛است  سوره  نقَدِْرَ  لنَْ  أنَْ  مغَُاضبًِا فظَنََّ  ذهََبَ  إِذْ  النُّونِ  وَذَا 

الظَّالِمیِن  منَِ  کنْتُ  إِنِّی  سبُْحَانَک  أَنتَْ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  أنَْ  الظُّلُمَاتِ  فِی  باشد حضرت   .»فنََادَى  معتقد  که  کسی 
غیر    زیرا کسی که چنین گمانی به خدا ببرد قطعاً،  گمان کرد خداوند قادر نبوده کافر شده است  (ع) یونس

انبیاء ناسازگار که یونس رسول خدا بود و چنین ظنّی از او جایز نبوده و با مقام عصمت  درحالی،  من استؤم
چنین است که او گمان کرد ما او را در تنگنا قرار نخواهیم داد  »  فظنّ أن لن نقدرَ علیه «  پس معناي،  است

اما خدا او را در شدیدترین مضیقه قرار داد و او از این گمان خود  ،  و شرایط را بر او سخت نخواهیم کرد
 )  77/ 5: 1414، منظورابن ( پشیمان شد.

حساب خلاف وقتی که بی  هقدََر رزقُه یا قدُرَ یعنی بر او تنگ گرفت ب ،  است  در توضیح دیگري آمده 
بلکه یکی از لواز و آثار اختیار تامّ که  ،  صورت استقلالی در این ماده وجود ندارده  و این معنا ب ،  کردعطا می

تواند انجام خداوند این کار را میدر ماده قدَرَ وجود دارد توانایی تنگ گرفتن یا به مشقّت انداختن است که 
 )208 /9: 1402، مصطفوي( دهد.

وَ أمََّا إِذا مَا ابتْلاَهُ فقَدََرَ عَلیَهِ رِزقَْهُ فیَقُولُ رَبِّی «  آیه ،  شاهد دیگر بر کاربرد این واژه در معناي ذکرشده 
شان را بر ایشان  روزي،  کند هنگامى که خداوند براى امتحان) است که از کسانی یاد می16:  فجر(  »  أهَاننَ

بر اینکه اصل معناي قدر را    پروردگارم مرا خوار کرده است! بنا:  گویدشود و مىمأیوس مى،  گیردتنگ مى
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غابرین  ،  تنگ گرفتن به صورت مطلق و سخت گرفتن شرایط بدانیم که نتیجه آن به مشقّت افتادن است
اي رسیدند که عذاب به صورت ناگهانی و صبحگاهان آنچنان بر ایشان اوضاع را تنگ کرده که  به مرحله 

 گونه رهایی از آن را نداشتند. توان هیچ، با قرارگیري در مشقّت زیاد
شه «ضیق»   .4. 1. 3  ری

وك وَأهَْلَک وَلَمَّا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وقََالُوا لَا تَخفَْ وَلَا تَحْزنَْ إِنَّا منَُجُّ«  در آیه 
اند  همنشین غابرین شده »  حزن«  و»  خوف»، «ضیق«  سه واژه ،  )33:  عنکبوت» (إِلَّا امْرَأتََک کانتَْ منَِ الغَْابِریِن

 پردازیم.  که به تبیین معناي این سه واژه می
) همچنین  204/  4، :  قرشی (   . » ضیق به معناي تنگی است و ضدّ آن وسعت و گشادگی است «   : گوید قرشی می 

کند که عموماً ضیق صدر نقطه مقابل شرح  طور بیان می   راغب این ،  در تقابل معناي ضیق صدر و شرح صدر 
زود  ،  تحیرّ در تصمیم ،  پایین آمدن ظرفیت وجودي انسان ،  صدر قرار دارد و اثراتی از قبیل ضعف عزّت نفس 

 ) 514:  1414،  راغب اصفهانی (   پیداکردن صفت بخل و درماندگی در کار را در پی دارد. ،  عصبانی شدن 
وَ ضاقَتْ عَلیَکمُ الْأَرْضُ بِما  «  اشاره شده است؛»  ضاق«  در آیاتی به معناي تنگی و ضدّ وسع در مفهوم 

) یعنی در کارشان 77،  هود» (وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرعْاً«  ) زمین با آن وسعت بر شما تنگ گردید.25:  توبه » (رحَبَُتْ
 گذشت. » ذرع « که در فرو ماند چنان 

 تنگ.: ضیق، )97: حجر» (وَ لقَدَْ نعَْلَمُ أَنَّک یضیِقُ صدَْرُك بِما یقُولُونَ«
کند. حرج تأکید ضیق است. یعنى سینه او را سخت تنگ می،  )125:  انعام(»  یجعْلَْ صدَْرَهُ ضیَقاً حَرجَاً«

فَلعََلَّک تارِك بعَْضَ  « :فرمایدمعنى تنگ است. آنجا که خداوند در سوره هود میه  همچنین واژه ضائق نیز ب 
 ) 12، هود( .»إِلیَک وَ ضائقٌِ بِهِ صدَْرُك ما یوحى

،  کراجکی(  کند.اش تنگ شود؛ براي اداي حق صبر نمیهر کس سینه :  فرمایدنیز می  (ع) امام علی
مانند حالت فقر  در مضیقه بودن به معناي قرار گرفتن در حرج است  «  :) همچنین بیان شده است278:  تابی

) به طوري که زمینه خروج از آن به  208  /10:  1414،  ابن منظور(»  مصیبت و...،  و بدحالی ناشی از مرض
تواند  ) به خلاف حالت وسعت که انسان دستش باز بوده و می203  /5:  1362،  طریحی(  سختی فراهم است.

که به معناي مطلق تنگی و  » ضاق« متناسب با شرایط هر اقدامی را انجام دهد. بنابراین از همنشینی ریشه 
شود. از جمله اینکه قوم لوط با ترك ازدواج و ارتباط با همجنس  ارتباطی با غابرین درك می،  باشدسختی می

همچنین  ،  خود را از داشتن فرزند و توالی نسل محروم کرده و از این جهت خود را در مضیقه قرار دادند
توأم با عذاب الهی بود که حقیقتاً در تنگنا قرار گرفته و نزول عذاب زمینه هلاکت و نابودي  ،  عاقبت غابرین

 ایشان فراهم گشت. 
شه «خوف»  . 5. 1. 3  ری

: 1414، ابن منظور( برند.فارس تنها معناي فزع را در معناي خوف نام میو ابن » لسان العرب«  صاحب
) و طبق  617  /1:  م1998،  ابن درید(  من معنا کرده ا) برخی خوف را ضدّ  230/  2:  1404،  فارس؛ ابن99/  9

اصل معنایی در ماده خوف عبارت است از توقع داشتن ضرري مشکوك که شخص احتمال ،  بیانی دیگر
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) بنابراین  303:  1404،  راغب اصفهانی(  وقوع آن را در آینده داده و نسبت به وقوع ضرر یا خطر ظنّ دارد.
 )235: م1998،  عسکري( گویند.اي یقین به ضرر دارد خائف نمی اله ئکه در مس را کسی 

انتظار ضرر یا خطر داشتن،  برخی نیز در معناي خوف نگرانی از جهت از دست رفتن امر  ،  علاوه بر 
 )168 /1: 1410 ، موسی( .دانندمحبوبی را نیز از مفاهیم خوف می

خوف همان حالت غمّ و ناراحتی است که به سبب انتظار  :  گویدمی»  خوف«  مصطفوي در تبیین ماده
 ) 145/ 3: 1402، مصطفوي ( شود.بر انسان عارض می، کشیدن امر مکروه 

اند. با توجه  همنشین شده »  خوف«  با »  غابرین«  سوره عنکبوت واژه  33در آیه  ،  طور که مطرح شد   همان
هنگام مشاهده عذاب با  ،  غابرین که بیان باشند از قوم حضرت لوط،  ل مادّه خوف ذیبه معانی مطرح شده  

ایجاد حالت غم و  ،  امري محبوب  ناز دست داد،  آسیبترس از ضرر و  ،  احساس نا امنی،  حالاتی همچون
مفاهیم هر دو در  ،  علاوه بر همنشینی این دو کلمه ،  ناراحتی در دنیا یا آخرت مواجه گردیدند. از این نظر

 غابرین) باشد محقق خواهد شد.( زمانی دور یا نزدیک براي کسی که از باقی ماندگان در عذاب
شه «حزن»  . 6. 1 .3  ری

سفت و ناهموار ،  حُزن و حَزن در لغت به معناي زمین سخت«  معتقد است؛»  مجمع البحرین«  صاحب
است. همچنین گفته شده به معناي سختی و خشونتی است که در نفس پدید آید و به این اعتبار به معناي  

) که بر اثر اتفاق افتادن امري ناخوشایند و ناپسند  231 /6: 1362، طریحی( .»همّ و غمّ و اندوه شدید است
) قرشی نیز  100  /10:  1314،  جرجانی(  .شودیا فقدان و از دست رفتن امري مطلوب و خوشایند حاصل می

نیز  »  عمید«  ) و در فرهنگ لغت22/  2:  1354،  قرشی(   حزن در لغت به معناي غم و اندوه است:  گویدمی
 )501: 1358، عمید( حزن به معناي اندوه و دلتنگی آمده است.

راغب اصفهانی تا حدي مانند طریحی معتقد است که حزن در اصل به معناي زمین سخت است و با  
اندوه نوعی سختی و گرفتگی درونی است اینکه غم و  ، راغب اصفهانی(  گویند.بدان حزن می،  توجه به 

حزن عبارت است از حسرت و ناراحتی براي از دست «  :گوید) مرحوم نراقی در معناي حزن می114:  1414
 )213 /3: 1394، نراقی( .»دادن محبوب یا از دست رفتن مطلوب

حالت قبضی است که قلب سالکان را از پراکنده شدن در وادي غفلت  ،  در اصطلاح عرفانی نیز حزن
سف قلب  أاندوه و ت،  ) همچنین گفته شده که حزن 138  /1:  1408،  ؛ قشیري48:  1408،  انصاري(  .داردبازمی

 )198/ 2: 1310، اسنوي( براي چیزي است که از میان رفته یا بازگرداندنش غیر ممکن است.
با توجه به همنشینی ماده حزن با واژه غابرین و با نظر به معناي حزن که همان حالت غم و اندوه 

، ارتباط کاربرد این واژه در آیه شریفه با غابرین مکشوف است،  براي از دست دادن محبوب یا مطلوب است
به این علت که فرصت تبعیت از پیامبر الهی و نجات از عذاب ،  غابرین به هنگام مشاهده عذاب الهیزیرا  

 حسرت و حزن شدند. ، سراسر اندوه ، را ضایع کردند
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 اي) «غابرین» (بررسی درون سوره کلمات همنشین با واژه. 2 .3
اي مورد ارزیابی  سوره در این بخش با افقی بازتر واژگان همنشین و مرتبط با واژه غابرین با رویکرد درون

  و »  قعد»، «فتن»، « سوء»، «ضلّ»، «ظلم»، «کبر»، «غوي«  هایی همچونقرار خواهد گرفت که شامل ریشه 
 باشد.می» زینّ«

  ؛ »الغَْابِریِنفَأَنْجیَنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ کانَتْ مِنَ  «  :فرمایدسوره اعراف خداوند می  83سوره اعراف؛ در آیه    .1
 : اند ازاند عبارتاز جمله کلماتی که با واژه غابرین در سیاق سوره اعراف همنشین این کلمه قرار گرفته 

 ؛16ماده غوي در آیه ـ 
 ؛133، 84، 40ماده جرم در آیات  ـ
 ؛206 و146، 133، 88، 76، 75،  48، 40، 36، 13ماده کبر در آیات  ـ
 ؛177 و  165، 162، 160،  150، 148، 103،  47، 44، 41، 37،  23، 19، 9، 5ماده ظلم در آیات  -
 ؛ 186 و 179، 178، 155، 149، 140، 61، 60، 53، 39، 38، 37، 30ماده ضلّ در آیات  -
 ؛ 188 و 167، 165، 141، 73، 27، 26، 22، 20ماده سوء در آیات  -
 ؛155 و27ماده فتن در آیات  -
 ؛86 و16ماده قعد در آیات  -
 . 32 و 31، 9، 8ماده زینّ در آیات  -
إِلَّا امْرَأتََهُ قدََّرْنَا إِنَّهَا    *إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمنَُجُّوهُمْ أجَْمعَیِنَ«  :فرمایدسوره حجر می  60سوره حجر؛ در آیه  .  2

 :  اندکلماتی که با واژه غابرین در سوره حجر همنشین شده  ؛»لَمنَِ الغَْابِریِنَ
 ؛39غوي در آیه ماده  -
 ؛58 و12ماده جرم در آیات  -
 ؛78ماده ظلم در آیه  -
 .39و  16ماده زینّ در آیات  -
إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن«  :فرمایدسوره شعراء می  171سوره شعراء؛ در آیه  .  3  ؛»فنََجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ 

 : اندهمنشین شده ، کلماتی که با واژه غابرین در سوره شعراء
 ؛227و209، 10ماده ظلم در آیات -
 ؛99 و 97ماده ضلّ در آیات -
 .156ماده سوء در آیه  -
از جمله    ؛»فَأَنْجیَنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ قدََّرْنَاهَا منَِ الغَْابِریِنَ«  :فرمایدسوره نمل می  57سوره نمل؛ در آیه  .  4

 : اندکلماتی که با واژه غابرین در سیاق سوره نمل همنشین شده 
 ؛ 85 و 63، 52، 44، 14، 11ماده ظلم در آیات  -

 ؛92 و 81،  73، 40، 16، 15ماده ضلّ در آیات  
 ؛62 و 12، 11، 5ماده سوء در آیات  -
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 ؛47ماده فتن در آیه   -
 .24 و 4ماده زینّ در آیات  -
قَالَ إنَِّ فیِهَا لُوطًا قَالُوا نَحنُْ أعَْلَمُ بِمنَْ «  :فرمایدسوره عنکبوت می  33و    32عنکبوت؛ در آیه  سوره  .  5

وَلَمَّا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًْا وقََالُوا  *  فیِهَا لنَنَُجیِّنَّهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ کانَتْ منَِ الغَْابِریِنَ
کلماتی که با واژه غابرین در سوره    ؛»لَا تَخفَْ وَلَا تَحْزنَْ إِنَّا منَُجُّوك وَأهَْلَک إِلَّا امْرَأتََک کانَتْ منَِ الغَْابِریِنَ

 : اندعنکبوت همنشین شده 
 ؛45 و 39ماده کبر در آیات  -
 ؛ 68 و 49، 46، 40، 31، 14ماده ظلم در آیات  -
 ؛10 و  3، 2آیات ماده فتن در  -
 .38 و  22، 7ماده زین در آیات  -
» إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِنَ  * إِذْ نَجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ«  :فرمایدسوره صافّات می  135سوره صافّات؛ در آیه  .  6

 : انددر سوره صافّات همنشین شده » غابرین« کلماتی که با واژه 
 ؛32ماده غوي در آیه  -
 ؛35ماده کبر در آیه   -
 ؛63و 22ماده ظلم در آیات  -
 ؛71ماده ضلّ در آیه  -
 ؛162 و 63ماده فتن در آیات  -
 .6ماده زینّ در آیه   -

عنکبوت و صافّات با واژه غابرین  ،  نمل،  شعراء،  حجر،  اعراف  بنابراین مجموع کلماتی که در شش سوره 
نصح و زینّ که تنها در سوره اعراف ،  قعد،  فتن،  سوء،  ضلّ،  ظلم،  کبر،  غوي:  اند ازاند عبارتهمنشین شده 

اند.  ها همنشین شده اي داشته و در سایر سُور برخی از آنسوره تمام این واژگان با غابرین همنشینی درون
 در ادامه به بررسی هر یک از این واژگان خواهیم پرداخت. 

شه «غوي»  . 1. 2. 3  ری
/ 6:  1407،  جوهري(  گمراهی و نرسیدن به مقصود است.،  شده ن  این ماده بیااز معانی که در معناي  

راه هلاکت است.  ه  ) همچنین بیان شده غىّ و غوایة به معنى رفتن ب 140/  15:  1414،  ؛ ابن منظور2450
،  نومیدى و جهل ناشى از اعتقاد فاسد و در معناي آن بیان شده است ،  معانی همچون ضلالتبرخی  اگر چه  

کند. رفتن در راه هلاکت را نیز افاده می،  علاوه بر مفهوم گمراهی،  معنى گمراهى است و غىّه  ضلالت باما  
ولى غوایت آن است که فقط در راه  ،  هدف باشد یا در راه هلاکتعبارت دیگر ضالّ ممکن است بىه  ب

 )131 /5: 1309، قرشی( هلاکت باشد.
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) به معناي هلاکت اشاره  256بقره  (  »  قدَْ تبََینَ الرُّشدُْ مِنَ الغَْی«  ذیل آیه ،  طبرسى نیز در بیان معناي غیّ
» به معناي حرکت در طریق هلاکت است. سَلَک طَریقَ الْهلاَك»  غَوَى یغْوَى غیَاً وَ غَوایةً«   :گویدکرده و می

 )122/ 6: 1372، طبرسی( .یعنى راه هلاکت در پیش گرفت
 : کندراغب بیان می

زیرا جهل انسان گاهی ،  ت گرفته استئمعناي جهلی است که از اعتقاد فاسدي نشغَوَيَ به  
بر مبناي هیچ اعقادي نبوده و گاهی ریشه در اعتقادات فاسدي دارد که به آن غَیّ اطلاق  

را به معناي »  غوي«طور که اشاره شد، برخی نیز    ) همان620:  1404(راغب اصفهانی،    .شودمی
گویند: آن مرد را گمراه کرد؛ و الرجلَُ» می  ضلالت گمراهی گرفته و در توضیح عبارت «غوي 

هاى پوچ فریب داده و گمراهى او را  یا در عبارت «استْغَْواهُ بِالأمانی الْکاذِبة»، یعنی او را با وعده 
زهري، اداند. (غوي را به معنی فساد می »  تهذیب اللغّه «) صاحب  62خواست. (فرهنگ ابجدي،  

1421 :8 /186( 
اما ممکن است هر فسادي قبیح  ،  قبیح است  یی هر غیّ،  گفته شده »  غیّ«  و»  فساد«  در تفاوت میان 

اما چنانچه گفته شود فلان  ،  رنگ و مزّه آن دارد،  مانند فاسد شدن میوه که دلالت بر تغییر طعم،  نباشد
دلالت بر فساد مذهب  ،  قبحکند که او فاجر یا فاسق بوده و علاوه بر  این جمله اقتضا می،  شخص فاسد است

نیز دو اصل را در معناي ماده غوي »  مقاییس اللغه «  ) صاحب208:  م1998،  عسکري(  کند.و اعتقاد نیز می
 )  399/ 4: 1404، ابن فارس( .مر و دیگري فساد شئاظلام ایکی خلاف رشد و   ؛داندضروري می 

 :  را چنین بیان کرد» غیّ« یند مفاهیم موجود دراتوان بربر آنچه ذکر شد می بنا
غیّ عبارت است از حالتی از سرگشتگی که با جهل ناشی از اعتقاد فاسد همراه بوده و موجب 

این معنا تا حد بسیار زیادي ارتباط  طبق  فساد و هلاکت فعل و سرنوشت انسان خواهد شد.  
معنایی میان مفهوم غابرین با غوي وجود دارد، چرا که باقی ماندگان در عذاب نیز افرادي 

مرتکب می را  داشت  فاسد  اعتقادات  در  ریشه  که  ناپسندي  اعمال  که  و همین بودند  شدند 
موجب فساد و هلاکتشان در عذاب گردید. زن حضرت لوط نیز با او نجات نیافت و شیطان او  

شوندگان  را نیز در زمره قوم از اغوا شدگان قرار داد. در واقع خدواند همسر او را با دیگر هلاك
کرد. زیرا او منافق بود و به همراه دشمنان شوهرش، علیه او توطئه می،  به هلاکت رسانید

 )747/  4: 1385(مغنیه، 
شه «جرم» . 2. 2. 3  ری

،  ؛ ابن منظور1885/  5:  1407،  جوهري(  دانند.برخی تنها معناي موجود در واژه جرم را قطع کردن می
عبارت90/  12:  1414 مفهوم  به  آن  تبین  در  برخی  و  کرده «  )  اشاره  الشّجَر  عن  الثّمرة  راغب (  اند.قطعُ 

کند  و گناه را بدان سبب جرم گویند که شخص را از سعادت و رحمت خدا قطع می  )192:  1404،  اصفهانی
  . کندخود را از رحمت و سعادت و راه صحیح انسانیت جدا می،  زیرا در اثر گناه ،  و گناهکار را مجرم گویند

 ) 28/ 2: 1309، قرشی(
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کننده مسیر انسان  با این ویژگی که قطع،  است»  اثم«  و»  ذنب«  وجود دارد نظر به »  جرم «  آنچه در ماده 
و به مناسبت همین  ،  ) اصل در این ماده قطع کردن خلاف اقتضاي حقّ است28/  6:  1375،  طریحی(  باشند.

ترین سبب انقطاع بنده از خداوند به  مهمزیرا  ،  معنا در مواردي مختلفی از جمله ذنب استعمال شده است
با توجه به همنشینی درون75/  2:  1402،  مصطفوي(  و گناه است.،  وسیله عصیان با  سوره )  اي مجرمین 

توان چنین برداشت کرد که غابرین  می،  غابرین در دو آیه از سوره حجر و با تبیین معناي لغوي ریشه جرم
زمینه رحمت و سعادت خداوند را از خود قطع نموده  ،  نیز مجرمینی بودند که با انجام گناه و عمل زشت لواط

 و در مقابل شرایط نزول هرچه زودتر عذاب را فراهم آوردند. 
شه «کبر» . 3. 2. 3  ری

  ) و معناي عظمت در آن وجود دارد. 153/  5:  1404،  ابن فارس(  کند.کبر حکایت از بزرگ بودن امر می 
پندارد که حقیقتا  متَُکبِّر کسی است که خود را در چیزي بزرگ می:  گویدطریحی می)  256/  6:  1414،  عبّاد(

 )240/ 3: 1375، طریحی( بزرگ نیست.
 : در کتاب مفردات چنین آمده است

دو وجه محمود و ناپسند دارد: اول این است که انسان قصد کند و بخواهد که بزرگ ،  استِْکبَار
شود یا در مکان و زمانى که بزرگى شود و اگر این حالت در مورد چیزى که لازم و واجب می

استکبار در افزون ،  و استکبار در آن واجب است باشد آن استکبار، محمود و پسندیده است. دوم
طوري که از نفس و وجود او، چیزى که شایسته او نیست و از آن او  ه ى بی جوطلبى، و برترى

به معنى سنگینى نیز  »  کبر«مادّه    نیست آشکار شود که این استکبار، مذموم و ناپسند است. 
) گران 13:  » (شورىآید که نوعى از بزرگى است، مثل «کبُرَ عَلَى المُْشْرِکینَ ما تدَعُْوهُمْ إِلیَهِمی

 )293 /3: 1404خوانید. (راغب اصفهانی، ها را بدان میو سنگین است بر مشرکان آنچه آن
گاه که با دیگران مقایسه شود. تکبّر  آن،  ریشه کبر در رابطه با انسان معناي خود بزرگ بینی را دارد

 داند. می »  صغر«  را مقابل»  کبر«  ) مصطفوي64:  1375،  بستانی(  .آن امر را بزرگ یافت یا بزرگ شمرد:  الأمرَ
 ) 17 /10: 1402، مصطفوي(

افتاده است. با توجه به تبیین معناي  آیه) اتفاق    12(  اي کبر و غابرین در سه سوره سوره همنشینی درون
مفهوم کبر مذموم    قطعاً،  لغوي ریشه کبر و توجه به این نکته که نسبت به غابرین و باقی ماندگان در عذاب

ی خود نسبت به پیامبرشان  یجوطلبی و برتريتوان چنین تبیین نمود که قوم لوط نیز با افزونمی ،  مراد است
، هاشمی رفسنجانی(  طور زیبا انگاري اعمال سوءشان حالتی از کبر را در خود ایجاد کرده بودندو همین

نکردن  ت  یکنارگذاشتن اعمال ناشایست و تبع،  ) که همین استکبار مانع از قبول حرف حق173  /9:  1386
 از ولی خدا گردید. 
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شه «ظلم»   .4. 2. 3  ری
،  ؛ ابن منظور1977/  5:  1407،  جوهري(  در غیر موضع خود است.  ءاصل در این ماده قرار دادن شی

 توان به ناقص کردن حق اشاره کرد. ) از معانی ظلم می106/  4:  1415،  ؛ فیروز آبادي373/  12:  1414
 ) 270/ 4: 1309، قرشی(

طور که واژه نور به ضدّ    همان،  شودبه جهل و نادانى و شرك و فسق تعبیر مى»  ظُلْمَة «  واژه 
«یخْرجُِهُمْ منَِ   خداپرستى و پاکدامنى تعبیر شده است. خداى تعالى گوید:  ها یعنى علم و آن

) (راغب  5:  )؛ «أنَْ أخَْرِجْ قَومَْک منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» (ابراهیم257(بقره،    -الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ»  
 )522:  1404اصفهانی، 

، :  زبیدي(  داند.آن را تصرفّ در ملک غیر و تجاوز از حدّ می»،  ظلم« صاحب تاج العروس در تبیین ماده
اول معناي خلاف نور و اصل دوم مانند نظر    ؛داند) البته ابن فارس دو اصل را در ظلم لازم می447  /17

) اصل 468  /3:  1404،  ابن فارس(  آقاي جوهري است که عبارت باشد از قرار دادن شئ در غیر موضع خود.
چرا ،  ظلم به نفس خویش است،  ترین ظلماضاعه حق و عمل بر مبناي نابرابري است. عظیم،  در این ماده 

اي ریشه ظلم و  سوره ) همنشینی درون171  /7:  1402،  مصطفوي(  که مرجع تمام انواع ظلم خواهد شد. 
توان  می،  خورد. با توجه به روشن شدن حقیقت معناي ظلمآیه) به چشم می  31(  کلمه غابرین در شش سوره 

چرا که با ترك ازدواج با زنان و  ،  قوم لوط) مصداق حقیقی ظالمین هستند (  چنین تبیین نمود که غابرین 
شئ را در غیر موضع خود قرار داده و حق را ناقص کردند. همچنین با انجام اعمالی ،  اقدام به همجنسگرایی

 برخاسته از جهل و نادانی از حدود تجاوز نمودند. 
شه «ضلّ»  . 5. 2. 3  ری

است. در »  ضلّ «  یکی از واژگانی که علاوه بر همنشینی با واژه غابرین در معنا قرابت با آن دارد ماده 
  ) و106:  1386،  زمخشري(  یعنی از مسیر خارج شد.»  ضلََّ من الطریق«  ضلََّ،  است  آمده »  الادب«  مقدمه

 ) 1748/  5:  1407،  جوهري(  ) یا هلاك کرد.8  /7:  1409،  فراهیدي(  تباه ،  یعنی آن شئ را ضایع»  ضلََّ الشئ «
ضلّ به معناي ضایع کردن شئ و استفاده از آن ،  معتقد است،  ابن فارس نیز قریب به کلام فراهیدي

) در مجموع ضلال و ضلالت به معنى انحراف از  356  /3:  1404،  ابن فارس(  باشد. در غیر مسیر حقّ می
) ضلّ به معناي عدول از راه مستقیم و در یک معناي عام به عدول و  192/  4:  1309،  قرشی(  .حق است

 کم یا زیاد نیست. ،  شود. در این عدول تفاوتی میان فعل عمدي و سهويخروج از هر منهجی گفته می
) البته صاحب لسان العرب از تعریف به اضداد استفاده کرده و ضلّ را ضدّ  502:  1404،  راغب اصفهانی(

ذهاب  ،  خطا،  ) فقدان دلالت به مقصود که از لوازم آن390  /11:  1414، ابن منظور(  داند.هدایت و رشاد می
 )38 /7: 1404، مصطفوي( ضیاع و غوایت است.، عدول از طریق ،  فی غیر حقّه

اي دارند. ماده ضلّ و کاربردهاي واژه سوره آیه) همنشینی درون 22( سوره  4واژگان ضلّ و غابرین در 
،  با این تفاوت که در معناي ضلّ تنها خروج از مسیر،  رسانندقرابت معنایی زیادي را می،  غابرین در قرآن

اما طبق استعمالات قرآنی مطرح شده  ،  ) 112/  4:  1388،  قرائتی(  انحراف از حق و ضایع شدن وجود دارد
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اي که آن خروج توأم با هلاکت و به گونه ،  کندماندن در عذاب میاین کلمه دلالت بر باقی ،  در غابرین
 ت گرفته از اعتقاد فاسد باشد.ئ عمد و نش، نتیجه مواردي همچون سوء اختیار انسان

شه «سوء»   .6. 2. 3  ری
بار در قرآن به کار رفته است. به طور  167از واژگان پربسامد قرآنی است که مجموعاً » ء و س« ریشه 

 : کلی سه دیدگاه مهم در مفهوم این واژه میان لغت شناسان وجود دارد 
، فراهیدي(  اولین دیدگاه در معناي سوء این است که آن را به معناي هر چیز زشت و قبیح بدانیم.  .1
 )348/ 3: 1371، ؛ قرشی441: 1412، ؛ راغب اصفهانی89 /13: م2001، ؛ ازهري327/ 7: 1410
آفات و شرور  ،  هامریضی  کاربرد سوء در مفهوم اسمی جامع است که شامل همه ،  ومین دیدگاه . د2

 ) 480 /1: 1419، ؛ زمخشري634/ 8:  1421، ؛ ابن سیده554 /1: تابی، شرتونی( خواهد بود.
مفهوم حزن و اندوه بوده که  ،  اندبرده شناسان براي سوء نام  لغتسومین معنایی که برخی دیگر از  .  3

/  2:  1429،  ؛ مختارعمر55/  1:  1407،  ؛ جوهري95/  1:  1414،  ابن منظور(  نقیض سرور و شادي است.
1127( 

اي دارند. طبق سه دیدگاهی که در  سوره آیه) همنشینی درون14(   سوره 3ماده سوء و واژه غابرین در  
توان همان مفهوم قبح در هر امري را به عنوان معناي جامع در نظر گرفت  می،  سوء بیان شدمعناي ماده  

توان میان  که حصول آن سبب حزن و اندوه در حال حاضر یا آینده خواهد شد. بنابراین از این جهت می
ماندگان در  ارتباط برقرار نمود. غابرین که همان قوم لوط و باقی،  مفهوم جامع ماده سوء با واژه غابرین

ها عمل همجنسگرایی رواج  سبب غابرین شدنشان انجام اعمال قبیحی بود که در رأس آن،  باشندعذاب می
داشت. این عمل قبیح و زشت که عاقبت موجب حزن و اندوه قوم شد همان مفهوم جامع موجود در سوء 

 است که از این جهت با غابرین و احوالشان مرتبط است.
شه «فتن»   .7. 2. 3  ری

، در کلام عرب به معناي امتحان»  فتن«  معتقدند اصل مادّه »  مجمع البحرین«  و»  صحاح اللغّه «   صاحب
،  ؛ طریحی2175/  6:  1407،  جوهري(  کنند.اي نمیها اشاره اما به تفاوت میان آن،  یدآ اختبار و ابتلاء می

ناخوبى آشکار شود. مانند این قول  گذاشتن طلا در آتش است تا خوبى آن از » فتن« ) اصل291/ 6: 1375
 ) 699/ 2: 1405، ؛ فیومی623: 1404، راغب اصفهانی( .»یومَْ هُمْ عَلَى النَّارِ یفتْنَُون« :خداوند که فرمود

ابتلاء و امتحان  ،  اما در تفاوت میان فتنه با اختبار،  عقیده استري در اصل معنایی فتن با راغب همکعس
 : گویدمی

میان فتنه با اختبار، ابتلاء و امتحان تفاوت است. فتنه خالص را از ناخالص جدا کرده و موجب 
زیرا در  ،  تر و شدیدتر استشود. از این جهت از اختبار بسیار بلیغروشن شدن حق از باطل می

به معنی مطلق ایجاد تحول »  بلو«اختبار تنها سخن از کسب اطلاع نافذ است. ابتلاء نیز از ماده  
و دگرگونی است که ممکن است ابتلاء با خیرات باشد یا با شرور. امتحان از محن به معناي 

 )211م: 1998سختی و جدیت در عمل است تا خبر و نتیجه حاصل گردد. (عسکري، 
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دو قید در معناي ماده فتن مطرح شده است. اول هر آنچه موجب اختلال در امور »  التحقیق «  در کتاب
یا فکر و اراده انسان گردد و دوم اضطراب ناشی از حوادث و اتفاقات گوناگون که آرامش را از انسان سلب  

 )23/ 9: 1402، مصطفوي( نماید.
توجه به اصل معناي مطرح    اي دارند. باسوره آیه) همنشینی درون  7(  سوره   4ماده فتن و واژه غابرین در  

توان معناي می،  که همان گذاشتن طلا در آتش براي جدا کردن خالص از ناخالص است،  شده در ماده فتن
نعمات ،  زیرا این قوم سالیان متمادي با انذارهاي حضرت لوط،  این ریشه را در جریان قوم لوط جستجو نمود

عقل و اختیار مورد فتنه و امتحان قرار گرفتند و همچنان به اعمال ناشایست خویش ادامه دادند و ،  مادي
) یا طبق برخی اقوال  685/  4:  1372،  طبرسی(  در این میان تنها اهل حضرت لوط که شامل دو خترش

: 1420،  فخررازي(  او نیز همفکر و همراه قوم بود)به غیر از همسرش که (  برخی از مردم و پیروانش بودند
 ) نجات یافتند و به این ترتیب خالص از ناخالص جدا شد. 312/ 14

اش و برخی از اعضاي خانواده   (ع) خداوند تنها از نجات حضرت لوط  وقتی  ی معتقد استیعلامه طباطبا
ید این برداشت آن  ؤم  .کس از آن قوم به او ایمان نیاورده بوددهد که هیچاین نشان می،  گویدسخن می

می قوم  این  سراغ  به  وقتی  فرشتگان  که  گفتنداست  الْمُسلِْمین«  :رفتند  منَِ  بیَتٍ  غیَرَ  فیها  وجَدَْنا    .»فَما 
 ) 184 /8: 1390، طباطبایی(

شه «قعد»   .8. 2. 3  ری
، ؛ مصطفوي357  /3:  1414،  منظورابن (  جلوس در مقابل قیام و نقیض آن است.،  اصل در این مادّه 

) طبق تعریف نخست جلوس و قعود داراي اشتراك معنایی  678:  1404،  ؛ راغب اصفهانی297  /9:  1402
شود که در کارها  شود میآسا و تنبلى اطلاق میبه شخص تن»  قاعدِ«  و   )194  /5:  1414،  زبیدي(  هستند.
 )225:  1404، راغب اصفهانی( ماند.باز مى

لا یستَْوِي القْاعدُِونَ  «  :فرمایدآنجا که می،  سوره نساء که به این معناي قعود اشاره شده است  95در آیه  
 . »منَِ الْمُؤمْنِیِنَ غیَرُ أُولِی الضَّرَر 

  اي دارند. خداوند در آیهسوره آیه همنشینی دروندو  و واژه غابرین تنها در یک سوره و  »  قعد«  ماده 
است. از طرف دیگر بیان شد معناي عزم و  نشینان را اراده کرده  خانه ،  از قاعدون»،  لایستوي القاعدون...«

) بنابراین با نظر به تقابل معنایی  47/ 6: 1371، قرشی( .اراده که یکی از معانی مطرح در مفهوم قیام است
ه  که به تبع قعود ابلیس در مسیر مستقیم انسان ب،  حاصل قعود در عزم و اراده و اعمال صالح ،  قعود و قیام

غابرین) نخواهد  (   ماندگان در غذابچیزي جز گمراهی انسان و قرار دادن وي در زمره باقی،  آیدوجود می
چرا که قوم لوط نیز نسبت به تبعیت از رسول خدا از قاعدون به شمار رفته و عزمی براي قیام و ترك  ، بود

 اعمال ناشایست خویش نداشتند. و همین امر زمینه باقی ماندن ایشان در عذاب را فراهم نمود. 
شه «زیّن»  . 9. 2. 3  ری

) و شین عبارت است از هرگونه  2132/  5:  1407،  جوهري(  گیرد.قرار می» شین«  در مقابل»  زیَنَ«  ماده 
 ) 387/ 7: 1409، فراهیدي( . آبروییزشتی و بی
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ثابت و دائمی باشد و در  ،  زینت حقیقی آن است که در همهی احوال:  گویدمی »  مفردات«  صاحب کتاب
و زینتش استمرار ،  دنیا و آخرت باعث زشتی و خواري انسان نشود. اگر چیزي به صورت مقطعی زینت باشد

 )388: 1404، راغب اصفهانی( وجهی از وجوه شین خواهد بود. ، نداشته باشد
 ) صاحب 41/  3:  1404،  ابن فارس(  همچنین معناي حُسن شئ و تحسین نیز براي زین بیان شده است

، داند که شیئ را با شئ دیگر که عبارت باشد از لباستحسین در زینت را به این میمعناي  »  تاج العروس «
مساوي است که   ؛اصل در این ماده حسن در ظاهر است  )267/  18:  1414،  زبیدي(  .. زیبا نمایند..طلا یا

 )247/ 14: 1402، مصطفوي( در امر مادي باشد یا معنوي و یا در اثر علاقه و تخیلّ باشد.
اي دارند. با توجه به معناي مطرح  سوره آیه) همنشینی درون  12(  سوره  5ماده زینّ و واژه غابرین در  

از مهم،  شده در ماده زین اغواي میکی  ابزار شیطان در  تزیین  ،  منینؤترین  افعال قبیح و  به  جلوه دادن 
)تا از این طریق سبب گمراهی افراد  261  /16:  1371،  مکارم شیرازي(  نمودن مادیّات در نظر انسان است.

معنا کاملاً این  نیز  لوط  قوم  با  رابطه  در  دادن عمل زشت  ،  مشهود است  گردد.  با زینت  چرا که شیطان 
غابرین در  ،  باعث شد که این قوم به نجات دست نیافته و طبق تصریح قرآن ،  همجنسگرایی در نظر آنان

 ذاب الهی گرددند.ع

 بررسیتحلیل و  .4
قابل انکار نیست که قرآن معانی و مفاهیم جدیدي را بر دامن واژگان عربی قرار داد که پیش از آن سابقه  

در بسیاري از موارد معانی لغوي ،  ل گرفته شده یهاي قرآن از زبان اقوام و قبارو هرچند که واژه نداشت. ازاین 
کند اولین فضایی واژه را ذکر کرده و اشاره می  20»  الاوائل«  باشد. ابوهلال درو عرفی آنان مورد نظر نمی

، کلباسی(  .انداند قرآن بوده است. کلمات فاسق و منافق از این قبیلکه این واژگان در آن استعمال شده 
) بنابراین باید قبول کرد که گاهی اوقات آنچه در زبان عربی آمده متفاوت از استعمال قرآنی آن  42:  1384

دهد  اي را به کلمات می مفاهیم نو و بار معنایی تازه ، علمی مقرون با پیدایش خودچرا که هر ،  واژگان است
 باشد.و قرآن نیز از این اسلوب خارج نمی

بلکه با گرفتن واژگان از زبان عمومی و بخشیدن مفاهیم  ،  بنابراین زبان قرآن تنها زبان عرف عام نبوده 
بلکه هر علمی ،  عرف خاصی را هم ایجاد کرده است. البته این قاعده منحصر در قرآن نیست،  هانو به آن

،  ها در موارد جدیدگیرد و با استعمال آنهایی را از زبان عمومی وام میواژه ،  با توجه به احتیاجاتی که دارد
 افزاید.  ها میمعانی بدیعی را به آن

آید که شکستن ساختار معنایی  میوجود  ه  در عرف خاص قرآن نیز گاهی تغییراتی در معانی واژگان ب
،  هاي مادي از خداوند به واژگانی همچون تکلممشهود است. براي مثال در بیان توصیف  ها کاملاً واژه در آن

و [...]؛ اشاره شده  »  یداه مبسوطتان»، «استوي علی العرش»، «جاء ربک«  بصیر و عباراتی همچون،  سمیع
و خروج از    (ع) عصیان آدم،  مثل عالم ذر،  است. همچنین قرآن کریم در بیان حقایق عالم در قالب تمثیل

عرضه امانت به آسمان و زمین و [...]؛ خبر دادن از عالم پس از  ،  )238  / 1:  1389،  جوادي آملی(  بهشت
 هاي دوزخیان و [...] اشاره کرده است. عذاب، لذات بهشتیان، روز قیامت و مواقف محشر خصوصاً، دنیا
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قابل   شکلنکته  از  پس  که  است  آن  بخشتوجه  هر  در  اصطلاحات  در ،  گیري  مطالعه  و  تحقیق 
طور که   همان،  روي آن قسمت صورت بگیرد. ازاین موضوعات آن حوزه باید با در نظر گرفتن مفاهیم تازه 

، اگر کسی بخواهد متون پزشکی و [...] را درك کند ناچار از آشنایی با فرهنگ اصطلاحات پزشکی است
 )119: 1382، شاکر( .براي فهمیدن قرآن نیز باید با فرهنگ دین و اصطلاحات آن آشنا بود

معنایی جدیدي را به واژگان اعطاء کرده که لازم است از مسیر کاربرد   ثمره ،  عرف خاص قرآنی،  آري
،  نبوبت ،  نگاه دین به مسائلی همچون ربوبیت  شیوه (ع)،    روایات منقول از ائمه معصومین ،  قرآنی این واژگان

آنان را کشف کرد. براي نمونه قرآن کریم گاهی کلمات را ،  معاد و همچنین روح قوانین حاکم بر شریعت
با این تفاوت  ،  رفته استعمال کرده است کار میه  بدون تحول معنایی و با همان مفهوم سابقی که در عرف ب

که اولی شک با تهمت است و »  شک «  و»  ریب«  کند. مثلهاي معنایی واژگان توجه ویژه میکه به ظرافت
 )92: م1998، عسکري( دومی در برابر یقین

 واژه غابرین در قرآن یک حقیقت قرآنی پیدا کرده و مطابق برداشت مشهورِ مفسّران و مترجمان براي
است.  بکار رفته  »  باقیماندگان در میان اهل هلاکت«   یا»  باقیماندن در میان کفار«  یا»  باقیماندن در عذاب«

اما ،  صفت یا جار و مجروي بکار گرفته نشده است،  جالب است که در قرآن براي غابرین هیچ مضاف الیه 
،  در میان هلاك شدگان،  در عذاب:  اي را در تقدیر گرفته اند مثلاز سوي دیگر همه مفسران و مترجمان واژه 

معناي غابرین در قرآن داراي لطافت معنایی خاصّی است که در زبان عربی    در میان کفار و [...]. ظاهراً
اضافی و یا  ،  یابی این واژه ناچار از کمک گرفتن ترکیبی وصفیلحاظ نشده است و مترجمان براي معادل 

 اند.جار و مجرور شده 
،  ماده نجات:  اند ازاي دارند عبارتواژگانی که با غابرین همنشینی درون آیه ،  هاي تحقیقطبق یافته 

ترس و اندوه با کاربرد قرآنی واژه ،  سختی،  تنگنا،  خوف که در مفاهیمی همچون ناتوانی،  ضاق،  قدَِر،  عجز
 غابرین اشتراك دارند.

درون همنشینی  که  واژگانی  میان  از  دارندسوره همچنین  غابرین  با  غويریشه ،  اي  همچون    هایی 
تبیین مصادیق واژه غابرین  به  ،  قاعدین)(  قعد ،  ضالیّن)(  ضلّ،  ظالمین)(  ظلم،  مستکبرین)(  کبر،  غاوین)(

 کنند.گر معنایی واژه غابرین ایفاي نقش میو زین به عنوان توصیف، فتن، پرداخته و واژگان سوء
اي غابرین بیانگر این است که استعمال سوره اي و درونآیه   هاي درونهمنشین  یند بررسیابر،  بنابراین

باشد. قومی  متضمنّ بار معنایی منفی که برخاسته از افراد تحت شمول این واژه است می،  قرآنی این واژه 
شده  غابرین  صفت  به  متصف  میمجموعه   دربردارنده ،  اندکه  ناپسند  افعال  و  صفات  از  که  اي  باشند 

واژه حکایتگر آنهمنشین این  به نظر میها میهاي  بنابراین  به معادل،  رسد باشند.  هایی همچون اکتفاء 
ترجمه ،  ماندگانباقی در  عموماً  که  بازماندگان  و  بدانجاماندگان  استها  شده  اشاره  جایگزینی ،  ها  براي 
ها تا تمام توصیف، جاي آن قرار دادرا به » بدنامان« است معادلرو بهتر ي غابرین مناسب نباشند. ازاینواژه 

وجود »  غبر«  ي که در ریشه ،  و مصادیق ناپسندِ همنشین واژه غابرین را دربرگرفته و معناي برجاي ماندن اثر
 ماندن نام بد که اثر نامناسب رفتار زشت قوم لوط بود بر ایشان ماندگار گردد.  با باقی ، دارد
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این نتیجه حاصل  ،  با تدبّر در واژگان قرآن  که   نگارندگان بر این باورند،  علاوه بر تمامی این مباحث
ي  سابقه و بدون هیچ رابطه بی  جداکرده و در معانی کاملاًشود که گاه قرآن واژگان را از مفاهیم پیشین  می

این است که اگرچه ، مل بوده أاي که در این بین قابل تکار برده است. اما نکته ه محسوس با معانی سابق ب
اما قابلیت تحمل بار معنایی  ،  اندظاهري با معانی قبلی وضع شده   قبلی و رابطه   این واژگان بدون سابقه 

 از این قبیل است.» نشوز« جدید را دارند که واژه 

 گیري نتیجه
داده   .1 داد که ریشه جستجوي  ،  خوف و حزن،  ضاق،  قدر،  عجز،  هایی همچون نجاتهاي قرآنی نشان 

 اي با واژه غابرین هستند.  هاي درون آیه همنشین
نشینی واژگانی که با غابرین همسایر  ،  به جز نجات که بیانگر معناي متقابل با کاربرد غابرین است.  2

ترس و اندوه با کاربرد قرآنی واژه غابرین  ،  سختی،  تنگنا،  در مفاهیمی همچون ناتوانی،  اي دارنددرون آیه 
 اشتراك دارند. 

،  هایی همچون غوياي شامل ریشه سوره واژگان همنشین مرتبط با واژه غابرین با رویکرد درون.  3
 باشند.قعد و زیّن می،  فتن، سوء، ضلّ، ظلم، کبر

هر کدام از طریق تبیین مصداق یا توصیف  ،  اي دارندسوره واژگانی که با غابرین همنشینی درون.  4
 پردازند. واژه غابرین به کشف روابط مفهومی واژه می

غوي.  5 غاوین،  ضلّ،  ظلم،  کبر،  واژگان  مصادیق  در  تبیین  ،  مستکبرین،  قعد  به  قاعدین  و  ضالیّن 
 پردازند. واژه غابرین میمصادیق 

 پردازند. می» غابرین« به توصیف واژه » زین« و»، فتن»، «سوء« واژگان. 6
جاماندگان و بازماندگان که عموماً در ،  ماندگانهایی همچون باقیرسد صرف معادلبنابراین به نظر می

جاي را به »  بدنامان«  ها اشاره شده است در جایگزینی غابرین کافی نباشد و بهتر است معادلها بدانترجمه 
ها و مصادیق ناپسند را که در روابط مفهومی غابرین وجود دارند در برگیرد. تا تمام توصیف،  آن قرار داد

با برجاي ماندن نام بد که اثر منفی افعال و  ،  همچنین معناي برجاي ماندن اثر که در ریشه غبر وجود دارد
 رفتار ناپسند قوم لوط بود تا همیشه تاریخ بر ایشان جاودان بماند. 
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،  جانشینی معناشناسی کلمه در قرآن با تأکید بر روابط همنشینی و  ،  ) 1393(   مرضیه و همکاران ،  شفیع زاده 

 هاي قرآن و حدیث. پژوهش 
 عالم الکتاب. :  بیروت ،  المحیط فی اللّغه ،  ) 1414(   بن عبّاد اسماعیل ،  صاحب 
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 دار إحیاء التراث العربی. :  بیروت ،  3چ ،  مفاتیح الغیب) (   التفسیر الکبیر ،  ) 1420(   محمد بن عمر ،  فخر رازى 
:  تهران ،  چ سوم ،  احمد حسینی اشکوري :  محققّ/مصحّح ،  مجمع البحرین ،  ) 1375(   بن محمدّ فخر الدّین ،  طریحی 

 ش. 1375،  مرتضوي 
 انتشارات امیرکبیر. :  تهران ،  فرهنگ عمید ،  ) 1358(   حسن ،  عمید 

 علمی و فرهنگی. :  تهران ،  زبان قرآن ،  ) 1376(   مقصود ،  فراستخواه 
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دواژه     ها: کلی
 قرآن کریم، 

 بلاغت، 
 استعاره تبعیه تصریحیه، 

 معانی حروف 
 

 ۀ دربردارند  یاسلام و علوم قرآن  نید  یو اصل   يبه عنوان هسته مرکز  میقرآن کر
مختلف به عنوان «أم  هايکتاب انیاست که در م یو ادب یعلم  میمعارف و مفاه 

و تکامل    شیدایهمچون صرف، نحو و بلاغت پ  یالکتاب» شناخته شده است. علوم
 هاىبلاغت از جمله دانش  معل   ان،یم  نیهستند. در ا  دمجی  قرآن  دارخود را وام

اشتباهات   یآن از برخ  تیبه سخن و مصون   دنیبخش  تمزی  با   که  است  کاربردى
با موقع   وهیمعانى و به ش  انیب  وهیبه ش .  پردازدیآن م  انیب  ت ی هماهنگى سخن 

که   یحروف در آن است. سؤال  یکتاب، کاربرد معان  نیا  زیاز ابعاد اعجازآم  یکی
  ن یا  دیبه آن پاسخ گو  یل ی تحل   ،یفیبا روش توص  کهپژوهش در صدد آن است    نیا

  ی در بررس   ؟يمجاز  ای  اندیقی حق  یهمگ  میحروف در قرآن کر  یمعان  ایاست که آ
 ک ی  يکه هر کلمه در اصلِ قرارداد خود برا  مکنییبسنده م  ن ینکته نظر به ا  نیا

ول است،  معنا  لیبه دلا  یمعناى خاص وضع شده  از جمله   ، يمجاز  يمختلف 
به کار گرفته شده است. استعاره   زین  گری د  یمعان  يبرا  رهیو غ  یاصطلاح   ،یعرف

تبع   ياز مباحث مهم و ضرور  یکی استعاره  پرکاربرد در علم بلاغت است.    ه ی و 
حروف جاره، عطف، مشبهة بالفعل و...    لی از قب  ی حروف  یمعان   یبه بررس   هیحیتصر

معنا در  به  ی اصل   يکه  کاپردازدمی  اند،نرفته  کارخود  در   نیا   ربرد.  استعاره  نوع 
 برخوردار است.  ییاز بسامد بالا میقرآن کر يجايجا

)،  3( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه کاربست معانی استعاري حروف در بستر قرآن کریم.  ).  1404(   یدي، حسین آقائی، مهرداد؛ حد :  استناد 
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 مقدمه 
از آنجا که قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شده است، لذا بر هر مسلمانی واجب است که به این زبان  

شناخت و آگاهی طور بایسته و شایسته  آشنایی و تسلط داشته باشد تا با دستورات و قوانین و حقایق آن به 
پیدا کند و در راه فهم و پژوهش آن قدم برداشته و از مواهب عظیم خداوند متعال برخوردار شود. یادگیري 

هاي مختلف قرآن کریم امري ضرورت زبان عربی براي مسلمانانِ غیر عرب، با وجود دسترسی به ترجمه 
ها و پیشرفت علوم بشري داشته  است. زبان و ادب عربی در قرون متمادي نقش مهمی در رشد اندیشه 

است و در تبادل افکار و انتقال مطالبِ علمی و دینی رسالت بزرگی را ایفا نموده است. استعاره به عنوان  
بخش مهمی از علم بلاغت، راهگشاي برخی از مسائل علمی و ادبی مرتبط با قرآن کریم است. مبحث  

ها  از استعاره، کاربرد فراوانی در مفاهیم قرآنی دارد؛ از جمله آن  «استعاره تبعیه تصریحیه» نیز به عنوان جزئی
مفاهیمی است که مربوط به معانی حروف در آیات قرآن کریم است. از آنجا که دانستن معانی مختلف  

اي در  حروف، دخالت مستقیمی در فهم آیات قرآن کریم دارد، لذا پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه 
تحلیلی به این  ،  قرآنی برخوردار است. این پژوهش درصدد آن است که با روش توصیفی،  هاي ادبیپژوهش 

  اند یا مجازي؟سؤال پاسخ گوید که آیا معانی حروف در قرآن کریم همگی حقیقی
تنها چند مورد   و  نگرفته است  پژوهش خاصی صورت  قرآن کریم  استعاري حروف در  درباره معانی 

 مشابه با این موضوع انجام شده که به قرار زیر است: 
هاي تصویري حرف «فی» در قرآن با تکیه بر نظریۀ جانسون در واره اي با عنوان «بررسی طرح مقاله .  1

االله حسومی که در دو فصلنامه تفسیر پژوهی به  نیا و ولی ) نوشتۀ مریم توکل1395معناشناسی شناختی» (
هاي  واره چاپ رسیده است. این پژوهش با تکیه بر نظریۀ جانسون در معناشناسی شناختی به بررسی طرح 

هاي تصویري که با تکیه بر نظریه  تصویري ایجاد شده با حرف «فی» در قرآن پرداخته است. از جمله طرح 
 .. واره جهتی، مهارشدگی، حرکتی، نیرو، همسانی و موجودیت و.اند، طرح جانسون در این نوشتار مطرح شده 

است که از این طریق مفاهیم انتزاعی در قالب تصاویري پیش چشمان مخاطب قرآن، قابل فهم و قابل  
 اند. لمس شده 

اي با عنوان «تحلیل شناختی مفهوم استعاري «انتقال» در حرف «حتی» با نگاهی به نقد تأویلات  مقاله .  2
) قرآن»  در  «انتها»  مفهوم  بر  توکل1397مبتنی  مریم  نوشتۀ  ولی)  و  فصلنامه  نیا  در  که  حسومی  االله 

 هاي قرآن کریم به چاپ رسیده است. پژوهش 
این مقاله به بررسی حرف «حتی» در قرآن پرداخته است که یکی از حروف پرکاربرد بوده و از جهت  
عملکرد به حرف «الی» شباهت دارد؛ بر همین اساس برخی، اکثر موارد کاربرد آن را به معناي «انتها» گرفته 

اي این حرف است اما معناي «انتها» معناي اولیه و پیش نمونه ،  اندو گاه تأویلات نادرست از آیات ارائه کرده 
هاي متفاوت بلکه با قرارگرفتن در بافت ،  اي نیستو همه موارد کاربرد آن محدود به این معناي پیش نمونه 

و از طریق استعاري از مفهوم «انتها»، مفاهیم انتزاعی دیگر را کدگذاري کرده است. از جمله این مفاهیم،  
اولیه    واره هاي انجام گرفته گاهی حرف «حتی» با ایجاد تغییر در طرح سیمفهوم «انتقال» است. طبق برر
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دهد. به عبارت اي دیگر را نشان میاي به حالت و مرتبه آن، انتقال مسیرپیما از حالت، موقعیت یا مرتبه 
دیگر صرفاً بیان کننده مرحله نهایی فعل نیست، بلکه رسیدن به انتها و ورود مسیرپیما به مرحله جدید را  

 کند. کدگذاري می
اي با عنوان «بررسی تطبیقی چندمعنایی واژه «یَد» در قرآن کریم و نهج البلاغه در پرتو نظریه  مقاله .  3

) نوشتۀ جعفر عموري و عبدالرضا عطاشی که در فصلنامه مطالعات قرآنی به چاپ  1398استعاره شناختی» ( 
البلاغه  کریم و نهج  رسیده است. این پژوهش چندمعنایی واژه «ید» را از میان واژگان چندمعنایی در قرآن

 مورد بررسی تطبیقی قرار داده است.  
البلاغه که بر این واژه بدین منظور برخی از عبارات استعاري و مجازي موجود در قرآن کریم و نهج

تردید فهم  آوري و بررسی شده است تا وجوه متعدد معنایی واژه «ید» مشخص شود. بیدلالت دارند، جمع
هاي این  و دریافت معانی قرآن و نهج البلاغه، بدون شناخت و درك معانی واژگان، ممکن نیست. یافته 

دچار  مجازي  و  استعاري  کاربردهاي  دلیل  به  «ید»  واژه  اصلی  معناي  که  دارد  آن  از  حکایت  پژوهش 
 هاي معنایی و در نتیجه چندمعنایی شده است.  توسیع
اي با عنوان «کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردي تفسیر  مقاله .  4

پور که در دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی به چاپ ) نوشتۀ مهرداد آقائی و آرزو حسین1401المیزان)» (
در قرآن پرداخته و به این نتیجه  »  ید«  رسیده است. این پژوهش به بررسی و تحلیل کارکرد دلالتی واژه 

هاي گوناگونی براي بیان آیات استفاده کرده تا بتواند منظور  رسیده است که خداوند در قرآن کریم از روش
معنا و مفهوم آیات نداشته باشند  ها مشکلی در دریافت  ها بفهماند و انسان تر به انسانخود را بهتر و راحت

قدرت و  ،  و مشتقات آن در قرآن کریم در معانی مختلفی همچون احساس و نعمت»  ید«  ه و نیز این که واژ
 کار رفته است.  عضو بدن به ، تصرف و مالکیت، سلطنت

) 1399مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم» (  ه هاي حوزاي با عنوان «بررسی شناختی استعاره مقاله .  5
شناختی قرآن به چاپ  هاي زبان نوشتۀ راضیه نظري و سید محمد موسوي بفروئی که در فصلنامه پژوهش

هاي مفهومی اسماء زمان را در قرآن، مشخص و محورهاي معنایی رسیده است. این پژوهش انواع استعاره 
هاي مفهومی  این مقاله این امر اشاره دارد که در ساختار استعاره   ه ها را تبیین کرده است. نتیجکارگیري آنبه 

ارزش انسان،  جسم  از  زمان  زندگیاسامی  محیط  و  او  به هاي  حوزه اش  و  منزلۀ  شده  استفاده  مبدأ  هاي 
هاي مکان و  ها، حوزه فته است که در میان آنهمچنین براساس عمومیت، پنج الگوي استعاري شکل گر

استعاره  این  دارند.  را  استعاري  بسامد  بیشترین  خلقت،  حرکت،  هدفمندبودن  چون  معنایی  محورهاي  ها 
 اند. ارزشمندي و نظم آن را برجسته ساخته 

 . استعاره و مفهوم آن 1
استعاره در لغت به معناي «عاریه گرفتن» است و در اصطلاح، مجازي است لغوي که میان معناي حقیقی  
و مجازي، علاقۀ مشابهت وجود داشته، همراه با قرینۀ باز دارنده از ارادۀ معناي حقیقی، به طوري که یکی 

؛  ر استعاره، سه امر مطرح استاز دو طرف تشبیه (مشبّه یا مشبّه به) حذف شده باشد. به عبارت دیگر، در ه
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قرینۀ صارفه و بازدارندۀ معناي حقیقی وجود ،  علاقه میان معناي حقیقی و مجازي، علاقۀ مشابهت است
یکی از دو طرف تشبیه محذوف است. استعاره داراي چهار رکن مستعارٌ له، مستعارٌ منه، مستعار و  و    دارد

ادات تشبیه ذکر نمی استعاره، وجه شبه و  نبوده و  جامع است. در  نیز مورد توجه  بلکه اصل تشبیه  شود، 
 )247: 1382خواهد بگوید که مستعارٌ له، عین مستعارٌ منه است. (محمدي، گوینده می

:  (بقره   .«اللَّهُ وَلِی الَّذینَ آمنَُوا یخْرجُِهُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور»  آیه قرآنی مشهود است:استعاره در این  
) در این آیه، هدایت به «نور» و ضلالت به «ظلمت» تشبیه شده، سپس مشبّه (هدایت) حذف گردیده و  257

مشبّه به (نور) باقی مانده، به طوري که مشبّه به در برگیرندۀ معناي مشبّه نیز است، زیرا روشنایی و نور،  
کند؛ زیرا ظلمت  تر میرساند؛ با این تفاوت که مشبّه به، معناي مشبّه را روشنانسان را به هدف و مقصد می

تر  اند و در نتیجه، دلالت محسوس بر معقول، روشنو نور از امور محسوس و هدایت و ضلالت از امور معقول
 )248است. (همان: 

شود و به اعتبار لفظ مستعاربه  استعاره به اعتبار ذکر یکی از دو طرف آن به تصریحیه و مکنیّه تقسیم می
اصلیه و تبعیّه و به اعتبار مقرون بودن و یا نبودن با یکی از مناسبات مستعارٌ منه به مرشّحه، مجرّده و  

 شود.  مطلقه تقسیم می

 مکنیهّ . استعاره تصریحیه و 1. 1
استعارۀ تصریحیه آن است که فقط مستعارٌ منه (مشبّه به)، در جمله ذکر شود. استعارۀ مکنیّه آن است که  

به)، در کلام ذکر نمی  (مشبّه  منه  له  مستعارٌ  به همراه مستعارٌ  آن  لوازم و مختصّات  از  برخی  بلکه  شود، 
 شود.  (مشبّه) آورده می

 استعارۀ تصریحیه مانند این شعر:  
 رَدِ ــوَرْداً و عَضَّتْ علی العنُّابِ بالبَ       فامَطرتْ لُؤلؤاً منِ نَرجس و سقَتْ

ها، عنُّاب (به ضمّ ها، نرگس را براي چشمان، گلُ را براي گونه شاعر در این شعر، مروارید را براي اشک 
ها استعاره آورده است. بنابراین، در این شعر، پنج استعاره  اول) را براي سر انگشتان و تگرگ را براي دندان

 تصریحیه وجود دارد.  
 . »فَکَأنَْ قَدْ عَلقِتَْکُمْ مَخَالِبُ الْمنَیِةِ«  :ه که فرموده استاستعاره مکنیّه مانند سخن امیر بیان در نهج البلاغ

در این جمله منیّه (مرگ) به سبَُع    .هاي مرگ بر شما آویخته است») «گویی چنگال85، خطبه  ه (نهج البلاغ
 ) 249ده است. (همان: ش(درّنده) تشبیه شده و لازمی از لوازم سبَُع که مَخالِب (چنگال ها) است، ذکر 

 . استعاره اصلیهّ و تبعیهّ 2. 1
ه  . 1. 2. 1 ستعارۀ اصلیّ  ا

تصریحیّه باشد یا مکنیّه، مانند استعارۀ  آن است که لفظ مستعار، اسمِ جامدِ ذات باشد؛ اعم از اینکه  
«کتِابٌ أَنْزلَنْاهُ إِلیَکَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ الظُّلُماتِ إِلىَ   الفاظ ظلمت و نور براي ضلالت و هدایت در آیۀ شریفۀ:

 ) 1: (ابراهیم .النُّورِ» 
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ستعارۀ تبعّیه. 2. 2. 1  ا
 . »نامَتْ هُمُومی عنَّی«  آن است که لفظ مستعار، فعل یا اسم فعل یا اسم مشتق و یا حرف باشد، مانند:

و مانند استعمال ،  در این جمله «نامَتْ» که مشبّه به است به جاي «زالت» که مشبّه است، استعمال شده است
«صَهْ» در معناي «ترك فعل» که معناي اصلی آن، ترك کلام است. الجنُديّ قاتلُ اللُّصِّ؛ بمعنی ضارِبُه ضرباً 
شدیداً. در این مثال، ابتدا ضرب به قتل و پس از آن، ضارب به قاتل تشبیه شده است و اسم مشبّهٌ به براي  

 مشبّه به کار رفته است. 
لَهُمْ عدَُوا وَ حَزَناً»در آیه شریفه   لیِکُونَ  )، محبت و پسر خواندگی به 8:  (قصص  .«فَالتَْقطََهُ آلُ فِرعَْونَْ 

(ع) از آب بوده است. در این  دو علّت غایی براي برداشتن حضرت موسیعداوت و حزن، تشبیه شده که  
مثال «لام» در معناي اصلی خود (علّت) استعمال نشده، بلکه براي غایت و عاقبت امر آورده شده است و  
جامع (وجه شبه) در هر دو معنا، هر گونه ترتّب چیزي بر چیز دیگر است. و این قسم را «استعاره تبعیه  

 )250: 1382گویند. (محمدي، تصریحیه حروف» می

 استعارۀ مرشحّه، مجرّده، مطلقه . 3. 1
ستعارۀ مرشّحه 1. 3. 1  . ا

  أُولئِکَ الَّذینَ اشتَْرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهدُى «  :مانند،  امور ملایم با مشبّهٌ به ذکر گردد،  اي است که در آناستعاره 
تِجارتَُهُمْ رَبِحَتْ  به معناي خریدن است»  اشتراء«  )16:  بقره (  .»فَما  استبدال ،  که  براي  آورده شده    استعاره 

،  اشتراء) است به عنوان فرع براي آن(  عوض گرفتن) سپس سود و تجارت که از ملایمات مستعارٌ منه (
استعاره آمده است. ترشیح در لغت به معناي تقویت است و دلیل نامگذاري این استعاره به مرشّحه آن است  

 )253: همان ( گردد.می که سبب قوّت یافتن و تأکید تشبیه 
ده 2. 3. 1 ستعارۀ مجرّ  . ا

اي است که در آن، امور ملایم با مشبّه ذکر گردد، مانند: اِشتَْرِ بالمعَروف عِرضَکَ منِ الأذي. در  استعاره 
این مثال، اِشتْرِ براي احِفظَ (حفظ کن) استعاره آورده شده و من الأذي با احِفظَ تناسب دارد. وجه تسمیه  

، چرا که ذکر یکی از ملایمات مشبّه در  این استعاره به مجرّده آن است که مقداري از مبالغه را دارا نیست
گردد که مقداري از مشبّه به دور گردد و این از ادعاي اتحاد که اساس استعاره است دور می  کلام سبب

) در این آیه، «ینقُْضُونَ»، براي «یبُطلون» 27:  (بقره   .عَهدَْ اللَّهِ مِنْ بعَْدِ میثاقِهِ»«الَّذینَ ینْقُضُونَ    باشد و مانند:
 مده است. ااستعاره آورده شده و چیزي مناسب با مستعارٌ له و مستعارٌ منه در کلام نی

ستعارۀ مطلقه3. 3. 1  . ا
له (مشبه) خالی باشد و یا همراه  اي است که از امور ملایم با مستعارٌ منه (مشبهٌ به) و  استعاره  مستعارٌ 

 .  چیزي باشد که مناسب با مشبّه و مشبّه به است. مانند: لدي اسدٍ شاکی السِّلاح مقَُذَّف لَه لبَِدٌ اظفارُه لم تقُلَّم 
اسد، استعاره براي مرد شجاع است. شاکی السلاح (کسی که سر تا پا مسلح است). شاعر، اسد را براي  
مرد شجاع، استعاره آورده است و «شاکی السلاح مقُذََّف» (کسی که سر تا پا مسلح و جنگ آزموده است) را 

اظفارُه لم تقُلَّم» ) را که مناسب که مناسب با مستعارٌ له است ذکر کرده که این تجرید است، سپس «لَه لبِدٌَ  
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دو هر  و سقوط  تعارض  به  ترشیح  و  تجرید  اجتماع  است.  ترشیح  این  و  کرده  ذکر  است  منه  مستعارٌ    با 
 انجامد، گویا استعاره به چیزي نزدیک نگشته است و این همان رتبۀ استعاره مطلقه است.  می

 . استعاره تبعیه تصریحیه در حروف2
«فَالتْقَطََهُ آلُ فِرْعَونَْ لیِکُونَ لَهُمْ    زمانی که لفظ مستعار، حرف باشد آن استعاره تبعیه تصریحیه است. مانند: 

) «(هنگامى که مادر بفرمان خدا او را به دریا افکند) خاندان فرعون او را از آب 8:  (قصص  .عدَُوا وَ حَزَناً»
اندوهشان گردد!»  آنان و مایه  «لام» بر سر «لیکون» استعاره تبعیّه تصریحیه    .گرفتند، تا سرانجام دشمن 

که توضیح آن خواهد آمد.    ؛زیرا «لام» در اینجا به معناي «صیرورت یا عاقبت» است نه «لام» علت،  است
شود و در حروف عطف و برخى از حروف مشبهةٌ بالفعل  البته این نوع استعاره تنها به حروف جرّ منحصر نمى 

 شود.  پرداخته می نیز به آن 

 . استعاره حروف در قرآن کریم 1. 2
 . حروف جر1ّ. 1. 2

سازند. حروف جرّ، هفده  شوند و آن را مجرور میند از حروفی که بر اسم داخل میا«حروف جرّ» عبارت
 حرف است که تماماً در بیت زیر جمع شده است:  

 منِْ، عَلی، فی، عنَ، عدَا، حتّی، اِلیرُبَّ، حاشا،  باء و تاء و کاف و واو و لام و منُدُْ و مذُْ، خلا 
ء» ـ  ا  حرف «ب

مجازي باشد، خواه  الصاق حقیقی  است، خواه  الصاق  معناي  به  اصل  در  مانند.  «باء»  :  الصاق حقیقی 
 مَرَرْتُ بِزیَدٍْ.  : امَْسَکْتُ بثَِوْبِهِ. و الصاق مجازي مانند

ع» ) 1 ی «م عن ه م ی ب عن ی ت ( حب صا عناي م ه م ء» ب ا  . «ب
) در 48:  هود(  .»أمَُمٍ مِمَّنْ معََکَ  قیلَ یا نُوحُ اهبْطِْ بِسلاَمٍ منَِّا وَ بَرَکاتٍ عَلیَکَ وَ عَلى«  :فرمایدقرآن می

 )215:  م1996، طنطاوي( مع) است.( به معنی مصاحبت» بسلام« در» باء« اینجا
ی»  2 عناي «ف ه م ء» ب ا  . «ب

) «باء» 123:  (آل عمران  .نَصَرَکُمُ اللَّهُ ببِدَْرٍ وَ أَنتُْمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّکُمْ تَشْکُرُون»«وَ لقَدَْ    فرماید:قرآن می
 ) 298: 1418در «ببِدَْرٍ» به معناي «فی» است. (صافی، 

ن» )3 ی «عَ عن ه م ی ب عن ی جاوزه ( عناي م ه م ء» ب ا  . «ب
الْمُؤمْنِاتِ یسعْى  فرماید: قرآن می وَ  الْمُؤمْنِینَ  تَرَى  بِأیَمانِهِمْ»  «یومَْ  وَ  بیَنَ أیَدیهِمْ  )  12:  (حدید  .نُورهُُمْ 

 )382: 1418شاهد مثال «باء» در «بِأیَمانِهِمْ» است که به معنی «عَن» است. (ثعالبى، 
ن»  4 عناي «مِ ه م ء» ب ا  . «ب

) «باء» در «بِها» به معناي «منِ» 6:  (انسان  .یفَجِّرُونَها تفَْجیراً»«عیَناً یشْرَبُ بِها عبِادُ اللَّهِ    فرماید:قرآن می
 ) 331: 1407است. (شبر، 
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ی» ) 5 عَل ی « عن ه م ی ب عن ی علاء ( ست عناي ا ه م ء» ب ا  . «ب
 )  75:  (آل عمران .«وَ منِْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمْنَْهُ بدِینارٍ لا یؤَدِّهِ إِلیَکَ» فرماید:قرآن می

شود؛ یعنی بر دیناري. به دلیل آیه شریفه «قالَ شاهد مثال «بدِینارٍ» است که به «عَلی دیِنارٍ» معنی می
 )  64: (یوسف .أخَیهِ مِنْ قبَلُْ» هلَْ آمَنُکُمْ عَلیَهِ إِلاَّ کَما أمَنِتُْکُمْ عَلى

 حرف «کاف»  ـ 
(کاف) در اینجا حرف    .«علم همانند نور است»  . «اَلعِْلْمُ کَالنُّورِ»  آید مانند:می  «كَ» در اصل براي تشبیه

 تشبیه است و با مجرور خود متعلق لازم ندارد، زیرا کافِ تشبیه غالباً از جمله حروف شبیه به زائد است.  
م» )1 ی «لا عن ه م ی ب عن ی علیل ( ت عناي  ه م  . «کاف» ب

 )  198: (بقره  .«وَ اذْکُرُوهُ کَما هدَاکُمْ» فرماید:قرآن می
 )421: 1418در اینجا «کاف» در «کَما هدَاکُمْ» به معناي «لام» است یعنی: لِهدِایتَِهِ ایِّاکُم. (ثعالبی، 

م» ـ   حرف «لا
مانند:  ملکیت  معناي  به  است.  اختصاص  یا  مالکیت  معناي  به  اصل  در  جَرّ،  عامل  فِی    «لِ»  ما  «لِلَّهِ 

 )284: (بقره  .السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرضِْ»
ی» 1 ل اِ عناي « ه م م» ب  . «لا

 )  57: (اعراف .«حتََّى إِذا أقََلَّتْ سَحاباً ثقِالاً سقُنْاهُ لبَِلدٍَ میَتٍ» فرماید:قرآن می
 )131: 1422در اینجا «لام» در «لبَِلدٍَ» به معناي «اِلی» است. (ابن جوزى، 

ی» ) 2 عَل ی « عن ه م ی ب عن ی علاء ( ست عناي ا ه م م» ب  . «لا
 )  103: (صافات  .«فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجبَینِ» فرماید:استعلاي حقیقی، قرآن می

 )548«عَلَی الْجبَینِ» است. (همان:   «لام» در «لِلْجبَینِ»، به معناي «عَلی» یعنی:
 )  7: (إسراء .«إِنْ أحَْسنَتُْمْ أحَْسنَتُْمْ لِأَنفُْسِکُمْ وَ إنِْ أَسَأْتُمْ فَلَها» فرماید:استعلاي مجازي، قرآن می

 )11(همان:  .«لام» در «فَلَها» یعنی «فعََلیَْهَا»
ی» 3 عناي «ف ه م م» ب  . «لا

 ) 47: (انبیاء .«وَ نَضَعُ الْمَوازینَ القْسِطَْ لیِومِْ القْیِامَةِ» فرماید:قرآن می
 ) 252: 1371(رشیدالدین میبدى،   .«لیِومِْ القْیِامَةِ» یعنی «فِی یومِْ القْیِامَةِ»

 گویند. را «لام عاقبت یا مآل» می آید که آن«لام» به معناي صیَرورت می
 ) 8: (قصص .«فَالتْقَطََهُ آلُ فِرعَْونَْ لیِکُونَ لَهُمْ عدَُوا وَ حَزَناً» فرماید:قرآن می

 )  276(همان:  .«لام» در اینجا «لام صیرورت یا لام عاقبت» است نه «لام علت»
ها نسبت داد. این نسبت  یعنی پدید آمدن فعل را به آن  ؛توان بر دو چیز مترتب کردهر کاري را می

 گویند. آن دو چیز عبارت است از: ها ترتب یا چیدن و در پی آوردن میدادن کار را به آن
 خواهیم). شویم (آنچه میعلت غائی یعنی هدفی که براي آن دست به کار می. 1
 شود). می علت واقعی یا نتیجه (آنچه . 2
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(ع) به رودخانه نیل انداخته شد و خاندان فرعون او را از رودخانه گرفتند،   وقتی حضرت موسی  مثلاً
لیکن نتیجه این  ،  ی از کارشان این بود که آن بچه پسر خوانده آنان گردد و به آنان محبت کند یهدف غا

 شد که دشمن آنان گشت و انگیزه اندوهگین گشتن آنان گردید. 
گاه تشبیه از دو کلی به جزئیات راه یافته است، سپس «لام» که براي مشبه به جزئی وضع شده  آن

 است به شیوه استعاره تبعیه در جزئی مشبه استعمال شده است. 
می قرآن  نیز  الْوهََّابُ»  فرماید:و  أَنْتَ  إِنَّکَ  رحَْمَةً  لدَُنْکَ  منِْ  لنَا  هَبْ  عمران  . «وَ  قرآن  8:  (آل  نیز  و   (

 )  5: (مریم . منِْ لدَُنْکَ وَلیِا» «فَهَبْ لی فرماید:می
 در دو آیه فوق نیز «لام» به معناي «صیرورت یا عاقبت» آمده است. 
مگر بر ضمیر یاي متکلم ،  شودمی  لازم به ذکر است که «لام جرّ» اگر بر سر ضمایر متصل آید مفتوح 

 شود.  می وحده که مکسور
نْ»  ـ  حرف «مِ

 آید.  می «منِْ» در اصل براي ابتداي زمان یا ابتداي مکان فعل 
 )  108: (توبه  .منِْ أَوَّلِ یومٍْ أحَقَُّ أنَْ تقَُومَ فیهِ» «لَمَسْجدٌِ أُسِّسَ عَلىَ التَّقْوى  ابتداي زمان مانند:
 )20: (قصص .»«وَ جاءَ رجَلٌُ منِْ أَقْصَى الْمدَینَةِ یسعْى ابتداي مکان مانند:

ی» 1 عناي «فِ ه م نْ» ب  . «مِ
 )  9(جمعه:  .ذِکْرِ اللَّهِ»  «یا أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُوديِ لِلصَّلاةِ منِْ یومِْ الْجُمعَُةِ فَاسْعَوْا إِلى فرماید:قرآن می

 )259: 1365(کاظمى،  .الْجُمعَُةِ» یعنی «فِی یومِْ الْجُمعَُةِ»در اینجا «منِْ یومِْ 
نْ» 2 عناي «عَ ه م نْ» ب  . «مِ

 )  97(انبیاء:   .غَفْلَةٍ مِنْ هذا بلَْ کنَُّا ظالِمینَ» «یا ویَلنَا قدَْ کنَُّا فی فرماید:قرآن می
 )379:  1419«منِْ هذا» به معناي «عنَْ هذا» است. (مدرسى، 

ی» ) 3 عَل ی « عن ه م ی ب عن ی علاء ( ست عناي ا ه م نْ» ب  . «مِ
 )  77(انبیاء:    . «وَ نَصَرنْاهُ منَِ القَْومِْ الَّذینَ کذََّبُوا بآِیاتنِا إِنَّهمُْ کانوُا قَومَْ سَوءٍْ فأَغَرْقَنْاهمُْ أجَمْعَینَ»   فرماید: قرآن می 

 ) 330: 1405(ابیارى، در اینجا «منَِ القَْومِْ» به معناي «عَلَی القَْومِْ) است. 
ی»   ـ عَل  حرف «

«عَلی» در اصل به معناي استعلاء (یعنی برتري چیزي بر چیز دیگر، یا شیئی را بالاي شیء دیگر قرار  
 دادن) و تفوق است. استعلاء چه حقیقی و حسّی و چه مجازي و معنوي باشد. 

 )  22(مؤمنون:  .«وَ عَلیَها وَ عَلَى الفُْلْکِ تُحْمَلُونَ»  استعلاي حقیقی مانند:
 )  14(شعراء:  .«وَ لَهُمْ عَلَی ذَنْبٌ فَأخَافُ أنَْ یقْتُلُونِ» استعلاي مجازي (یا معنوي) مانند:

عَ» )1 ی «مَ عن ه م ی ب عن ی ت ( حب صا عناي م ه م ی» ب عَل » . 
 )  8(انسان:  .حبُِّهِ مِسْکیناً وَ یتیماً وَ أَسیراً» «وَ یطعِْمُونَ الطَّعامَ عَلى فرماید:قرآن می

 )407: 1405حبُِّهِ» به معناي «مع حبهم له و حاجتهم إلیه) است. (ابیارى،  «عَلى
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وَ الْمَساکینَ وَ ابنَْ السَّبیلِ وَ السَّائلِینَ   وَ الیْتامى  حبُِّهِ ذَوِي القُْرْبى  «وَ آتَى الْمالَ عَلى  فرماید:و نیز قرآن می
 )  177(بقره:  .وَ فِی الرِّقابِ»

 )218: 1407حبُِّهِ» به معناي «مع حب المال و الشح به» است. (زمخشري،  در این آیه کریمه «عَلى
نْ» )2 ی «عَ عن ه م ی ب عن ی جاوزه ( عناي مُ ه م ی» ب عَل » . 

 ) 5. 6(مؤمنون:  .أَزْواجِهِمْ» «وَ الَّذینَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافظُِونَ * إِلاَّ عَلى فرماید:قرآن می
 )  562: 1419(ابن عجیبه،  .أَزْواجِهِمْ» یعنی «إلا عن أزواجهم» در این آیه شریفه «إِلاَّ عَلى

 )  2(مطففین:  .«الَّذیِنَ إِذَا اکتْالُوا عَلَى النَّاسِ یستَْوفُْونَ» فرماید:قرآن می
 )  556: م1997(سمرقندى،  .«عَلی» به معناي «عنَْ» است یعنی «إذا اکتالوا عن الناس یستوفون»

گویند در این آیه شریفه «عَلی» به معناي «مِنْ» است؛ یعنی «اکتالوا من الناس بعضی از مفسرین می
 ) 71: م1996(مراغى،  .حقوقهم»

علیل» 3 ت م  عناي «لا ه م ی» ب عَل » . 
 ) 64(توبه:  .تنُبَِّئُهُمْ بِما فِی قُلُوبِهِمْ»«یحذَْرُ الْمنُافقُِونَ أنَْ تنَُزَّلَ عَلیَهِمْ سُورَةٌ   فرماید:قرآن می

آیه   «وَ   فرماید:سوره بقره که می  185در این آیه شریفه «عَلیَهِمْ» به معناي «لام تعلیل» است مانند 
 )139: م1998(ابن عاشور،  .ما هدَاکُمْ» یعنی «لِمَا هدَاکُمْ» در اینجا نیز «عَلى .ما هدَاکُمْ» لتُِکبَِّرُوا اللَّهَ عَلى

عن4 ه م ت (ب عناي ظرفیّ ه م ی» ب عَل )ا. « ی»   ي «فِ
 )  102(بقره:  .مُلْکِ سُلیَمانَ» «وَ اتَّبعَُوا ما تتَْلُوا الشَّیاطینُ عَلى فرماید:قرآن می

 )207: 1383«عَلی» به معناي ظرفیت یعنی «فِی» است. (دروزة، 
نْ»  ـ  حرف «عَ

 آید، خواه حقیقی باشد یا مجازي و معنوي. «عنَْ» در اصل به معناي مجاوزه می
 حقیقی مانند: سَافرتُ عنَْ هذَا البَْلدَِ. 

 مجاز مانند: خذُْ العِلْمَ عنَْ افَْواهِ الرِّجَالِ. 
عن1 ه م علاء (ب ست عناي ا ه م نْ» ب ) ا . «عَ ی»  عَل  ي «

 )  32(ص:  .«فَقالَ إِنِّی أحَبْبَْتُ حُبَّ الْخیَرِ عنَْ ذِکْرِ رَبِّی حتََّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ»  فرماید:قرآن می
شود. می  در این آیه شریفه «عنَْ ذِکْرِ رَبِّی» یعنی «عُلی ذِکْرِ رَبِّی»، زیرا فعل «حبْبَْتُ» با «عَلی» متعدي

یعنی «آثَرْتُ حُبَّ ،  ) به عبارت دیگر: فقَالَ إِنِّی أحَبْبَْتُ حُبَّ الْخیَرِ عنَْ ذِکْرِ رَبِّی29:  م1997(حقى بروسوى،  
 )2133: 1380(سور آبادى،  .الخیَلِ على ذِکرِ ربّى»

 گوید:  ی مییمرحوم علامه طباطبا
یثار و «عَنْ»  لا «إنِِّی أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَیرِ عَنْ ذِکرِْ رَبِّی» قالوا: إن «أحَبَْبْتُ» مضمن معنى ا   و قوله: 

بمعنى على، و المراد إنی آثرت حب الخیل على ذکر ربی و هو الصلاة محبا إیاه أو أحببت الخیل  
 حبا مؤثرا إیاه على ذکر ربی فاشتغلت بما عرض علی من الخیل عن الصلاة حتى غربت الشمس.  
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 متضمن معناى ایثار است، و کلمه »  احببت«  اند: کلمه گفته »  أحَبْبَْتُ حُبَّ الْخیَرِ«  مفسرین در تفسیر جمله 
(ع) این است که من محبتى را که به اسبان دارم ایثار و  است، و منظور سلیمان»  على«  به معناى»  عن«

دارم، و یا معنایش  که آن را نیز دوست مىکنم بر یاد پروردگارم، که عبارت است از نماز، درحالى اختیار مى
اسبان را دوست مى یاد پروردگارم نمى یدارم دوستى این است که من  از آن  ى که در مقابل  چشم  توانم 

کند.  شوم تا خورشید غروب مىدارند از نمازم غافل مىبپوشم، در نتیجه وقتى اسبان را بر من عرضه مى
 ) 203: 1417(طباطبایى، 

عن2 ه م علیل (ب ت عناي  ه م نْ» ب )ا . «عَ م»   ي «لا
 )  114(توبه:  .وعَدَهَا إیِاهُ»«وَ ما کانَ استْغِفْارُ إِبْراهیمَ لِأَبیهِ إِلاَّ عَنْ مَوعْدَِةٍ  فرماید:قرآن می

 )1292: 1418(فیض کاشانى،  .«عنَْ مَوعْدَِةٍ وَعدَهَا إیِاهُ» یعنی «لموعدة وعدها إیاه»  در این آیه شریفه:
 ) 53(هود:  .آلِهتَنِا عنَْ قَوْلِکَ» «وَ ما نَحنُْ بتِارِکی فرماید:و نیز قرآن می

 )8: 1985(طوسى،  .«عنَْ قَوْلِکَ» یعنی «لأجل قولک» 
ی» ـ  ل اِ  حرف «

«سبُْحانَ   رود. انتهاي مکانی مانند:کار میه  «اِلی» در اصل به معناي انتهاي غایت مکانی یا زمانی ب
لنُِریِهُ مِنْ    الَّذي أَسْرى  الْأقَْصَى الَّذي بارَکنْا حَوْلَهُ  إِلَى الْمَسْجدِِ  الْحَرامِ  لیَلاً منَِ الْمَسْجدِِ  آیاتنِا إِنَّهُ هُوَ  بعِبَدِْهِ 

 )  1(إسراء:  .السَّمیعُ البَْصیرُ»
  .) «سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید!»187(بقره:  .«ثُمَّ أتَِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیلِ» انتهاي زمانی مانند:

عَ» 1 عناي «مَ ه م ی» ب ل اِ » . 
 )  2(نساء:  .أمَْوالِکُمْ» «وَ لا تَأْکُلُوا أمَْوالَهُمْ إلِى  فرماید:قرآن می

 )355: 1423أمَْوالِکُمْ» به معناي «مَعَ أمَْوالِکُمْ» است. (بلخى،  در این آیه شریفه «إِلى 
ی» 2 عناي «فِ ه م ی» ب ل اِ » . 

 ) 12(انعام:  .یومِْ القْیِامَةِ» «لیَجْمعَنََّکُمْ إِلى فرماید:قرآن می
 )14: 1406(سبزوارى نجفى،  .»القْیِامَةِفِی یومِْ « «اِلی» مرادف با «فیِ» است. یعنی

 حروف عطف. 2. 1. 2
 آیند. حروف عطف مشترك میان اسم و فعل هستند؛ یعنی هم بر سر اسم و هم بر سر فعل می

 توان به سه دسته تقسیم کرد: می  این حروف را
ند از: واو، فاء،  اها عبارتآورند. و آنحروفی که معطوف و معطوفٌ علیه را تحت حکم واحدي در می.  1

 حتَّی. و  ثُمّ
،  کنندحروفی که یکی از معطوف یا معطوفٌ علیه را از جهت حکم به شکل مبهم و نا معیّن بیان می.  2
 امِّا. و  ند از: اَو، امَاها عبارتو آن

بالعکس؛ البته  نمایند، یا  کنند و براي معطوفٌ علیه اثبات میحروفی که حکم را از معطوف سلب می.  3
 لکنِْ. و  ند از: لا، بلَْاها عبارتطور مبهم. و آنه طور مشخصّ و معینّ نه به ب
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ی 1. 2. 1. 2 تّ حَ  ، مّ ثُ ء،  ا ف و،  حروف وا  . 
(  حرف «واو»  أ

اي منظور  آنکه ترتیب و فاصله طور مطلق و بیحرف «واو»، معطوف و معطوفٌ علیه را در حکمی به 
) ممکن است معطوف سابق بر معطوفٌ  60(بقره:  .دهد، مانند «کُلُوا وَ اشْرَبُوا منِْ رِزقِْ اللَّهِ»گردد شرکت می 
إِلیَکَ وَ إِلَى    «کذَلِکَ یوحی   مانند:،  ) و یا بالعکس26(حدید:    .«وَ لقَدَْ أَرْسَلنْا نُوحاً وَ إِبْراهیمَ»  علیه باشد مانند:

 )151-152: 1390) (رادمنش، 3(شوري:  .العَْزیزُ الْحَکیمُ»الَّذینَ منِْ قبَْلِکَ اللَّهُ 
علیل» 1 ت م  ی «لا عن ه م  . «واو» ب

 )  27(انعام:  .«یا لیَتنَا نُرَدُّ وَ لا نُکذَِّبَ بِآیاتِ رَبِّنا» فرماید:قرآن می
این معنا است: به  آیه شریفه  بآیات   این  لیعملوا عملا صالحا، و لا یکذبوا  الدنیا،  الدار  إلى  «أن یردوا 

 )222: 1419(ابن کثیر،  .ربهم»
ع» 2 عناي «م ه م  . «واو» ب

 ) 27(انفال:  .«یا أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أمَاناتِکُمْ» فرماید:قرآن می
 : دو احتمال است» در «وَ تَخُونُوا أمَاناتکُِمْ

 ؛منصوب است و مفعول معه است» تَخُونُوا« در این صورت» مع« به معناي» واو« .1
 ) 524: 1398ثقفى، ( ناهیه باشد.» ل« ه مجزوم ب» وَ تَخُونُوا« عاطفه » واو« محتمل است. 2

 بنا بر معناي اول، استعاره تبعیه تصریحیه است. 
ء»  ب)  حرف «فا

علیه با توجهّ و رعایت ترتیب، ولی بدون  «فاء» در اصل براي ترتیب است و حکم را براي معطوف و معطوف  
 )  1- 3(اعلی:      . «سبَِّحِ اسمَْ ربَِّکَ الأْعَْلىَ * الَّذي خَلقََ فَسوََّى * وَ الَّذي قدََّرَ فهَدَى»   : کند، مانند فاصله بیان می 

 ترتیب دو نوع است: 
 )  26- 27(ذاریات:    . سمَینٍ* فقَرََّبَهُ إلِیَهمِْ قالَ أَ لا تأَْکلُُونَ» أهَْلِهِ فَجاءَ بعِِجلٍْ    «فرَاغَ إلِى   مانند: ،  ترتیب معنوي .  1
«فَأَزَلَّهمَُا الشَّیطانُ عنَْها فَأخَْرجََهُما    ترتیب ذکري، که عبارت است از عطف مفصلّ بر مجمل مانند:.  2

 )36(بقره:  .مِمَّا کانا فیهِ وَ قُلنَْا اهبْطُِوا بعَْضُکُمْ لبِعَضٍْ عدَُوٌّ»
مّ» 1 ث عناي « ه م ء» ب  . «فا

 ) 14(مؤمنون:  .«ثُمَّ خَلقَنَْا النُّطفَْةَ عَلقََةً فَخَلقَنَْا العَْلقََةَ مُضْغَةً» فرماید:قرآن می
 ) 158: 1390رساند. (رادمنش، می در این آیه شریفه «فاء» به معناي «ثمّ» است و فاصله را

ت» 2 سببیّ عناي « ه م ء» ب  . «فا
 )  15(قصص:   .عَلیَهِ» فقََضى «فَوَکَزَهُ مُوسى فرماید:قرآن می

 )162و161: 1377(جرجانى،  .عَلَیهِ» به معناي «سببیّت» «فاء» در «فقََضى 
 )  123(هود:    . الْأمَْرُ کُلُّهُ فَاعبُْدْهُ وَ تَوَکَّلْ عَلیَهِ» «وَ لِلَّهِ غَیبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَیهِ یرْجَعُ    فرماید: و نیز می 

 )345: 1408در این آیه شریفه «فاء» به معناي «سببیّت» است. (گنابادى، 
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مّ» ج)  ثُ  حرف «
علیه است با رعایت ترتیب و با فاصله و مهلت. و اینکه اصطلاحا «ثُمّ» براي مشارك معطوف و معطوف

شود «ثُمّ» براي تراخی است مقصود همین است. البته گاه این فاصله و مهلت کم است و گاه زیاد گفته می
 )  20(روم:  .«وَ منِْ آیاتِهِ أنَْ خَلقََکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنتُْمْ بَشَرٌ تنَتَْشِرُون» و طولانی:

 اي صورت نگرفته است. البته در «ثُمّ» استعاره  ؛«ثُمّ» در اینجا حرف عطف و براي تراخی است
حروف 2. 2. 1. 2 و«.  م»، «اَ ا» و «اَ مّ  » اِ
( وْ»  أ اَ  حرف «

علیه است؛ در عین حال این حرف معانی  معنی تسویه در حکم میان معطوف و معطوفه  در اصل ب
 متعددي را در بر دارد: 

 )  19(کهف:    . منِهُْمْ کَمْ لبَثِتْمُْ قالوُا لبَثِنْا یومْاً أوَْ بعَضَْ یومٍْ» «قالَ قائلٌِ    مانند: ،  به معنی شک و تردید .  1
 )  23: 1985در این آیه شریفه حرف عطف یعنی «اَوْ» به معنی شک و تردید است. (طوسى، 

 ) 24(سبأ:  .ضلاَلٍ مبُینٍ» هدُىً أَوْ فی «وَ إِنَّا أَوْ إیِاکُمْ لعََلى مانند:، . به معنی ابهام2
  معنى «واو» است و تقدیر آنکه:ه  «أو» ب  ند:اه در اینجا «اوَْ» به معنی «ابهام» است. برخى از مفسران گفت

یعنى ما براه راستیم و شما بر گمراهى و ضلال آشکار. (ابوالفتوح »،  انا لعلى هدى و ایاکم فى ضلال مبین«
 )71: 1408رازى، 
«فَکفََّارتَُهُ إطِعْامُ عَشَرَةِ مَساکینَ منِْ أَوْسطَِ ما تُطعِْمُونَ أهَْلیکُمْ أَوْ کِسْوتَُهُمْ   مانند:،  . به معنی تخییر3

 )  89(مائده:  .أَوْ تَحْریرُ رقََبَةٍ فَمنَْ لَمْ یجدِْ فَصیِامُ ثلاَثَةِ أیَامٍ»
«اَوْ» در اینجا به معنی «تخییر» است. البته کفاره قَسَم و عهد و نذر تخییري است؛ یعنی یکی از این  

 )136: 1421سه کفاره است. (مکارم شیرازى، 
که در این صورت فعل مضارع بعد از آن به لحاظ «انَْ» ناصبه مقدّر منصوب    ؛. «اَو» به معناي «الاِّ»4

 ) 164: 1390شود. (رادمنش، می
 )  128(آل عمران:    .عَلیَهِمْ أَوْ یعذَِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ»ءٌ أَوْ یتُوبَ  «لیَسَ لَکَ منَِ الْأمَْرِ شَی  فرماید:قرآن می

 )413: 1407(زمخشرى،  .در این آیه شریفه «أَوْ یتُوبَ عَلیَهِمْ» یعنی «اِلاّ انَْ یتُوبَ عَلیَهِمْ»
 . «اَو» به معناي «الِی»  5

 ) 53(اعراف:   .«فَهلَْ لنَا منِْ شُفعَاءَ فَیشفْعَُوا لنَا أَوْ نُرَدُّ» فرماید:قرآن می
 )15: 1418(بیضاوى،  .«أَوْ نُرَدُّ» یعنی «هل نرد إلى الدنیا»

«لا جنُاحَ عَلیَکُمْ إنِْ طَلَّقتُْمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهنَُّ أَوْ تفَْرِضُوا لَهنَُّ فَریضَةً وَ متَِّعُوهُنَّ    فرماید:و نیز قرآن می
 )  236(بقره:  . عَلَى الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَ عَلَى الْمقُتِْرِ قدََرُهُ متَاعاً بِالْمعَْرُوفِ حقَا عَلَى الْمُحْسنِینَ»

 )355:  1415(درویش،    .در این آیه شریفه «أَوْ تفَْرِضُوا» یعنی «اِلی تفَْرِضُوا، که انَْ ناصبه در تقدیر دارد»
أحَدٌَ مثِلَْ ما أُوتیتُمْ أَوْ یحاجُّوکُمْ عنِدَْ رَبِّکُمْ قلُْ إنَِّ    أنَْ یؤتْىهدَُى اللَّهِ    «قلُْ إنَِّ الْهدُى  فرماید:قرآن می

 ) 73(آل عمران:  .الفَْضلَْ بیِدِ اللَّهِ یؤتْیهِ مَنْ یشاءُ»
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قلُْ. رَبِّکُمْ  عنِدَْ  یحاجُّوکمُْ  «أَوْ  آیه شریفه  این  المؤمنین عند ربکم  »  ..در  یعنی «إن یحاجوکم یا معشر 
 )260: 1415بغدادى، ( .» ..قل.

مْ»  ب) اَ  حرف «
آید، و پس از همزه تسویه و یا همزه استفهام  نیز براي تساوي حکم در میان معطوف و معطوف علیه می

(منافقون:   .«سَواءٌ عَلیَهِمْ أَستْغَفَْرْتَ لَهُمْ أمَْ لَمْ تَستْغَفِْرْ لَهُمْ لنَْ یغفِْرَ اللَّهُ لَهُمْ»  رود. همزه تسویه مانند:کار میه  ب
 )165: 1390) (رادمنش، 6

عناي «بَل»  1 ه م مْ» ب اَ » . 
 )  35(روم:  .«أمَْ أَنْزَلنْا عَلیَهِمْ سُلطْاناً فَهُوَ یتَکَلَّمُ بِما کانُوا بِهِ یشْرِکُونَ» فرماید:قرآن می

 )17: 1425«امَْ» در اینجا به معناي «بلَ» است. (دعاس حمیدان، 
ا» ج)  مّ اِ  حرف «

«قلُْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلیْمدُْدْ لَهُ    فرماید:«امِّا» براي اثبات حکم جهت یکی از دو امر است. قرآن می
  . اً وَ أَضعْفَُ جنُدْاً»الرَّحْمنُ مدَا حتََّى إِذا رَأَوْا ما یوعدَُونَ إمَِّا العْذَابَ وَ إمَِّا السَّاعَةَ فَسیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکان

 ) 167: 1390که «امَِّا» ي دوم حرف عطف است. (رادمنش،  )75(مریم: 
ضیل»  1 تف عناي « ه م ا» ب مّ اِ » . 

إمَِّا کفَُوراً»  فرماید: قرآن می ) در آیه شریفه «امِّا» به معناي  3(انسان:    .«إِنَّا هدَیَناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ 
 )123: 1371«تفضیل» است. (قرشى، 

ر» 2 خیی ت عناي « ه م ا» ب مّ اِ » . 
در اینجا «امِّا» به معناي «تخییر»   )86«إِمَّا أنَْ تعُذَِّبَ وَ إمَِّا أَنْ تتََّخذَِ فیِهِمْ حُسنْاً» (کهف:    فرماید:قرآن می
 )123است. (همان: 

م» 3 ها عناي «اب ه م ا» ب مّ اِ » . 
 به معناي »  امِّا«  )106:  توبه (  .»وَ آخَرُونَ مُرجَْونَْ لِأمَْرِ اللَّهِ إمَِّا یعذَِّبُهُمْ وَ إمَِّا یتُوبُ عَلیَهِمْ«  :فرمایدقرآن می

 آید. نیز می» شک و تردید« و» اِباحة «
عل  د) ف ال ةٌ ب هَ بَّ شَ  حروف مُ

سازند و خبر را به حالت رفع مبتدا را منصوب کرده، اسم خود می  ؛آینداین حروف بر سر مبتدا و خبر می
 لکنَِّ. و   : انَِّ، انََّ، کَانََّ، لیَْتَ، لعَلََّاند از. این حروف ششگانه عبارتدهندنگه داشته، خبر خود قرار می

 کار رفته است.ه شان هم ببه معناي غیر از معناي اصلی » لعَلََّ» و «کَانََّ، «از این شش حرف
نَّ»   .1 اَ  حرف «کَ
  .«کَانََّ زیَداً اَسدٌَ» مانند:، به معناي تشبیه ـ 
  .«کَاَنَّکَ بالشِّتَاءِ مقُبْلٌِ» مانند:، به معناي ظنّ و شکّـ 
 .«کَاَنَّکَ بالدُّنیا لَمْ تَکنُْ و بالاخرَةِ لَمْ تَزَلْ» مانند:، به معناي تقریبـ 
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عَلَّ» 2 حرف «لَ  . 
 رود: «لعَلََّ» در مورد امر ممکن و در معنی امید به تحقّق امري به کار می

 ) 1(طلا:  .«لا تدَْري لعَلََّ اللَّهَ یحدِْثُ بعَدَْ ذلِکَ أمَْراً»
 )  44(طه:  .»«فقَُولا لَهُ قَوْلاً لیَناً لعََلَّهُ یتذََکَّرُ أَوْ یخْشى معنی تعلیل باشد مانند:ه  «لعَلََّ» ممکن است ب

تعالى روا نیست و  زیرا تردید در حق بارى،  در این آیه شریفه ممکن است «لعَلََّ» به معنی تعلیل باشد
معنى اتمام حجّت است که  ه  کند، بلکه بکند یا نمیداند که فرعون متذکر و خوف پیدا میخداوند متعال می

 ) 36: 1378نماند. (طیب، باید متذکر شود و بترسد و راه عذرى بر او باقى 

 گیري نتیجه
 از بررسی معانی حروف در قرآن کریم نتایج زیر حاصل آمد:  

همان استعاره تبعیه تصریحیه حروف است،   کاربرد معانی حروف در معناهاي مختلف که اصطلاحاً.  1
ممکن نیست در  ،  صِرف یک جانشینی نیست و با توجه به اینکه قرآن، کلام الهی و نشانه جاویدان اوست

 دو عبارت همسان بدون هیچ هدفی، دو حرف متفاوت به کار گرفته شود. 
تر  برداشت شود و عبارت را پربارتر و غنیاند معناي بیشتري از آن  کلمات همنشین حروف باعث شده .  2
به مهارت قرآن  ،  در صورتی که خود حرف فقط در بردارنده همان معناي اصلی است و این موضوع،  سازد

 که سبب وسعت بخشیدن به معنا شده است. ، گردددر به کارگیري و چیدمان واژگان بر می
شود یا قابل داراي یک معناي اصلی است و معانی دیگري که به آن نسبت داده می،  هر حرف  اساساً.  3

 و یا داراي کاربرد مجازي است. ، تفسیر به معناي اصلی
 گردد که همراه با آن حروف به کار رفته است. موجب توسعه معنایی فعلی می، جانشینی حروف. 4
جایی حروف بدون در نظر داشتن صرف جابه ،  از آنجا که قرآن کریم کلام خداوند علیم و حکیم است.  5

  ناممکن است.، ابعاد بلاغی از جمله توسعه معنایی
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Jihad of explanation and cognitive war, which has entered the cultural 
and political terms today, has its roots in religious and Quranic 
teachings. A clear example of cognitive warfare and jihad of 
explanation can be seen in the confrontation between Prophet Moses 
(AS) and Pharaoh. According to the Qur'an’s report, both sides at the 
beginning of the confrontation used the tools of warfare to prevail 
over the other side, and in the end, against the slanders and 
conspiracies of Pharaoh, Moses (AS) tried to counter these 
conspiracies through the jihad of explanation. Through the 
investigation, many examples of similarity and kinship between the 
confrontation between Moses (AS) and the pharaohs and between the 
Islamic revolution of Iran and the contemporary arrogant people have 
been obtained; Such as character destruction, casting doubt on the 
principles, use of ridicule tactics by the false front, and such as 
explaining the facts in the form of an organizational movement, 
changing the position from defense to attack, etc. by the right front. 
In this article, using a descriptive and analytical method, the ratio of 
the function of the components of explanation jihad in cognitive war 
has been investigated in these two important historical events, and it 
has been concluded that the way Prophet Moses (AS) confronted 
Pharaoh is a good example for confronting the global arrogance in 
the present age. This confrontation has become a reality in some parts 
of the contemporary world, and in some cases it requires more 
modeling and effort. 
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شده    یاسیو س  یکه امروزه وارد اصطلاحات فرهنگ  یو جنگ شناخت  نییجهاد تب 
و جهاد   یدارد. نمونه روشن جنگ شناخت  یو قرآن  ینید  يهادر آموزه  شهیاست ر

(ع) با فرعون مشاهده کرد. بر اساس   یدر مواجهه حضرت موس  توانیرا م   نییتب
تفوق بر   يبرا  یشناخت  نگمواجهه از ابزار ج  يگزارش قرآن، هر دو طرف در ابتدا

فرعون،   يهاسهیها و دسدر مقابل تهمت  تیطرف مقابل استفاده کردند و در نها
اند. با  ها برآمدهتوطئه  نی درصدد مقابله با ا  ن ییجهاد تب  قی(ع) از طر  یحضرت موس 

نمونه  یبررس  گرفته،  ب  یفراوان   يهاصورت  قرابت  و  مشابهت  تقابل    دادیرو  نیاز 
و مستکبران معاصر به دست   رانیا  یانقلاب اسلام  نیو ب  انیون(ع) و فرع  یموس

در اصول، استفاده از حربه تمسخر   یدافکنی ترد  ت،یشخص  بیتخر  ری آمده است، نظ
موضع از   رییتغ   ،یدر قالب حرکت سازمان  قی حقا  نییاز طرف جبهه باطل و مانند تب 

نسبت   یل ی تحل   ،یفیصمقاله به روش تو   نیدفاع به تهاجم و... از طرف جبهه حق. در ا
مورد   یخیمهم تار  دادیدو رو  نیدر ا  یدر جنگ شناخت  نییجهاد تب   يهاکارکرد مؤلفه

به دست آمده است که نحوه تقابل حضرت   جهینت  نیقرار گرفته است و ا  یبررس 
در عصر حاضر   یمواجهه با استکبار جهان   ي برا  ی(ع) با فرعون نمونه مناسب  یموس

ا  هاناز ج  ییهااست که در بخش و است و در   دهیرس  تی تقابل به فعل   نیمعاصر 
 است.  شتریو تلاش ب يریالگوپذ ازمندین  يموارد

هاي آن در  و دلالت   (ع)  بررسی جنگ شناختی و جهاد تبیین در گزارش قرآنی داستان حضرت موسی ).  1404(   رقوي، جواد :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.8585  . 73 ـ59)،  3( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه عصر حاضر.  

  
  نویسنده(گان).   ©.                                         ناشر: جامعه المصطفی العالمیه 

https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Aj_raghavi%40miu.ac.ir
https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.22034%2Faaq.2023.8585


   61 حاضر   عصر   در   آن   ي ها دلالت   و )  ع (   ی موس   حضرت   داستان   ی قرآن   گزارش   در   ن یی تب   جهاد   و   ی شناخت   جنگ   ی بررس 

 ادبیات تحقیق .1

 جنگ شناختی. 1 .1
تعریف   از  نشان  که  هستیم  سیاسی  ادبیات  واژگان  دایره  در  جدید  اصطلاحات  ورود  شاهد  امروزه 

ها جنگ نرم و یک نوع خاص آن با عنوان جنگ  قلمروهاي نو در عرصه جنگ و دفاع است. از جمله این
هاي مختلفی بیان شده است مانند جنگ زمینی، هوایی، دریایی و فضایی. حوزه شناختی است. براي جنگ 

توان آن را زیر  شود و میجنگ شناختی در حال حاضر به عنوان حوزه خاص خود در جنگ مدرن دیده می
 کند. ها را به هم متصل میمجموعه جنگ در فضاي مجازي یا جنگ سایبر دانست و حوزه سایبري همه آن

)Bernard Claverie, François Du Cluze, 2022, p2(   
 : در تعریف جنگ شناختی گفته شده است

فر تغییر  براي  سایبري  ابزارهاي  از  که  است  از جنگ  متعارف  غیر  شناختی اشکلی  یندهاي 
هاي ذهنی یا تفکر انعکاسی طرف مقابل و برانگیختن انحرافات دشمن، استفاده از سوگیري 

گیري و ممانعت از عمل، با اثرات منفی، چه در سطح فردي و  تأثیرگذاري بر تصمیمفکري،  
 (همان) .کند چه در سطح جمعی، استفاده می

ها و ایجاد ادارك  جنگ شناختی به معناي تلاش براي غلبه بر دشمن در حوزه تغییر باورها و شناخت
و باور مورد نظر است. به عبارتی جنگ شناختی نوعی مبارزه نرم براي مقابله با ذهنیات جامعه هدف و  

 . افکار عمومی است، جایگزین باورها علیه طرف متخاصم است. معرکه و کارزار در جنگ شناختی
کند ذهن افراد جامعه افتد و هر طرف سعی میك اتفاق میاجنگ شناختی در قلمرو ذهن و ادر،  در واقع

 آن را با باورها و مفاهیم مورد قبول خود بازسازي نماید.، را به تسخیر درآورده 
بلکه از هر ابزاري که بتوان فضاي ذهنی و شناختی ،  هاي عقلانی نیستکید بر راه أت،  در جنگ شناختی

شود. بدین جهت است که احساسات و  طرف مقابل را در اختیار گرفت و تحت تأثیر قرار داد استفاده می
فرمان عقل  ه زیرا عموم مردم بیش از آنکه گوش ب ،  کننداي در جنگ شناختی پیدا میعواطف جایگاه ویژه 
توانند از ابزار مهم در جنگ  لذا احساسات و عواطف می،  اندثر از احساسات و عواطفأو استدلال باشند مت

باورها و احساسات و عواطف افراد طرفدار رقیب مورد ،  هااندیشه ،  شناختی باشند. بنابراین در جنگ شناختی
کند باورها و مقبولات توده مردم و حتی اعضاي جبهه مقابل را  گیرد و هر طرف تلاش میمیهجمه قرار  

 گونه که به نفع خود است تغییر دهد.آن

 هاي جنگ شناختی . شاخصه2. 1
جنگ  تمایز این نوع  ؛شودکه سبب تمایز آن از دیگر انواع جنگ میاست  جنگ شناختی داراي خصوصیاتی  

صورت ذیل  ه  توان ب هاي این نوع جنگ را میاهداف و... است. شاخصه ،  ابزار،  در قلمرو  جنگبا دیگر انواع  
 :  برشمرد
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عرصه خارج است و  ،  هاي فیزیکی که میدان عمل خلاف جنگ به  : یندهاي شناختیاتلاش براي تغییر فر .1
در جنگ شناختی این ذهن و شناخت دشمن است که  ،  حریف منهدم گردد   گردد افراد و تجهیزاتِ تلاش می 

 معرکه کارزار و مورد هجوم است.  
افکار عمومی.  2 بر  ،  هاي متعارفدر جنگ:  اصالت  پیروزي و غلبه  براي  افکار عمومی مقدمه  تغییر 

، زي استواري بر افکار عمومی و تغییر آن به نفع خود عین پیرذولی در جنگ شناختی تأثیرگ،  حریف است
 یابد.تحت تأثیر قرار دادن ذهنیت عمومی جامعه و تغییر نگرش در مخاطب اصالت می ،  لذا در این نوع جنگ

گیرد.  هایی است که مورد استفاده قرار میشاخصه دیگر جنگ شناختی در نوع تاکتیک:  هاتاکتیک   .3
بلکه از هر ابزاري که بتوان فضاي ،  گیرددر این جنگ هیچ تلاشی براي حذف فیزیکی حریف صورت نمی

 شود. ذهنی و شناختی طرف مقابل را در اختیار گرفت و تحت تأثیر قرار داد استفاده می
هاي متعارف  این جنگ به لحاظ تجهیزات و مهمات مورد استفاده نیز از جنگ:  تجهیزات و مهمات  .4
هایی است که با تجهیزاتی گلوله ،  تهمت و افتراء،  اخبار واقعی و غیر واقعی،  گردد. انواع شایعاتمی  متمایز

هاي جمعی به سوي ذهن و باورهاي دشمن اینترنت و هرگونه رسانه ،  ماهواره ،  هاي اجتماعیمانند شبکه 
 د تا آثار مطلوب شناختی را چه در سطح فردي و چه در سطح جمعی ایجاد نماید.شوشلیک می

متعارف جبهه مقابل در معرض حمله و هاي  که در جنگدرحالی :  حذف مرزهاي خودي و غیرخودي   .5
صورت مطلق مورد بمباران تبلیغاتی  ه  در جنگ شناختی ذهنیت جامعه ب ،  اصابت گلوله و تخریب قرار دارد

اعم از اینکه مخاطب در جبهه خودي باشد یا در جبهه مقابل. در واقع در این گونه جنگ    ؛گیردقرار می
وجود  ه  بلکه باید تغییر نگرش در همه مردم ب،  هدف این نیست که فقط ذهن مخاطب متخاصم را تغییر داد

 چه آن مخاطب دشمن باشد و چه دوست. ، آید و نگاه مخاطب نسبت به حریف منفی گردد
ناکارآمد  ،  نا امیدسازي جامعه ،  اعتمادزدایی:  اند ازاهداف مهم دشمن در جنگ شناختی عبارت:  اهداف.  6

لایق نشان دادن  نا ال بردن اعتبار نظام و  ؤهاي جامعه و زیر سمشروعیتاز بین بردن  ،  نشان دادن حاکمیت
 حاکمیت.  

برگزار   ناتو  در  شناختی  ابعاد جنگ  بررسی  با هدف  که  میزگردي  عنوان  شدر  به  این خصوصیات  د 
 : هاي جنگ شناختی مطرح شده استشاخصه 

شود با برجسته کردن براي این منظور تلاش می  ؛اعتمادي به نظام، دستگاه حزب حاکمبی
نقاظ ضعف و اشتباهات گروه حاکم، چنین القاء گردد که نظام یا گروه حاکم هیچ توفیقی در 

 )Bernard Claverie, 2022, p5( .اداره جامعه نداشته است
خلاف    ه هاي جنگ شناختی این است که بترین شاخصه از مهم:  مشخص نبودن زمان آغاز و اتمام  .7
ها از آغاز  جنگ شناختی آغاز و پایانی نامعلوم دارد. ممکن است در جامعه مدت،  هاي متعارف فیزیکیجنگ

ولی هنوز براي اکثر مردم ،  ها نفر قربانی این نوع جنگ شده باشندجنگ شناختی گذشته باشد و میلیون
مدت است  ممکن  و  نباشد  محرز  جنگ  گلوله شروع  تأثیرات  ولی  باشد  گذشته  جنگ  اتمام  از  و  ها  ها 

 هاي این جنگ ادامه داشته باشد.تخریب
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توان با محاسبه مقدار صدمات هاي متعارف میدر جنگ:  نامشخص بودن میزان خسارت و تلفات  .8
ولی در جنگ شناختی معیار دقیقی براي ،  جسمی و مالی میزان خرابی و خسارت را محاسبه کرد،  جانی

 هاي آن نیز وجود ندارد. ها و خرابیورد میزان خسارتابر

 . جهاد تبیین2
اصطلاح جهاد تبیین نخستین بار در سخنان مقام معظم رهبري مطرح و وارد ادبیات سیاسی و فرهنگی  
است.  محققان  و  اندیشمندان  استفاده  مورد  وسیعی  بسیار  سطح  در  امروزه  و  گردید  اسلام  جهان 

 )(ع) رضاپیام کنگره بین المللی امام  1363/05/18(
فرستادند از تبیین به عنوان هدف    1363در سال    (ع) کنگره بین المللی امام رضابه  ایشان در پیامی که  

 :  یاد نمودند  (ع) مهمی براي جهاد اهل بیت
با دیدگاه مخصوص اهل بیت وحیبی از فهمی ها و کجو رفع تحریف،  شک تبیین و تفسیر دین  ها 

 همان)  ( آمد.حساب میه نیز هدف مهمی براي جهاد اهل بیت بمعارف اسلامی و احکام دینی 
اي علیه نظام جمهوري اسلامی ایران و تلاش دشمنان هاي اخیر با توجه به هجمه رسانه ولی در سال

 :  ها تبیین را نوعی جهاد معرفی نمودندبراي تحریف واقعیت
این   آنچه وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه براي روشنگري است... 

ردن در میدان قتال نیست، جهاد کروشنگري جهاد است. جهاد فقط شمشیر گرفتن و جنگ  
دیدار بیانات در  شامل جهاد فکري، جهاد علمی، جهاد تبیینی و تبلیغی و جهاد مالی است. (

 )29/02/1395: قاریان و حافظان برتر مسابقات بین المللی قران کریم
بیانات در دیدار با مداحان  (  .جهاد تبیین را جهادِ عظیمِ این روزگار معرفی نمودند،  ر کلامی دیگرایشان د

 )3/11/1400: اهل بیت
بایستی در جهاد تبیین راه پیشرفت و تعالی مادي  «  :فرمودند  1400اسفند    19ایشان در ضمن سخنرانی  

 مجلس خبرگان رهبري)  بیانات در دیدار با اعضاي ( .»ها جدا شوداز بیراهه ها و کج راه ملت 
معناي روشنگري و بیان حقیقت و نشان دادن واقعیت است. هدف  تبیین به ،  در کلام مقام معظم رهبري

فهمی از مفاهیم و معارف انقلاب اسلامی و همچنین  تحریف و کج  ،  و مقصود در تبیین زدودن غبار بدفهمی
با تحلیل نادرستمقابله روشنگرانه  دریافت  ،  هاي  و  از تحریف  پیشگیري  و  رویدادها  از  و مغرضانه  غلط 

بدون اینکه بخواهیم مطلبی را توجیه کنیم یا امر  ،  نادرست است؛ در نتیجه تبیین در جهت روشنگري است 
 .نادرستی را درست جلوه دهیم

بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب جهاد تبیین به مثابه کارآمدترین راهبرد در مقابله با جنگ شناختی  
  به»  جهد«  در این اصطلاح از ریشه »  جهاد«  است که از دو مؤلفه تلاش و روشنگري شکل گرفته است. واژه 

با جهادي  معناي تلاش و کوشش جدي گرفته شده و هم ،  هاي نفسیکه در اسلام در حوزه است  سنخ 
مطرح است. بنابراین جهاد تبیین تلاش و کوششی مجدانه در برابر دشمن است  اقتصادي و حتی نظامی  

 که هدف آن روشنگري در جامعه و ذهن افراد نسبت به واقعیات است.
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روش و ابزار تبیین محدود به حدود شرع و اخلاق است و در جهاد تبیین نمی ،  بر مبانی اسلامی  بنا
اري بر فهم و درك دیگران بهره برد. مقام معظم  ذاي براي تغییر ذهنیت دیگران و تأثیرگتوان از هر وسیله 

 : نمایندزمان با تأکید بر اصل جهاد تبیین بر رعایت اصول اخلاقی این امر مهم نیز تأکید میهم، رهبري
اخلاقی در این کار   البته اصل قطعی در این باب (جهاد تبیین) این است که بایستی از شیوه 

ها و اینجا  ها در فضاي مجازي یا در مطبوعات و در مقاله پیروي کرد. از این کاري که بعضی
شوند، دهند که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میو آنجا انجام می 

 ) 5/7/1400: شدّت اجتناب کرد. (بیانات در پایان مراسم عزاداري اربعین حسینی ه باید ب

 هاي جهاد تبیین  . شاخصه1. 2
با جنگ شناختی تبیین  جهاد  تناظر  به  توجه  مقابل هر شاخصه جنگ  ،  با  در  تبیین  در جهاد  است  لازم 

بنابراینعکس،  شناختی از همان سنخ برگرفته شود.  بیان حقایق و  ،  العملی  تبیین محور تلاش  در جهاد 
قلمرو جهاد حوزه ادراك و شناخت است. پس در جهاد تبیین نیز به تناسب جنگ شناختی میدان و کارزار 
نبرد ذهن جامعه و افکار عمومی است نه عرصه خارج و فضاي فیزیکی. با این حال به دو نکته باید توجه  

یت با روشنگري افراد خودي و جامعه همسو و محافظت از باورهاي واول،  نخست آنکه در جهاد تبیین  ؛کرد
 فراد دشمن مورد اهتمام است. هاست و در مرحله دوم این مهم در عرصه ذهن و افکار ادرست آن

ذیل عنوان  (   طور که گفته شد   دوم آنکه به اقتضاي ماهیت جهاد تبیین که خاستگاهی دینی داشته و همان 
نی  آ هاي قر اي است که خود ریشه در آموزه جهاد تبیین) برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري آیت االله خامنه 

توان از هر ابزاري  خلاف جنگ شناختی نمی   ه رعایت قلمرو اخلاق در این جهاد ضرورت دارد. بنابراین ب ،  دارد 
 براي رسیدن به هدف استفاده کرد و رزمندگان این جهاد ملزم به رعایت موازین اخلاقی و انسانی هستند. 

 . سابقه جنگ شناختی و جهاد تبیین در تاریخ انبیاء3
توان در جبهه باطل مشاهده کرد که توسط کفار  هایی از جنگ شناختی را مینمونه ،  نیآ هاي قر بر نقل  بنا

نخستین مواجهه انبیاء  ،  و مستکبران و اشراف به منظور مقابله با دعوت انبیاء صورت گرفته است. در مقابل
هایی از این  اند از نوع جهاد تبیین است. در ادامه به نمونه مستکبران و اشراف بوده   با مخالفان که عموماً

 گردد.  مواجهه اشاره می
گیري اشراف و مخالفان حضرت نوح با دعوت این پیامبر الهی و نحوه موضع،  در آیاتی از سوره اعراف

قر گزارش  است. طبق  آن حضرت حکایت شده  دعوت حضرت آ مقابله  مقابل  در  جامعه  اشراف  کریم  ن 
» بینیم!ما تو را در گمراهی آشکاري می« :اشراف قومش به او گفتند« به وي نسبت گمراهی دادند؛  (ع) نوح 

 )60: اعراف(
روشن است که در وراي این نسبت، نوعی نسبت ساده لوح بودن و ارتجاع به پیروان انبیاء  

 .شودوجود دارد. این مطلب از مفهوم وصف «آشکار» که به گمراهی افزوده شده استفاده می
 ) 88 /3: 1388(قرائتی، 
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زیرا حضرت ،  اي از جهاد تبیین استدر مقابل این برخورد اشراف نمونه   (ع) العمل حضرت نوح عکس
ها صبورانه خود را ناصح معرفی نموده و هرگونه گمراهی را از خود و دعوت خود نفی در مقابل آن  (ع) نوح 

کننده رسالت پروردگار است و از ناحیه  خصوصیاتی مانند اینکه او ابلاغفرموده است و در عین حال با ذکر  
 )61-62: اعراف( خبرند به روشنگري پرداخته استها از آن بیخدا به حقایقی علم دارد که آن

دادند و گفتند  (ع) همچنین مخالفان حضرت هود او نسبت سفاهت و گمراهی  به  در  «  :نیز  را  تو  ما 
با یادآوري   (ع) هود،  ) در مقابل66:  اعرف(  .» دانیم!تو را از دروغگویان می  اًو ما مسلمّ،  بینیمسفاهت می

پروردگارتان به اید که دستور آگاه کننده  آیا تعجب کرده «  :به آنان گفت،  اینکه او فرستاده پروردگار است
از مجازات الهی) بیمتان دهد؟! و به یاد آورید هنگامی که شما (  وسیله مردي از میان شما به شما برسد تا

هاي خدا را به و قدرت) داد؛ پس نعمت (  را جانشینان قوم نوح قرار داد؛ و شما را از جهت خلقت گسترش
 )67-69: اعراف» (شاید رستگار شوید!، یاد آورید

شود مخالفان چنین باور داشتند یک انسان معمولی که همواره  استفاده می  (ع) سخنان حضرت هوداز  
در میان مردم بوده و با آنان نشست و برخاست داشته است نمی تواند پیامبر خدا باشد. آن حضرت با این  

، کردند و شاید خود نیز به آن باور داشتندکه آنان در بین توده مردم القاء می  را  ايپاسخ تلاش نمود شبهه 
 برطرف نماید. 

 (ع) و فرعون  . نمونه جنگ شناختی و جهاد تبیین در مواجهه موسی1. 3
رود و فرامین و دعوت الهی را به سوي فرعون میه  به به دستور خداوند ب  (ع) پس از آنکه حضرت موسی

فرعون دست به تغییر افکار مردم نسبت به وي زده است. فرعون احساس خطر  ،  گویدوي و اطرافیان او می
هاي عملیات روانی. با  کند به کار بردن روشکن با اینکه توان برخود قهرآمیز دارد شروع مییل،  کندمی

 :  را برشمرد (ع) وان مجموعه اقدامات نرم فرعون در مواجهه با حضرت موسیتاستفاده از آیات قران می
 تخریب شخصیت  . 1. 1 .3

است. نظیر حرکتی که    (ع) تخریب ذهن توده نسبت به شخصیت حضرت موسینخستین اقدام وي  
اتفاق افتاده بود؛ یعنی نوعی برچسب زدن که باعث تنزل شخصیت   در جریان حضرت نوح و حضرت هود 

 پیامبر خدا در نزد مردم گردد. 
 : را این گونه حکایت نموده است (ع) ن برخورد فرعون در مقابل دعوت موسیآ قر
 . »وفَعََلْتَ فعَْلتََک الَّتِی فعََلْتَ وَأَنْتَ منَِ الْکافِریِن  * قَالَ أَلَمْ نُرَبِّک فیِنَا وَلیِدًا وَلبَثِْتَ فیِنَا مِنْ عُمُرِك سنِیِنَ «

 )18-19: شعراء(
هایی از زندگیت را در میان  و سال ،  آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم«  :فرعون) گفت(

و  ،  و یک نفر از ما را کشتی)(  بایست انجام دهی) انجام داديکه نمی(   آن کارت را،  نبودي؟! و سرانجامما  
 ». تو از ناسپاسانی!

وجود داشت؛ نخست اینکه این گونه القاء    (ع) در سخن فرعون سه تعریض نسبت به حضرت موسی
دوم اینکه تو پیش از  ،  پیامبري تو امر عجیبی استشناسیم رسالت و  کرد با توجه به اینکه ما تو را میمی
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  (ع)  اي و در مرحله سوم اظهار نوعی منت و نسبت ناسپاسی به حضرت موسیاین دست به کشتار و قتل زده 
 )  262 /15: 1390، طباطبایی: ك .ر( بود.

کنی در ادعاي نبوت حضرت موسی. 2. 1 .3 ع)   تردید اف ) 
تواند پیامبر باشد. تو نزد ما قاتل هستى و قاتل نمی  ؛نبوّت موسى را زیر سؤال برد ،  فرعون با دو جمله 

تواند پیامبر باشد.  انسان ناسپاس نمی   !کنىچگونه الطاف ما را کفران و ناسپاسى مى،  ما تو را بزرگ کردیم
 )302 /6: 1388، قرائتی( .آیات بعد پاسخ موسى را بیان کرده است

گفت که  فرعون  سال«  :در سخن  زندگیو  از  بودياهایی  ما  میان  در  را  در  »،  ت  تردیدافکنی  نوعی 
هدایتگري و اصلاح جامعه بود. نظیر آنچه امروزه تحت  ،  براي رسالت  (ع) مشروعیت و صلاحیت موسی

ال بردن صلاحیت احزاب و افراد براي اداره جامعه مطرح است. گویا فرعون به دیگران این  ؤعنوان زیر س
زیرا او سالیان سال در ،  دانیم او فضیلتی نداردشناسیم و میمی  موسی را،  کرد که ما همه معنا را القاء می

پس امتیازي   ؟!پس چگونه به پیامبري برگزیده شده است،  نه استادي دیده و نه ریاضتی کشیده،  بین ما بوده 
گاه با تهمت فسادانگیزي این تردید افکنی را  براي انتخاب به عنوان پیامبر یا مصلح در او وجود ندارد. آن

  (ع) در کار قتلی که بر دست حضرت موسی مو با ابها» تو بودي که آن کار را کردي« :تکمیل کرد و گفت 
کاري ،  آن اقدام را که در دفاع مظلوم بود و ناخواسته منجر به قتل فرد ظالم گردیده بود،  واقع شده بود

 )153/  3: 1408، سلطان علی شاه : ك.ر( فسادانگیز جلوه داد.
 تحلیل نادرست از حوادث زندگی رقیب: . 3. 1 .3

رفتاري از گذشته وي  ، سخنی بگوید (ع) جاي آنکه درباره درستی یا نادرستی دعوت موسیه فرعون ب 
لذا پس از آنکه سعی کرد خود ، توانست نقطه ضعفی در زندگی موسی باشدمیرا مطرح نمود که از نظر او 
گفت تو همانی هستی که یک نفر را کشتی و  ،  جانب معرفی کنده حق ب  (ع) را به مثابه پدر و ولی موسی

سپس فرار کردي. این نوعی نسبت جانی بودن و شرارت به فرستاده خداوند بود. فرعون در وراي این نسبت  
رغم اینکه ما تو را بزرگ کردیم دست  ناسپاس هستی که علی،  کرد که تو خلافکارياین معنا را القاء می

اسرائیل را داري! و  گر و منجی دعوي رهایی بنیاي و اکنون به عنوان اصلاح اي و متواري شده به قتل زده 
 ؟! خواهی انقلاب و کودتا کنیمی

بود که در زندگی حضرت اي  واقع تحلیل نادرست از واقعه طبیعی است چنین نسبت ناروایی که در  
می  (ع) موسی بود  افتاده  فرعون  اتفاق  باشد.  داشته  مردم  توده  اندیشه  و  ذهن  بر  مخربی  تأثیر  توانست 

کودتاچی از حضرت ،  طلب و به تعبیر امروزه خواست فضایی را به وجود بیاورد که تصویر یک آشوبمی
» جنگ شناختی«  این همان چیزي است که امروزه از آن به عنوان  ؛وجود آید ه  در ذهن مردم ب  (ع) موسی

 شود. نام برده می
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سخر و هوچی. 4. 1. 3 ستفاده از حربه تم  گري  ا
فرعون از حربه تمسخر براي شوراندن افکار عمومی علیه حضرت موسی نیز استفاده کرد. هنگامی که  

،  هاي فرعون صفات خداوند را بیان کردبه تشریح رسالت خود پرداخته و در پاسخ به پرسش  (ع) موسی
 )27: شعراء» (إنَِّ رَسُولَکمُ الَّذِي أُرْسلَِ إِلیَکمْ لَمَجنُْونٌ ...« :فرعون گفت

 »  دیوانه است! ماًسوي شما فرستاده شده مسلّه پیامبري که ب«
زیرا فرعون پیامبري ،  و پیروان او وجود دارد  (ع) نوعی تمسخر نسبت به موسی،  در این کلام فرعون
انکار می را  گویا می ،  کردآن حضرت  کرد.  استفاده  تعبیر رسول  از  در عین حال  این  ولی  بگوید  خواست 

 پیامبري که نصیب شما شده مجنون از کار درآمد! 
آشوب. 5. 1 .3 علیه امنیت ملی  اتهام  م  عی و اقدا  طلبی و اخلال در نظم اجتما

و ساحران، براندازى حکومت فرعونیان و بیرون راندن ایشان را   (ع) گر خواندن موسىفرعون با توطئه 
 ) 135 /6: تااز پایتخت مصر، از اهداف توطئه آنان شمرد. (رفسنجانی، بی

زنی بود که وقتی فرعون در مقابل معجزات قرار گرفت و از طریق استدلال نوعی برچسب،  اقداماین  
گفت موسی ساحر است. نکته قابل توجه این است که فرعون به این دلیل موسی را ،  کاري از پیش نبرد 

ي تأثیرگذار در اشناخت داشتند و ساحران طبقه   ساحر خواند که مردم آن روز نسبت به سحر و جادو کاملاً
به حضرت موسی اتهام اقدام علیه امنیت  ،  فرعون با این برخورد در واقع،  جامعه مصر بودند. علاوه بر این 

 یافته با کمک ساحران براي بیرون راندن مردم از مصر. اي سازمانملی زد؛ یعنی توطئه 
از ناحیه فرعون و هوادارن وي نقل    (ع) ها و افتراها نسبت به حضرت موسیانواع تهمت،  در آیات دیگر

 شده است.

 (ع) . راهبرد جهاد تبیین در سیره حضرت موسی 4
با رفتاري هوشمندانه ضمن فراهم کردن   (ع) گردد حضرت موسیبا استفاده از آیات قران کریم مشخص می

ها را مصداق  توان آنتعالی دست به اقداماتی زده است که میتمهیدات لازم در کنار استعانت از ذات باري 
توان تحت عناوین ذیل  در مقابل اقدامات فرعون را می  (ع) جهاد تبیین دانست. راهبردهاي حضرت موسی

 : بندي کرددسته 

 حرکت سازمانی و تشکیلاتی. 1. 4
توان اقدامات فرعون را مصداق هاي جنگ شناختی و جهاد تبیین گفته شد میبر آنچه درباره ویژگی  بنا

هاي راهبرد،  جنگ شناختی براي تغییر نگرش جامعه نسبت به حرکت اصلاحی حضرت موسی و در مقابل
حضرت موسی را نوعی جهاد تبیین براي مقابله با جنگ شناختی فرعون دانست. آغاز حرکت حضرت موسی 

همراه تمهید مقدماتی است که بسیار قابل توجه است. حضرت ابتدا از ،  براي مقابله با جبهه کفر و استعمار
) یعنی توجه به اینکه این مسیر صعبی است و باید براي تحمل  25:  طه (  خداوند طلب شرح صدر نموده اند.
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،  در هر عصري براي توفیق در دفاع از حقآموزد که  میمنان  ؤیعنی به م؛  ها بردبار بودتهمتو    هاسختی
 باید شرح صدر داشت و یاد بگیریم که تحمل نماییم.  

) و از آنجا که برادرش هارون را 28و    27:  طه (   بیان فصیح و شیواست.،  در خواست دیگر آن حضرت
تر صحبت زیرا حضرت هارون فصیح،  خواهد که او را با وي همراه کندداند از خداوند میشیواتر از خود می 

 . تري دارد در نتیجه قدرت عملیات روانی بیشتري دارد کند و فن بیان قويمی
-30:  طه (   خواهد هارون خلیفه و جانشین او باشدمیاین است که    (ع) در خواست مهم دیگر موسی

 ) این درخواست حضرت موسی از خداوند ابزار جهاد تبیین در مواجهه با جنگ شناختی فرعون است. 29
ها را از خداوند تقاضا نموده است؛ یعنی تأثیر و کارآمدي این  (ع) تر از همه اینکه موسیمهم،  در نهایت

این ابزار جز با مشیت الهی ممکن نیست و این تدبیري است که او دارد اما نتیجه را خداوند رقم خواهد زد. 
خواهد انجام می  بیانگر نگاه هوشمندانه وي به حرکتی است کهاز خداوند    هاي حضرت موسی این درخواست

 گاه نتیجه بهتري خواهد داشت که سازماندهی شده باشد.  دهد. ورود به جهاد تبیین آن
هاي مهم در جهاد تبیین است. خداوند دستور  توصیه خداوند به حضرت موسی نیز بیانگر یکی از تاکتیک 

) کما اینکه خداوند یکی  44«فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَینًا لعََلَّهُ یتَذَکرُ أَوْ یخْشَى» (طه:    : داد که با فرعون نرم سخن بگوید 
 )  159را نیز اخلاق و سخن نرم دانسته است. (آل عمران:    (ص)   از اسباب موفقیت دعوت پیامبر اسلام 

بر اساس طراحی یک عملیات روانی صورت پذیرفته است. از اینکه آغاز    مقابله حضرت موسی دقیقاً
شود که در مقابله با فضایی که دشمن ایجاد دعوت از خود فرعون است، استفاده می  (ع) ماموریت موسی

 س جریان آغاز کرد و هجمه را متوجه مرکز ثقل جریان رقیب نمود. أکرده است لازم است از ر
گفت گذاشت  وي  بر  فرعون  که  منتی  مقابل  در  موسی  من  :  حضرت  بر  تو  که  است  منتی  این  آیا 

) این سخن در عین اینکه دفع استحقاق 22:  شعراء» (اي؟!اسرائیل را برده خود ساخته گذاري که بنیمی
 اسرائیل بود. کرد و آن به بردگی کشیدن بنیمنت نهادن فرعون بود نیت پنهان فرعون را نیز آشکار می

 جاي دفاعه. موضع تهاجمی ب2 .4
مناظره آن که در موضع سائل است فرصت بیشتري براي تفوق و غلبه دارد در مقام  ،  بر اساس قواعد منطق

 ) 232: 1371، حلی( .تا کسی که در موضع مجیب است
دلیل این امر این است که در مناظره علمی ابتکار عمل در دست کسی است که پرسش ها را مطرح  

 العمل نشان دهد. کند عکسکند و آنکه در مقام پاسخگویی است باید بر اساس آنچه سائل طرح میمی
در جنگ شناختی که از سنخ    توان این قاعده را به قواعد نظامی هم تسري داد. مخصوصاًمی   احتمالاً

بگیرد و نسبت به    یاین بود که موضع تهاجم  (ع) لذا اقدام بعدي موسی،  کلام و منازعات کلامی است
کرد. فرعون با ادعاي خدایی مردم را تحت سیطره خود  ترین مدعاي فرعون ایجاد تردید و تزلزل  محوري 

 ) و حضرت موسی خود را به عنوان فرستاده پروردگار جهانیان معرفی کرد. 24: نازعات ( کشیده بود
صورت ه ولی حضرت با معرفی رسالت خود ب،  کردمی  الؤس  (ع) در ابتد این فرعون بود که از موسی

 ) 51-54: طه ( .و معاد انسان پرداخت أایجابی به معرفی خداوند و و مبد
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  کند بیان میرا    یهایی را طرح کرد حضرت موسی مطالبدر سوره شعراء نیز پس از آنکه فرعون پرسش
 . است» سائل« به موضع» مجیب« که فراتر از پرسش فرعون است و این به معناي گذار از موضع

 )30: شعراء(  .»قَالَ أَوَلَوْ جئِتْکُ بِشَیءٍ مبُیِنٍ« :رسما فرعون را به پرسش گرفته است  39ر آیه حضرت د
 » آوري)؟!باز ایمان نمی ( حتی اگر نشانه آشکاري براي تو بیاورم« :موسی) گفت(

 . علنی کردن دعوت 3. 4
توانست در یک مجلس خصوصی به ملاقات فرعون رفته و او را از رسالت خود آگاه  حضرت موسی می

،  اندکرده ندهد که حضرت موسی و فرعون در خفا صحبت  از این ماجرا نشان مین  آ کن گزارش قریل،  نماید
اي صورت گرفته . به تعبیر امروز این ملاقات علنی و رسانه ه استبلکه مناظره با حضور مردم انجام شد

 است و بدون تردید این تأثیر مثبتی در هدایت افکار عموي به نفع حضرت موسی داشته است. 

 . استفاده از اصل غافلگیري در تثبیت مدعا  4. 4
پیام اصلی خود ،  از اشراف و توده مردم در آن حضور داشتند  پس از آنکه در اجتماعی که ظاهراً  (ع) موسی

فرعون را در شرایطی قرار داد که گریزي از اذعان به درستی دعوت او نداشته باشد. براي و  را بیان کرد  
کند و شکست فرعون حتمی  معجزات الهی هیچ نیرویی مقاومت نمیروشن بود که در مقابل  (ع)   موسی
توانی مثل این معجزات را بیاور. هنگامی که  اگر می:  لذا با استفاده از اصل غافلگیري به فرعون گفت،  است

ساحران شکست خوردند فرعون مذبوحانه حضرت را ساحر توانایی خواند که این اعمالش چیزي جز سحر 
یعنی ایجاد تردید و    ؛پرستان بودنیست. این همانند استراتژي حضرت ابراهیم در مواجهه با مشرکان و بت

 روبه روي منطق قرار دادن و در نهایت تثبیت این جریان شناختی.
اسرائیل نیز ادامه یافت. جهل  بلکه بعد از نجات بنی، جهاد تبیین حضرت موسی در اینجا پایان نگرفت

اسرائیل لذا بعد از آنکه حضرت موسی بنی،  نبود که با دیدن چند معجزه درمان گردداي  اسرائیل پدیده بنی
هاي نامعقول  درخواست،  دهد و از رود نیل عبور کردند و فرعون و فرعونیان هلاك گردیدندرا نجات می

آغاز  بنی بهانه شاسرائیل  قوم  این  با  موسی  مواجهه حضرت  بررسی روش  دیگر مید.  مجالی  و  جو  طلبد 
توصیه می که  است  جداگانه  تحقیقی  چنین  مستلزم  در  گیرد.  قرار  اهتمام  مورد  پژوهشگران  توسط  شود 

اسرائیل باید مورد توجه باشد و مباحثی  تحقیقی فضاي خاص دوران رسالت حضرت موسی پس از نجات بنی
 ائل آن خواهد بود.  کاري از مسکاري و ملاحظه محافظه ، تفاوتیبی، طلبیتنزه ،  مانند موانع جهاد تبیین

 علیه ایران   آمریکا (ع) با فرعون در جنگ شناختی   هاي گزارش قرآنی مواجهه موسی دلالت .  5
دهد که راهبرد ایالات  روشنی نشان میه  ب،  علیه انقلاب اسلامی ایران  آمریکانگاهی گذرا به اقدامات دولت  

سوي جنگ تمام عیار شناختی  ه  براندازنه فیزکی بمتحده نسبت به ایران چرخشی محسوس از اقدامات  
علیه ایران سازماندهی کرد اوج تلاش این کشور براي به زانو   آمریکااي که داشته است. جنگ هشت ساله 

تمرکز ،  نتیجه ماندن این اقداماتبا بیلیکن  در آوردن ایران از طریق جنگ سخت و اقدام فیزیکی بود.  
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نگ شناختی قرار گرفت. بدون تردید ایران یکی  جدر قبال ایران بر جنگ نرم و نوع خاص آن یعنی    آمریکا
 در جنگ شناختی است.  آمریکاترین هدف  بلکه مهم، از اهداف

سیاست،  سازيآمریکایی از  جهان  رهبري  نهایت  در  و  آمریکایی  فرهنگ  در توسعه  آشکار  هاي 
حرکت  ،  بر اعلام کمیسیون امنیت ملی آمریکا  است. بناهاي ایالت متحده آمریکا  ها و استراتژيریزيبرنامه 

کمیسیون تدوین امنیت  (  هاست.ها و استراتژي ریزيمبناي این برنامه   2025رو به صعود آمریکا تا سال  
 )22: 1383، ملی آمریکا

و در این  ناپذیر نیست  بینی  امري پیش،  با این حال تغیر اوضاع جهانی و برهم خوردن موازنه قدرت
 مدارن آمریکایی است. ریزان و سیاستهاي اصلی برنامه میان ایران یکی از دل نگرانی
ریزي  سسات متعدد پژوهشی در حال فعالیت در راستاي شناخت ایران و برنامه ؤدر آمریکا اتاق فکرها و م

 )121: )الف(  1391، چیپوستین: ك.ر( .جویانه علیه ایران هستندهاي مخاصمه سیاست
نظام سیاسی که با پیروزي انقلاب اسلامی ایران در  ،  سساتؤبسیاري از پژوهشگران این ماز منظر  

یکی از   1جویانه آمریکاست. مایکل لدینهاي سلطه مشکل اصلی در مقابل سیاست،  ظهور کرد  1979سال  
 : نویسدسسه امریکن اینترپرایز میؤتحلیلگران م

اي تمامی مشکلات آمریکا از این رژیم (ایران) است. اگر ایران را تغییر بدهی، مشکل هسته 
اي هاي هسته گاه سلاح نآاما اگر اجازه دهیم ملاها در جاي خود باشند،  ،  شودقابل مدیریت می

جنگ    تبه طور مستقیم ما و دوستان و متحدانمان را تهدید خواهد کرد. بدین ترتیب مخاطرا
در سال   که  (پوستین  1979تروریستی  یافت.  افزایش خواهد  است  اغاز شده  آمریکا  چی، با 

 ) Ledeen, 2008: 13، به نقل از 51: )ب( 1393
دشمنی  خاستگاه  عنوان  به  را  مختلفی  اسباب  سیاسی  گرایشات  و  تمایل  سیاسی حسب  تحلیلگران 

بر شمرده  آمریکا  ایران و  آرمانیل،  اندسیاسی  با  انقلاب اسلامی  ایدئولوژیکی  تردید تضاد  بدون  هاي کن 
  لیبرال دموکراسی یکی از اسباب مهم دشمنی آمریکا با ایران بعد از پیروزي انقلاب اسلامی ایران است. 

 ) 418: 1395، سعیدي فاضل: ك.ر(
هاي آمریکاست با این حال تمرکز بر هاي کهنه دولتجنگ روانی علیه کشورهاي رقیب از سیاست

و هجمه سنگین سال در  این روش  ناکامی وي  در  ریشه  ایران  علیه  قالب جنگ شناختی  در  اخیر  هاي 
 مشاور امنیت ملی کارتر) نقل شده است: ( راهبردهاي نظامی است. از برژینسکی 

اکنون با این همه  ،  ها بوده استکشوري که سی و چند سال تحت شدیدترین فشارها و تحریم
هاي بنیادي در سلول،  اي را نهادینه کرده ست، دانش هسته ا  اقتصاد جهانی  17مشکلات رتبه  

و من اعتماد   .هاستتحت نفوذ و سیطره آن  خاورمیانه کاملاً  و  قراولان جهان استجزو پیش
اي نه چندان دور احیاگر تمدن ها و توان بومی در آینده راسخ دارم این کشور با این ظرفیت

ها را ت دارد ایرانی ئ غرب اگر جر  .شودایرانی مورد نظر آیت االله خمینی می،  بزرگ اسلامی
 

1. Michael Ledeen . 
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امپراطوري    وقت من پیرمرد حتماً  حال خود وانهد! نه کمکشان کنند و نه مزاحمشان شوند! آنه ب
 ) 8: 1398پارس را به چشم خواهم دید. (نقاشیان، 

ها آمریکا در جنگ شناختی علیه جمهوري اسلامی ایران متمرکز  س آنأتلاش کشورهاي غربی و در ر
بر ناکارآمد نشان دادن مدل حکومت دینی در انقلاب اسلامی ایران است. مقام معظم رهبري بارها نسبت 

 :  اندله تذکر داده ئبه این مس
اي را از یک مقام غربی نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و  من یک جمله 

گوید: دو چیز است که اگر در  این جملهی جالبی است. او می اما  ،  معاریف غربی چیزي بگویم 
هاي مختلف مسلمان از این دو چیز آگاه شوند،  ها دست به دست بگردد و ملت میان مسلمان 

یعنی اصول جزمی غرب در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد.  ،  تابوهاي غرب   دیگر همه 
گوید: یکی قانون اساسی جمهوري اسلامی است؛ که  این دو چیز چیست؟ این متفکر غربی می 

این قانون اساسی، یک حکومت مردمی و پیشرفته امروزي و در عین حال دینی را در چشم  
نشان می مسلمانان جهان ممکن می  اساسی  قانون  این  توان یک حکومتی  دهد که می سازد. 

د. قانون اساسی  داشت که هم متجدد باشد، امروزي باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینی باش 
هاي  موفقیت   دوم، کارنامه   ؛ گوید چنین چیزي ممکن است. این یک می ،  کند این را تصویر می 

ها برسد،  علمی و اقتصادي و سیاسی و نظامی جمهوري اسلامی است؛ که اگر این دست مسلمان 
هاي مسلمان  گوید اگر ملت بینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او می می 

از این امکان و وقوع نسبی که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامی به طور نسبی واقع  
ها  انقلاب   سازي را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوي سلسله شده است، مطلع شوند، این نظام 

 ) 1389/  11/  15:  هاي نماز جمعه تهران خطبه بیانات در  (   .توان گرفت را نمی 
مد ترین راهبرد مورد تأکید قرار  ادر مقابل جنگ شناختی غرب، رهبر انقلاب جهاد تبیین را به مثابه کار

هاي جمهوري اسلامی در مقابله با شیوه تهاجمی آمریکا به عنوان رأس  داده اند. در واقع مواضع و سیاست
مدي اقدامات میدانی و نظامی باید به  ااي که حتی کارگونه ه محور ضد ایرانی، مبتنی بر جهاد تبیین است؛ ب

پشتوانه جهاد تبیین و دفع جنگ شناختی دشمن در کارزار افکار عمومی صورت پذیرد. در ادامه به نماي  
 گردد.  می کلی این تقابل دو جانبه از طرف آمریکا و ایران اشاره 

ولی با شکست  ،  نظامی بود طبق گواهی تاریخ نخستین اقدامات آمریکا علیه جمهوري اسلامی ایران از نوع  
جنگ شناختی شد. در رفتار آمریکا در مقابل ایران در    نرم و مخصوصاً   گ در این نوع اقدامات متمرکز بر جن 

شکار است که  آ نچنان  آ هاي معهود در جنگ شناختی قابل مشاهده است. این موارد  چهار دهه اخیر تمام شیوه 
هاي غربی، صهیونیستی و سعودي سیلی از تهمت، افتراء و سخنان  نیازي به اثبات و ارائه مدرك ندارد. رسانه 

اي همان اموري است که در بخش  اند. هدف این بمباران رسانه ناامید کننده را به میان مردم ایران روانه کرده 
گرد در مواجهه با جبهه حق صورت گرفته  هاي باطل آمیز قدرت نخست این نوشته به عنوان اقدامات مخاصمه 
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ملی   امنیت  افزایش ،  سیاسی  آگاهی   و  افزایی سهم بسزایی در بصیرت مذکور  هاي  گیري از راهبرد لذا بهره ،  است 
 و در نهایت پیروزي جبهه حق و دفاع از نظام مقدس جمهوري اسلامی خواهد داشت.  

 گیري نتیجه
،  دهد. فرعون دست میه  نماي کلی مواجهه حضرت موسی با فرعون و فرعونیان را ب،  بررسی صورت گرفته 

با توجه به اهمیت افکار عمومی    (ع) رغم قدرت بر مواجهه نظامی و قهرآمیز با انقلاب هدایتگرانه موسیعلی
سري اقدامات روي آورده است که در ادبیات سیاسی امروز به عنوان  به یک،  براي استمرار حکومت خود
گري استهزاء و هوچی،  مانند تخریب شخصیتها  شود. در این جنگ از انواع حربه جنگ شناختی شناخته می

با رفتاري هوشمندانه ضمن فراهم    اتهام و... استفاده شده است. در مقابل حضرت موسی ،  تهمت،  تبلیغاتی
ها را  توان آنتعالی دست به اقداماتی زده است که میکردن تمهیدات لازم در کنار استعانت از ذات باري 

،  توان تحت عناوین حرکت سازمانی و تشکیلاتیمصداق جهاد تبیین دانست. اقدامات حضرت موسی را می
بندي کرد. روشن است با توجه به  بري از اصل غافلگیري دسته بهره و    جاي دفاع صرفه موضع تهاجمی ب

نی آ هاي خوبی از گزارش قرتوان دلالت مقام عصمت حضرت موسی و با در نظر داشت شرایط و محیط می
دفا براي  حادثه  به  این  اسلامی  انقلاب  مستکبر  دشمنان  با  مقابله  و  ایران  اسلامی  جمهوري  نظام  از  ع 

 سرکردگی آمریکا در عصر حاضر برگرفت.
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One of the important issues in the interpretation of the Quran is to 
know the precise and correct meaning of the Quranic terms. Quranic 
vocabulary is the key words for understanding Quranic verses. 
Achieving the precise and comprehensive meaning of the Qur'anic 
verses depends on understanding its vocabulary. Exegetists have 
presented many different solutions to understand and correctly 
interpret the Qur'anic word “Dhahekat” (laughed) in the story of 
Prophet Abraham, but each of these solutions faces many problems. 
The present research, which was compiled with the aim of using the 
rule of context in understanding and interpreting the mentioned 
word, after collecting information from the available sources and 
using the analytical-descriptive method, came to the following 
conclusion: By juxtaposing verses and stories in different surahs of 
the Qur'an, a context emerges that, as one of the methods of correct 
interpretation of the Qur'an, plays a fundamental and main role in 
understanding this word in the story of Prophet Abraham, and 
according to this context, the word "Dhahekat" means laughing and 
its cause was giving the good news of a child. 
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دواژه     ها: کلی
 سیاق، 
 تفسیر، 

 ضحکت، 
 مفردات قرآنی، 

 داستان ابراهیم (ع) 
 

یکی از مباحث مهم در تفسیر قرآن، شناخت معناي دقیق و صحیح مفردات  
قرآنی   مفردات  است.  واژهقرآنی  میکلید  به شمار  قرآن  آیات  فهم  رود.  هاي 

دستیابی به معناي دقیق و جامع آیات قرآن بستگی به فهم مفردات آن دارد.  
مفسران براي فهم و تفسیر صحیح مفرد قرآنی «ضحکت» در داستان حضرت  

ارا را  مختلفی  و  متعدد  راهکارهاي  کردهئابراهیم،  هره  که  این    اند  از  یک 
ایرادها و اشکال با  با   هاي زیادي مواجه است. تحقیق پیشراهکارها،  رو که 

هدف استفاده از قاعده سیاق در فهم و تفسیر مفرد مذکور تدوین شده است، 
توصیفی بدین ،  پس از گردآوري اطلاعات از منابع موجود و با روش تحلیلی

هاي  سورهاز کنارهم قرار دادن آیاتی هم داستان در  که    نتیجه منتهی شده است
می پدیدار  سیاقی  قرآن،  شیوهمختلف  از  یکی  عنوان  به  که  تفسیر شود  هاي 

صحیح قرآن، نقش بنیادي و اصلی در فهم این واژه در داستان حضرت ابراهیم  
واژه ضحکت به معناي خندیدن و سبب آن بشارت  ،  این سیاق  بدارد و برحس 

 دادن به فرزند است. 
 

بررسی موردي «ضحکت» در داستان حضرت  م؛  کاربرد سیاق در مفردات قرآن کری ).  1404(   زاده، محمد قربان جوادي، محمد؛  :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.8592  . 92 ـ75)،  3( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه (ع).    ابراهیم 
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 مقدمه 
،  حکَم  و  مواعظ،  فرائض   و  احکام،  مبین  و   مجمل،  منسوخ   و   ناسخ ،  متشابه   و  آیات محکم  مشتمل بر   قرآن
 قصص است. و خاص و سنن و عام

ریز زندگی را شکل  ساز و برنامه انسانبخش مهمی از این کتاب  ،  قصص و نقل سرگذشت پیشینیان
با هدف عبرتداده است. قصه  انسانهاي قرآن  فاآموزي و  ترین  ها و مهمده یسازي نقل شده و بهترین 

بشري از سنن الهی و تأثیر اعمال نیک و بد در سرنوشت ها را در خود نهفته دارند. آگاهی اجتماع عبرت
هاي قرآن بر شمرد. با توجه به اینکه گروهی از ها و داستانهاي قصه توان از پندها و عبرتانسان را می 

تفسیر و تحلیل  ،  خودطبق مرتکزات ذهنی  ،  آیات و قصص قرآنی را پس از عصر رسالت،  علماي اهل کتاب
وارد قصه ،  کردندمی اسرائیلیات  و  ناروا  درآمیخته تفسیرهاي  با هم  را  باطل  و  قرآنی شده و حق    اند هاي 

،  هاي صحیح تفسیر قرآنلذا جا دارد مفسران و محققان علوم قرآنی با کاربست راه ،  )4/  1:  1373،  طبرسی(
هاي قرآن  تا افق سازنده و آموزنده قصه ،  بیشتر تحقیق نمایند،  نسبت به پیراسته کردن قرآن از اسرائیلیات

 آلود و تاریک خرافات و اسرائیلیات زدوده و روشن گردد. از فضاي مه 
هاي فهم صحیح و تفسیر درست قرآن است. مفردات  شناخت دقیق و صحیح مفردات قرآنی یکی از راه 

از طریق قاعده سیاق میسر میهاي فهم و تفسیر قرآن به شمار میقرآنی کلید واژه  زیرا  ،  گرددرود که 
جملات و عبارات  ،  ممکن است یک کلمه به تنهایی معنایی داشته باشد و زمانی همین کلمه ضمن کلمات

رو براي فهم درست و درك  آشکار گردد؛ ازاین،  گیرد و معناي آن با توجه به نقش و کاربرد سیاقدیگر قرار  
هاي درست تفسیر  کریم و راه هاي فهم قرآنتوان از سیاق به عنوان یکی از قاعده صحیح مفردات قرآنی می

 آن مدد گرفت. 
با تکیه بر سیاق در فرایند تفسیر قصه حضرت ابراهیم »  ضَحِکتْ«  که با هدف فهم واژه این پژوهش  
یافته است نقدوبررسی دیدگاه ،  سامان  واژه مذکورضمن  پیرامون  پژوهان  و  ،  هاي مفسران و قرآن  نقش 

 کارایی سیاق را در معنا و تفسیر این مفرد قرآنی بیان نموده است. 

 »  ضحک«. نقش سیاق در تعیین معناي 1
هاي هاي نقش آفرینی سیاق در بحث توجه به سیاق و نقش آفرینی آن در تفسیر و فهم آیات قرآن و عرصه 

همواره مورد عنایت مفسران و دانشمندان  ،  از جمله چگونگی فهم و درك صحیح مفردات قرآنی،  تفسیري
می که  کلماتی  و  مفردات  از  یکی  دارد.  قرار  قرآنی  گرددعلوم  تفسیر  و  فهم  سیاق  پرتو  در    واژه ،  تواند 

ها و نظریات  در قصه و داستان حضرت ابراهیم است. در ادامه پس از بررسی و ارزیابی دیدگاه »  ضَحِکتْ «
 داریم.نقش و کارکرد سیاق را در تبیین و تفسیر آن بیان می»، ضحکت« مفسران پیرامون

 معناي ضحک درباره  مفسران ي. آرا1. 1
دیدگاه    ؛ دو نگاه تفسیري بین مفسران و قرآن پژوهان وجود دارد »  ضَحِک «   در تفسیر و توضیح مفرد قرآنی 

از معناي معمول و متعارف خود منصرف  ،  سوره هود   71در آیه  »  ضَحِک «   نخست بر این باور است که کلمه 
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) دیدگاه دوم  456/  2:  1420،  بغوي (   استعمال شده است. »  حاضت «   یعنی ،  گردیده و در معناي کنایی و غیر معلوم 
-373/  18:  1420،  فخررازي (   ظاهري و متداولش که خندیدن است به کار برده است. مذکور را در معناي    واژه 
 گردد.  بررسی و ارزیابی می »،  ضحکت «   معنا و مفهوم کلمه درباره  پژوهان  ) در ادامه آراء مفسران و قرآن 374

 . ضحکت به معناي حاضت (حیض شدن) 1. 1. 1
سوره هود را از معناي متداول و معروفش منسلخ نموده و   71در آیه  »  ضحکت«  تعداد از مفسران واژه 

 ) 323/ 10: 1417، ؛ طباطبایی334/ 1: 1363، قمی( اند.حمل نموده » حاضت « بر معناي کنایی
»  حاضت«  به معناي»  ضحکت«  مبنی بر اینکه   (ع) از جمله تفسیر صافی ضمن بیان روایتی از امام صادق

رساند که تفسیر  ) و این می460/  5:  1415،  فیض کاشانی(  شعري را نیز در تأیید این معنا آورده است،  است
 باشد.  مستند بوده و مورد پذیرش و پسند ایشان نیز می، ضحکت به حاضت 

به معناى عادت ،  به فتح ضاد»  ضَحَک«  علامه طباطبایی نیز براین باور است که واژه ضحکت از ماده
متفرع بر آن  »  فاء«  تفسیر هم این است که بشارت فرزند را با حرفمؤید این  ،  زنانه است. از نگاه ایشان

 :  نموده است
به فرزندار شدن بشارت  را  او  «فبشرناها باسحق...» یعنى به محض که ساره عادت شد، ما 

شد همسر حضرت ابراهیم زودتر بشارت را باور اى بود که باعث مىدادیم و عادت شدن نشانه 
کند و بپذیرد و دلش را آماده کند تا به راستى و درستى بشارت فرشتگان اذعان نماید. به 
بر ضحک  متفرع  ابراهیم  فرزندار شدن ساره همسر حضرت  به  بشارت  دیگر، چون  عبارت 

کند که ضحک به معناي عادت زنانه رو تناسب بین این دو مفهوم، ایجاب میگردیده، از این
   )324: همانفیض کاشانی، باشد نه به معناي متعارف و معمول آن که خندیدن است. (

 : گویدبغوي نیز ضحکت را به معناي عادت زنانه دانسته است. وي در این زمینه می
«ضحکت الأرنب، اي حاضت»، ضحکت در آیه   گوید:گونه که عرب درباره خرگوش میهمان

 ) 456/ 2: 1420هم به معناي حاضت به کار رفته است. (بغوي، 
 : از جمله این شعر ابوذؤیب،  شناسان و لغت نگاران عرب نیز با استناد به ابیات شعراي عرببرخی از واژه 

که درباره کفتار  را در این بیت ـ»  تضحک«  واژه   2»،  .. وتَرى الذئبَ بِهَا یستَْهلِّ.،تَضْحَک الضَّبْعُ لقتَْلى هذُیَلٍ«
 اند. دانسته » حاضت « ـ به معنايبه کار رفته است

  تفسیر صحیح و درست است. »،  حاض «  به »  ضحک«  گونه استعمالات بیانگر این است که تفسیر این
 )460/ 10: 1414، ابن منظور(

»، دلیل الانکشاف والبروز«  فرو افتادن پوشش و آشکار شدن  از آنجایی که ابن فارس ضحک را به نشانه 
) ملهم این مطلب است که این ریشه ظرفیت اطلاق بر  393/  3:  1404،  ابن فارس، (تفسیر نموده است

 حیض را ـ که دلیل بر توانایی و قدرت بارداري است ـ دارد.  

 
 . کشندکه گرگان بر آنان زوزه میدهند، درحالیدندان نشان میکفتاران براي کشتگان هذیل  .2
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) و از میان  2055/  6،  تابی،  حاتمابن ابی(  از بین صحابی به این عباس،  تفسیر واژه ضحکت به حاضت
دو  ،  )44/  12:  1412،  طبري(  ) و مجاهد162/  2:  تابی،  ؛ سمرقندي178:  1411،  ابن قتیبه (  تابعان به عکرمه

که عکرمه تصریح دارد که تفسیر    تن از شاگردان مدرسه مکه ابن عباس نیز نسبت داده شده است؛ چنان
 )  1412، ابن قتیبه ( ضحکت به حاضت از کاربرد در مورد خرگوش عاریه گرفته شده است.

رسیم که استعمال واژه ضحکت در میبه این نتیجه  ،  از مطالب پیش گفته در تفسیر و معناي ضحکت
تابعان و مفسران کاربرد داشته و این ،  صحابی،  شناسانلغت،  در میان ادبا و شعراي عرب،  معناي حاضت

 کاربرد مشعر این است که استعمال ضحکت در معناي حاضت خیلی بعید و دور از ذهن نیست. 
 :بررسی و ارزیابی

فبََشَّرْنَاهَا«  مشکل عدم تطابق ترتیب جملاتریشه در حل  ،  تفسیر ضحکت به حاضت با  »  فَضَحِکتْ 
یعنی نخست بشارت دادن و سپس خندیدن دارد. هرچند گروهی از مفسران به  ،  عرف و توالی مورد نظر

:  كر.(  اندضحکت به معناي حاضت) را بر دیگر تفاسیر ترجیح داده (  این تفسیر،  جهت حل معضل مذکور
اما این تفسیر داراي ایرادات و اشکالات جدي و متعددي ،  پیشین)،  پیشین؛ بغوي،  پیشین؛ طباطبایی،  قمی

 : کند. از جمله است که مقبولیت آن را مخدوش می
  درستی و صحت تفسیر ،  ابوعبیده و زجاج ،  مانند فراء  یشناسانلغت،  . طبق نقل ابن جوزي و ابن عطیه 1

، ؛ بغدادي386/ 2: 1422، ؛ ابن جوزي189/ 3: 1422، عطیهابن  ( اندرا انکار نموده » حاضت« به » ضحکت «
 ) و فراء بر این باور است که این معنا و تفسیر را از شخص مورد اعتمادي نشنیده است.493/  2:  1415

 ) 22/ 2، تابی، فراء(
فقط در »  حاضت«  به »  ضحکت«  ابوالعباس بر این باور است که تفسیر واژه ،  اساس نقل ابن منظور  بر

ابن (  شود.ها یافت نمی گونه استعمالاما در کلام عرب مستندي براي این،  هاي تفسیري آمدهمنابع و کتاب
 ) 460/ 20: 1414، منظور

اختلاف بصري و کوفی  »  حاضت«  به »  ضحکت«  تفسیر،  در گزارش طبري ست که ااز مسائل مورد 
اند کوفیون منکر چنین استعمالی شده اما  ،  باورمند هستند»  حاضت«  در معناي»  ضحکت «  بصریون به کاربرد

 )45/ 12: 1412، طبري( اند.ده نیو معتقدند که این کاربرد را از افراد معتمد و معتبري نش 
 :کریم از جمله واژه ضحک و مشتقات آن در آیات متعددي از سور قرآن،  سوره هود  71. غیر از آیه  2

نیز به کار  »  34و    29:  ؛ مطففین39:  ؛ عبس60و    43:  ؛ نجم47:  ؛ زخرف19:  ؛ نمل110:  ؛ مؤمنون 82:  توبه «
هاي مذکور تفسیر ضحکت به حاضت ممکن و مقبول نبوده و آیات  یک از کاربستاما در هیچ،  رفته است

 تابد.مورد نظر چنین تفسیري را برنمی 
:  نجم » (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَک وَأَبْکى«  ) و آیه 82:  توبه » (فَلیْضْحَکوا قَلیِلًا وَلیْبْکوا کثیِرًا«  به عنوان نمونه در آیه

قرینه و سیاقی را پدید  ،  گونه استعمالاین،  کار رفته است  به »  بکی«  در کنار ماده »  ضحک«  ) که ماده 43
بنابراین از کاربرد   .را ناممکن نموده است»  حاض«  به »  ضحک«  تفسیر کلمه   آورده است که طبق آن اساساً

مورد »، حاضت «  به » ضحکت« رسیم که تفسیرکریم به این نتیجه میمشتقات این واژه در آیات دیگر قرآن
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نبوده  قرآن  واژه ضحک،  تأیید  قرآنی  استعمالات  است،  بلکه  به خندیدن  تفسیر ضحک  که    چنان  .مؤید 
را انکار نموده و کاربرد آن را در مورد »  حاضت «  بر»  ضحکت«  نگاران عرب نیز حملگذشت برخی از واژه 

 اند. نپذیرفته انسان 
»  حاضت «  در معناي»  ضحکت«  . استشهاد به قول شعرا و ادبا از جمله شعر ابوذوئیب مبنی بر استعمال3

بلکه  ،  از کسی شنیده نشده است که کفتارها حائض شوند  زیرا اولاً،  تواند مدعاي مذکور اثبات کندهم نمی 
ن گوشت شکار و بشارت دچنگ و دندان نشان دادن آنان در هنگام خور»  تضحکت الضبع «  مقصود شاعر از

به یکدیگر هنگام خوردن کشتگان است آنان نسبت  چون کفتارها هنگام دیدن کشتگان خشنود  ،  دادن 
 .شادي آنان خنده تلقی شده است،  روازاین، شوندمی

در کلام عرب درباره خرگوش یا کفتار  »  حاضت«   به معناي»  ضحکت«  بر فرض پذیرش اینکه ریشه  ثانیاً
اما این کاربست پیش از نزول آیه شریفه در مورد انسان به کار نرفته  ،  ) 1412،  ابن قتیبه(  به کار رفته باشد

،  طبرسی(  است و به همین دلیل طبرسی این نوع کاربرد را استعمال استعاري و غیر حقیقی شمرده است.
1372 :178  ( 

له به کار  در معناي ماوضع،  مورد انسان در  »  حاضت«  به معناي»  ضحکت «  استعمال واژه ،  به تعبیر دیگر
،  گونه استعمالاتبلکه یک نوع استمعال استعاري و کنایی است. آز آنجایی که هدف در این،  نرفته است

گونه بیان نکته ادبی و یا تفهیم معناي خاصی  اما در اینجا هیچ،  باشدبیان تشبیه و تفهیم نکته ادبی می 
بدون علت و دلیل بوده و از نگاه »  حاضت «  به »  ضحکت«  پس تفسیر،  وراي این استعاره و کنایه وجود ندارد 

 بلاغی و عقلایی این نوع تفسیر جواز ندارد. 
کَ به معناي خندیدن 2. 1. 1 حِ  . ضَ

اند.  سوره هود را در معناي متعارف و متداول آن به کاربرده   71در آیه  »  ضَحِکَت«  بیشتر مفسران واژه 
؛ 386/  2:  1422،  ابن جوزي(  ضد گرسیتن است.،  ضحک در آیه شریفه به معناي خندیدن،  طبق این تفسیر

؛ 97/  12:  تابی،  ؛ آلوسی323/  10:  1390،  ؛ طباطبایی87/  12:  1412،  ؛ طبري343/  18ق.  1420،  فخررازي
؛ 107/  12:  1422،  ؛ زحیلی66/  9:  1364،  ؛ قرطبی128/  9:  1414،  ؛ رضا171/  9:  1371،  مکارم شیرازي

 )410/ 2: 1407، زمخشري
،  زحیلی(  وهبه زحیلی تفسیر ضحکت به حاضت را نپذیرفته و آن را مخالف نظر مشهور دانسته است.

نیز تفسیر ضحکت به حاضت را صحیح نداسته و صریحا108ً:  1422 گوید معناي  می  ) همچنین راغب 
 )439 /2: 1369، راغب( حاضت نیست.، ضحکت

این مفسران با وجود اتفاق نظر در معناي ،  باشداز آنجایی که خندیدن باید مسبوق به علت و سببی  
) و  1420،  رازي  فخر(  در علت و چرایی خندیدن ساره همسر حضرت ابراهیم اختلاف نموده ،  واژه ضحکت

ار شدن  داي از مفسران عامل خنده همسر حضرت ابراهیم را بشارت فرزنددسته   ؛اندبه دو دسته تقسیم شده 
دو جمله  بین  نتیجه  در  و  دانسته  تأخیر شده »  فبشرناها«  و»  فضحکت«  ساره  و  تقدیم  به  : كر.(  اند.قائل 

) و دسته دوم  374/  18:  1420،  ؛ فخررازي129/  12:  1414،  ؛ رضا457/  2:  1420،  ؛ بغوي32/  6،  طوسی
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وشنودهاي بین ابراهیم و فرشتگان جسته و در  سبب خنده ساره همسر حضرت ابراهیم را در حواث و گفت
از آن برقرار کرده ،  نتیجه بین خنده ساره و ماجراهاي پیش  پیوند  پیشین؛ ،  زمخشري:  كر.(  اندارتباط و 

 پیشین) ، پیشین؛ طباطبایی، پیشین؛ طوسی، آلوسی
 مفصل و مبسوط بررسی و ارز یابی خواهد شد.ن موضوع در بخش بعدي به صورت یا
کرد سیاق3. 1. 1  . نظر منتخب با روی
دیده  پژوهان  اقوال و نظریات مختلفی بین مفسران و قرآن»  ضحکت«  چه در معنا و مفهوم واژه  گرا

توان از طریق این قاعده  می، اما با توجه به جایگاه و نقش سیاق در تفسیر و تبیین مفردات قرآنی، شودمی
 یافت. به تفسیر صحیح و معناي درست این واژه دست

  مجموعاً»  وَامْرَأتَُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِکتْ«  در جمله»  فاء تفریع ضحکت«   و»  قائمه «  سوره هود قید   71در آیه  
کاربرد داشته باشد. »  حاضت «  در معناي»  ضحکت «  توانددهد که بر حسب این سیاق نمیسیاقی را شکل می

خندیدن ساره متفرع بر حضورش در مجلس حضرت ابراهیم با فرشتگان و اطلاع از این  ،  سیاق طبق این  
وشنودهاي فرشتگان پس ضحک او به علت حضورش در مجلس و اطلاع از گفت،  وشنود شده استگفت

، از این جهت بعید است که واژه مذکور به معناي عادت زنانه باشد،  انجام پذیرفته است،  با حضرت ابراهیم
گونه ارتباطی با حضورش در مجلس ابراهیم با فرشتگان عادت شدن ساره هیچ،  چون برحسب سیاق مذکور

تواند مسبب از آن باشد. آنچه با حضور ساره در مجلس حضرت ابراهیم با فرشتگان مرتبط است  ندارد و نمی 
یز در مجلس ابراهیم با خندیدن ساره به خاطر شنیدن مطلب تعجب برانگ،  تواند متفرع بر آن باشدو می

 فرشتگان است که ساره ناظر بر آن بوده است. 
  سیاق کل داستان و قصه حضرت ابراهیم نیز بیانگر این است که کلمه،  علاوه بر سیاق آیات مذکور

ابراهیم در آیات دیگر،  تواند به معناي حاض باشدنمی »  ضحک« یا «  :چون سخنان همسر حضرت  قَالَتْ 
فَأقَبَْلَتِ امْرَأتَُهُ فِی صَرَّةٍ فَصَکتْ  « ) و72: هود» (ویَلتََى أَأَلدُِ وَأَنَا عَجُوزٌ وهَذََا بعَْلِی شیَخًا إنَِّ هَذَا لَشَیءٌ عَجیِبٌ

بر این امر اذعان دارد که وي در عین دریافت بشارت فرزند از  ،  )29:  ذاریات» (وجَْهَهَا وقََالَتْ عَجُوزٌ عَقیِمٌ
 دیده است. همچنان خودش را به لحاظ جسمی ناتوان و عاجز از فرزندآوري می، سوي فرشتگان

تواند ضحک به معناي  خود قرینه و سیاقی است که نمی، اعتراف ساره بر ناتوانی و عجز از فرزندآوري
ولی  ،  چون عادت شدن زنان بیانگر قدرت و توانایی آنان بر حمل و فرزندآوري است،  حیض شدن باشد

وقتی ساره اذعان و اعتراف به عجز و ناتوانی از فرزند آوري نموده و بشارت به فرزند را امر شگفت و تعجب  
 تواند به معناي حاضت باشد. ملهم این مفهوم است که ضحکت نمی، خواندبرانگیز می

،  سبب و مسبب مبنی بر تقدم سبب از مسبب،  با توجه به ترتب و توالی پذیرفته شده ،  به تعبیر دیگر
را باید معیار »  ضَحِکتْ «  ترین جمله قبل ازرو نزدیک ازاین ،  علت خندیدن باید در جملات پیشین موجود باشد

 تعیین علت خندیدن ساره قرار داد. 
قَائِمَةٌ فَضَحِکتْ«  جمله ،  طبق این معیار تواند سبب خنده  ترین جمله است ـ میـ که نزدیک »  وَامْرَأتَُهُ 

تواند دهد و صرف حضور نمی ولی جمله مذکور فقط از حضور ساره در مجلس خبر می،  ساره شده باشد
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باشد خنده  قاعده ازاین،  سبب  طبق  فالاقرب«  رو  لُوطٍ«  جمله »  الاقرب  قَومِْ  إِلَى  أُرْسِلنَْا  إِنَّا  لاَتَخفَْ  » قَالوُا 
اي است که صلاحیت تعیین سبب خنده را دارد. اگر این جمله معیار تعیین سبب خنده  نزدیکترین جمله 

از دو فقره به صورتسیاقی شکل می،  هم قرار دادن آیات مذکورر  از کنا،  باشد قَالُوا  «  گیرد که متشکل 
 خواهد بود. » وَامْرَأتَُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِکتْ« و» لَاتَخفَْ إِنَّا أُرْسِلنَْا إِلَى قَومِْ لُوطٍ وَامْرَأتَُهُ قَائِمَةٌ
این مطلب است که   بیانگر  اول  با فرشتگان حضور داشته و در  فراز  ابراهیم  ساره در جلسه حضرت 

که    یرساند که ساره در حینجریان گفتگوي فرشتگان با حضرت ابراهیم قرار گرفته است و فراز دوم می
خندیده است. این تفسیر که با رویکرد ، ایستاده و ناظر بر موضوع مجلس حضرت ابراهیم با فرشتگان بوده 

چون طبق  ،  است»  ضحکت«  تفسیر صحیح و درست در اتخاذ معناي مفرد قرآنی،  سیاق انجام پذیرفته است
ارتکاب خلاف قاعده که از طریق کاربست سیاق انجام پذیرفته استتفسیر ـ،  این رویکرد تقدیم و  «  ـ از 

 اجتناب شده است.» له استعمال لفظ در غیر ماوضع«  چنین و هم» تأخیر

 . نقش سیاق در تعیین سبب ضحک 2
علت و  ،  هاي مختلف مفسران و قرآن پژوهان را در پی داشته استاز جمله موضوعاتی که آراء و دیدگاه 

سبب خنده همسر حضرت ابراهیم در قصه حضرت ابراهیم است. تعدادي از مفسران از طریق ارتباط برقرار  
سبب خنده ساره را بشارت به فرزندار شدن وي دانسته و در  »  فبََشَّرْنَاهَا«  و»  فَضَحِکتْ«  نمودن بین دو جمله 

 اند. قائل به تقدیم و تأخیر این دو جمله شده ، نتیجه به علت رعایت ترتب و توالی قاعده سبب و مسبب
تعداد دیگر علت خنده را در حوادث و ماجراهاي پیشن یافته و در نتیجه بین خنده ساره و ماجراهاي  

اند. با توجه به گستردگی و وسعت کارایی و نقش آفرینی قاعده سیاق  کرده پیش از آن ارتباط و پیوند برقرار  
علت و سبب خندیدن ساره همسر حضرت ابراهیم ،  شودهاي وسیع تفسیري را شامل میها و حوزه که عرصه 
گونه موارد به دست آورد. در ادامه ضمن بررسی و ارزیابی توان از طریق تطبیق این قاعده در اینرا نیز می

 داریم. قول منتخب را با رویکرد سیاق بیان می،  هاي مفسران پیرامون سبب و علت خنده ساره آراء و دیدگاه 

 . آراء مفسران پیرامون سبب ضحک1. 2
ها و تفاسیري مختلفی  موجب شده است که بیشتر مفسران دیدگاه ،  دشواري انتخاب صحیح علت ضحک

آنکه قول مختار را تعیین کرده باشند. در ادامه هریک از علل و اسباب خنده  بی،  را در سبب آن بیان کنند
کنیم و در آخر با توجه به کاربرد و  همسر حضرت ابراهیم را به صورت فشرده و گذرا بررسی و ارزیابی می

 داریم.کارایی قاعده سیاق قول مختار را با رویکرد سیاق بیان می
 . شادي از نابودي قوم لوط 1. 1. 2

إِنَّا أُرْسِلنَْا إِلَى قَومِْ  «  با جمله »  فبََشَّرْنَاهَا«  گروهی از مفسران از طریق ایجاد پیوند و ارتباط میان جمله 
اند؛ چون همسر حضرت علت خندیدن ساره را خوشحالی و شادمانی از عذاب و نابودي قوم لوط دانسته »  لُوطٍ

ابراهیم از کفر و عمل شنیع قوم لوط متنفر و روگردان بوده و نسبت به عصیان و طغیان آنان کراهت شدید  
فهمید  ،  وشنود فرشتگان با حضرت ابراهیموقتی از گفت،  کرده استداشته و سیره و منش آنان را تقبیح می
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آمده  آنان  نابودسازي  و  براي غذاب  فرشتگان  و شادمان  ،  اندکه  مسرور  فرشتگان  مژده  و  بشارت  این  از 
 پیشین)، ؛ رضا288/ 4، پیشین؛ ابن کثیر، فخر رازي( گردیده و بدین سبب خندیده است.

 : ضمن انتخاب این دلیل در توجیه آن گفته است»، پژوهی پیرامون تدبر در قرآن« ه کتابدنگارن
اند، عمق این فاجعه را گرایی مشغول بوده از آنجایی که قوم لوط از زنان بریده و به همجنس

چنین جنایتی قربانی و محرومیت زنان را به دنبال چون شیوع  ،  اندکرده زنان بهتر درك می
طبیعی است که ساره با شنیدن برنامه هلاکت و نابودي این قوم جنایت پیشه    لذا کاملاً .دارد 

از ته دل خندیده و خوشحال شده باشد اما حضرت ،  و طغیانگر، واکنش نشان داده باشد و 
با فرشتگان جهت تأخیر عذاب قوم لوط جر و بحث و  از سر دلسوزي و مهرورزي  ابراهیم 

 )287-286:  1381پورفر، گفتگو کرده باشد. (تقی
 : بررسی و ارزیابی

این تفسیر  گرا از جمله ،  چه طبق  ابراهیم  لُوطٍ«  علت خنده ساره همسر حضرت  قوَمِْ  إِلَى  أُرْسِلنَْا  » إِنَّا 
از عذاب قوم لوط ، فرشتگان با حضرت ابراهیموشنود چون ساره از طریق استماع گفت، استنباط شده است

اما پس از بررسی و ارزیابی ،  ها شادمان گشته و خندیده استشد و در نهایت از عذاب و نا بودي آن  خبردار
فرارسیدن عذاب    زیرا اولاً،  تواند سبب خنده ساره شده باشدرسیم که عذاب قوم لوط نمیبه این نتیجه می

تواند موجب  نمی،  فه ی زنان و مردان و برچیده شدن دودمان آن طا،  اي و نابود شدن کودکانفه یالهی بر طا
شادمانی و سرور انسان گردد؛ به خصوص در مانحن فیه که قوم لوط با همسر حضرت ابراهیم نسبت قرابت 

یت  بلکه در مقابل خبر هدا،  براي ساره خوشایند و مسرت بخش نخواهد بود  داشته و خبر نابودي آنان قطعاً
 .تر استو بازگشت آنان خوشایند و خوشحال کننده 

ابراهیم گردیده و حتنمی   ثانیاً ناراحتی حضرت  حضرت   یتوان پذیرفت حادثه و رخدادي که موجب 
... «،  ابراهیم براي جلوگیري و تأخیر آن تلاش نموده و با فرشتگان وارد گفتگو و مجادله هم شده باشد

سبب  »،  ابٌ غیَرُ مَرْدُودٍیجَادِلنَُا فِی قَومِْ لوُطٍ... یا إِبْرَاهیِمُ أعَْرضِْ عنَْ هذََا إِنَّهُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَبِّک وإَِنَّهُمْ آتیِهِمْ عذََ
رسد  خوشحالی و خنده همسرش ساره گردیده باشد. به عبارت دیگر بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می

سبب مسرت و شادي همسرش را فراهم ،  حادثه و رخدادي که موجب ناراحتی حضرت ابراهیم شده باشد
 باشد.کرده 
غفلت قوم لوط 2. 1. 2  . تعجب از 

»  إِنَّا أُرْسِلنَْا إِلَى قَومِْ لُوطٍ«  :گروه دیگري از مفسران نیز سبب خندیدن همسر حضرت ابراهیم را در جمله 
سوي حضرت لوط پیامبر را علت جسته و غفلت قوم لوط از عذاب الهی و نادیده گرفتن هشدار عذاب از  

:  1420،  ؛ بغوي188/  3:  1372،  طبرسی(  شوند.دانند چند صباح دیگر نابود میکه نمیخنده شمرده و این
) در این تفسیر همسر حضرت ابراهیم نه از سر  161/ 2: تابی، ؛ سمرقندي44/ 12: 1412، ؛ طبري457/ 2

شان قطعی شده و فرشتگان  بلکه از روي تعجب و شگفتی براي قومی خندید که عذاب ،  شادمانی و سرور
پیشین)  ،  پیشین؛ ابن کثیر،  پیشین؛ فخررازي،  طبري(  اند.الهی براي هلاکت و نابودي آنان رهسپار شده 
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ترین اقوال شمرده این قول را نزدیک به صواب دانسته و آن را صحیح،  البته طبري از میان اقوال متذکره 
،  ) در مقابل45،  ن یپیش،  طبري(  استناد نموده است.»  فَضَحِکتْ«  و»  لَاتَخفَْ«  و براي اثبات صحت آن به توالی

 پیشین) ، رازي فخر( را نپذیرفته و این قول را زائد شمرده است.آن، رازي در عین یادآوري این نظریه فخر
 : بررسی و ارزیابی

سبب خنده ساره معرفی شده است. از آنجایی »  لُوطٍإِنَّا أُرْسِلنَْا إِلَى قَومِْ  «  بر اساس این نظریه هم جمله 
لوط، «دانسته آور نمیکه خبر عذاب را خنده  در هنگام رسیدن عذاب را عامل و سبب خنده  »  غفلت قوم 

هاي پیشین دچار اشکال و ایراد بوده همسر حضرت ابراهیم معرفی نموده است. این نظریه نیز مانند دیدگاه 
نمی باشدو  ساره  خنده  اولاً،  تواند سبب  که سپري شد  همان  چون  موجب  ،  طور  که  خبري  ندارد  تصور 

 . سبب تعجب و خنده ساره شده باشد، پریشانی و نگرانی حضرت ابراهیم گردیده است
ي نبوده است که موجب تعجب  پیدیده نوظهور و تازه ،  کار و طغیان پیشه عذاب و نابودي اقوام گنه   ثانیاً

بلکه عذاب و نابودي اقوام ،  خنده بانوي بزرگ و محدثه چون ساره شده باشدو شگفتی و در نهایت سبب  
از خاصیت تمام اقوام    مضافاً  .هاي قطعی و حتمی الهی بوده و مسبوق به سابقه استیکی از سنت،  پیشه گنه 
بلکه فرود آمدن عذاب  ،  نه تنها از یاد خدا غافل هستند،  پیشه این است که هنگام فرارسیدن عذاب الهیگنه 

گونه و تمسخرآمیز به انبیاء و پیامبران کردند و چه بسا با حالت استهزاءالهی را به سخریه گرفته و انکار می
 )29: عنکبوت( .کنید زودتر بیاوریدگویید آن عذابی را که با آن تهدید میگفتند اگر راست میمی

ابراهیم در برابر خبر عذاب قوم لوط که دلسوزانه  العمل حضرت  عکس ،  به لحاظ اخلاقی و تربیتی   ثالثاً
درست و قابل تحسین و پذیرش است یا عمل همسرش که  ،  کرد براي رفع عذاب قوم مجرم لوط تلاش می 

،  باشدهاي الهی و اخلاقی می خندد؟ البته که عمل حضرت ابراهیم مطابق فطرت و آموزه بر غفلت آنان می 
 توان پذیرفت که غفلت قوم لوط سبب خنده بانو ساره همسر حضرت ابراهیم شده باشد. رو نمی ازاین 

شارت یافتن فرزند3. 1. 2  . تعجب از ب
بشارت   )فبََشَّرْنَاهَا(  و جمله پسین  )فَضَحِکتْ(  از طریق پیوند دادن بین جمله پیشین،  گروه دیگر مفسران

/ 2:  1422،  ؛ ابن جوزي44/  12:  1412،  طبري(  اند.فرزند را سبب خنده ساره همسر حضرت ابراهیم دانسته 
اش یا از سر تعجب و  ساره پس از دریافت بشارت فرزنددار شدن خندیده است و خنده ، ) در این تفسیر387

 )  32/ 6: تابی، ؛ طوسی374/ 18: 1420، فخررازي( یا به علت سرور و شادمانی بوده است.
آنجایی آیه است  که   از  بر بشارت ،  این تفسیر مخالف ظاهر  این قول پذیرش تقدیم خندیدن  لازمه 

له تقدیم و تأخیر در این آیه را مطرح  ئفراء اولین شخصی است که مس،  فرزندار شدن است. به نقل قرطبی
 )  67/ 9: 1405، قرطبی( است. نموده 

تقدیم  « لهئپژوهان نیز لازمه قبول این دیدگاه را پذیرش مسپس از او تعداد دیگري از مفسران و قرآن
/  6:  تابی،  ؛ طوسی179/  5:  1422، ؛ ثعلبی324/  10: 1417،  طباطبایی(  اند.شریفه دانسته در آیهی  »  و تأخیر

ابن جوزي32 ،  ؛ بغدادي371/  1:  1416،  ؛ ابن جزي غرناطی415/  4:  1371،  ؛ میبدي396/  2:  1422،  ؛ 
 )  295/ 6: 1415، ؛ آلوسی493/ 2: 1415
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ابراهیم را بشارت فرزند دانسته مفسران و قرآن بر این  ،  اندپژوهانی که علت خندیدن همسر حضرت 
خر است؛ یعنی اول خبر بشارت داده شده  ؤاما در معنا م،  گرچه در لفظ مقدم بیان شده»  ضحکت«  باورند که

 و پس از آن خنده صورت گرفته است.
وَامْرأَتَُهُ قَائِمَةٌ  «  :طبق این تفسیر ترتیب حقیقی ماجراي بشارت فرزندار شدن ساره این گونه خواهد بود

:  تابی، ؛ سمرقندي131: تابی، پیشین؛ ابن قتیبه ، ؛ طباطبایی92/ 12: 1373، طبرسی( .»فبََشَّرْنَاهَا فَضَحِکتْ
 )  351/ 3: 1410، ؛ زرکشی66: 1425، یمانی؛ قرشی161/ 2

فرماید  می» فَضَحِکتْ فبََشَّرْنَاهَا« سیوطی هم در بیان مصادیق قرآنی تقدیم و تأخیر پس از ذکر عبارت
 )  34/ 2:  1422، سیوطی( .است » فبََشَّرْنَاهَا فَضَحِکتْ« معناي آن

 : بررسی و ارزیابی
استوار است. چون منطق و  » فبََشَّرْنَاهَا« و جمله »  فَضَحِکتْ« این نظریه بر پایه ارتباط و پیوند بین جمله 

بین دو  ،  رسدگونه موارد نخست بشارت داده شود و پس از آن خنده فرا  کند که در اینعرف ایجاب می
بینی شده است؛ یعنی اول بشارت به فرزندار شدن آمده و پس از آن خنده  جمله مذکور تقدیم و تأخیر پیش

 :  زیرا، رخ داده است. این دیدگاه نیز داراي اشکال و ایراد است 
ابن (  تقدیم و تأخیر در کلام یکی از اصول بلاغی بوده و نشان از فصاحت و بلاغت آن کلام دارد  .1
ایجاد هر نوع  303/  3:  1410،  ؛ زرکشی120:  1408،  جوزي اثر  ،  تقدیم و تأخیري در کلام) و  به جهت 

 ) 76-77: 1422، جرجانی( گیرد.گزاري در معنا و مفهوم صورت می
این تقدیم  ،  شود که اگر خندیدن همسر ابراهیم از باب تقدیم و تأخیر است ال پرسیده می ؤ در اینجا این س 

چه  ،  مقدم شدن خنده بر بشارت فرزند ،  گذارد؟ به عبارت دیگر و تأخیر چه پیامی دارد و چه تأثیري در معنا می 
اي است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که طرف داران این  فلسفه و حکمتی دارد و حامل چه پیام حکیمانه 

اما در مقابل  ،  اند گونه فلسفه و حکمتی را متذکر نشده براي تقدیم خندیدن بر بشارت یافتن فرزند هیچ ،  نظریه 
،  طباطبایی (   اثر است حکمت و بی معتقدند که چنین تقدیم و تأخیري در کلام بی ،  گروه مخالفان تقدیم و تأخیر 

 توان پذیرفت که بشارت فرزند سبب خنده باشد. ن جهت نمی از ای ،  ) 331/  10:  1417
رساند که بشارت سبب  می،  بشارت را متفرع بر ضحک نموده »  فاء «  از آنجایی که با آوردن حرف   .2

بیانگر این توالی و ترتیب است که ضحک پیش ،  چون وجود فاء تفریع بر سر بشارت،  خنده ساره نبوده است
از بشارت فرزندار شدن بوده است و بشارت سبب خنده نیست. خلاصه اینکه اسلوب بلاغی و ترتیب واژگانی 

تواند سبب خنده  نمی،  تابد و در نتیجه بشارت به فررندارشدنقول به تقدیم و تأخیر را بر نمی،  در آیه شریفه 
مگر اینکه پذیریم اول حضرت ابراهیم را از فرزندار شدن مطلع نموده  ،  همسر حضرت ابراهیم بوده باشد

 باشد و سپس به ساره خبر داده باشد.
را4. 1. 2  ر مردان ناشناس  ب. شادي از امنیت در ب

قَالُوا لَاتَخفَْ إِنَّا أُرْسِلنَْا إِلَى  (   با جمله پیشین »  فَضَحِکتْ«   تباط و پیوند داشتن جمله ار این نظریه مبتنی بر  
است؛ یعنی بشارت ملائکه مبنی بر عدم ترس و خوف و برچیده شدن سفره ترس و وحشت از    ) قَومِْ لُوطٍ 
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خنده همسر حضرت ابراهیم به  ،  سبب خندیدن ساره گردیده است. طبق این تفسیر ،  خانواده حضرت ابراهیم 
چون حضرت  ،  ) 373/  1:  تا بی ،  فراء (   علت شادي و سرور از احساس امنیت در برابر مردان ناشناس بوده است 

،  طباطبایی (   همانان وحشت زده شد و به تبع آن همسرش را نیز وحشت فراگرفت ی ابراهیم از نخوردن طعام م 
اما پس از آنکه ملائکه به حضرت ابراهیم بشارت داد که خوف و ترس نداشته باش ما  ،  ) 324/  10:  1417

البته در مواقع رخ نمودن  ،  همسرش پس از این بشارت شاد و مسرور شد و خندید ،  فرشتگان الهی هستیم 
 )  374/  18،  ؛ فخررازي 44/  12،  طبري (   شود. خدیدن یک امر طبیعی شمرده می ،  شادي و سرور 

 : گویددر تحلیل آن می، رازي پس از آنکه این قول را بهترین اقوال در علت خنده ساره دانسته فخر
آنجا   مهمانان  با  آن جناب  گفتگوي  ابراهیم حین  نخوردن  همسر حضرت  از غذا  و  ایستاده 
داد، وقتی براي وي اشکار مهمانان ترسیده بود؛ چون امتناع أکل طعام، خبر از شر و بدي می

اند و ي ایشان فرود آمده شد که آنان فرشتگان الهی و فرستادگان گرامی هستند که به خانه 
رخداد و پدیده شومی هم متوجه آنان نیست، خوشحال شد و خندید. فرشتگان هم وقتی هیچ

 رازي، پیشین)  گونه شادمان دیدند او را به فرزندار شدن بشارت دادند. (فخراو را این
دلیل شمرده و توجیه دیگران را بی،  رازي  علامه طباطبایی هم ضمن پذیرش غیر مستقیم توجیه فخر

 )  324/ 10: 1417، طباطبایی( توجیه فخر را بهترین توجیه در علت خندیدن همسر ابراهیم برشمرده است.
 : بررسی و ارزیابی

رسد اینکه احساس امنیت و برچیده شدن  آنچه قوي به نظر می،  پس از تحلیل و بررسی این نظریه
 : زیرا، تواند سبب خنده ساره باشدسفره خوف هم نمی

بیانگر برچیده شدن ترس و  این تعبیر  »  لَاتَخافی یا لَاتَخافوا«  دارد نه »  لَاتَخفَْ«  تعبیر،  نیدر آیه پیش  .1
چون طبیعی است که حضرت ابراهیم به عنوان بزرگ و سرپرست ،  وحشت از حضرت ابراهیم است نه ساره 

نگران و خوفناك شود نامتعارف مهمانان  رفتار  از  ا،  خانواده  دلیل نمی ئ ین مسلیکن  د که در چنین  شوله 
تنها سخن   )فَلَمَّا ذهََبَ عنَْ إِبْرَاهیِمَ الرَّوْع( به ویژه که در آیه بعد، موقعیتی ترس به ساره هم راه یافته باشد

رساند اگر واقعا سبب اش و این میاز برچیده شدن ترس حضرت ابراهیم به میان آمده نه از او و خانواده 
شایسته بود که به جاي  ،  بودبرچیده شدن ترس و احساس امنیت ساره می،  خنده همسر حضرت ابراهیم

  احساس امنیت) و معمول (  کرد تا بین عاملاستفاده می»  لَاتَخافی یا لَاتَخافوا«  هاي مانند از واژه »  خفَْلَاتَ«  واژه 
 ضحک) ارتباط و پیوند معقول و منطقی برقرار باشد؛  (

،  شود که با خبر ناگوار و بدي همراه نباشدمش و احساس امنیت میازمانی موجب آر»  لَاتَخفَْ«  جمله   .2
،  دهدکه خبر از عذاب قوم لوط می  )إِنَّا أُرْسِلنَْا إِلَى قَومِْ لُوط(  به دلیل ادامه آیه »  لَاتَخفَْ«  مورد جمله اما در این  

گردد و در نتیجه زا ارزیابی نمی بخش و امنیتمسرتلذا  ،  موجب نگرانی و ناخرسندي حضرت ابراهیم گردید
 ده باشد.شتواند سبب خنده و شادمانی نمی 

به ویژه در خصوص قوم لوط که از  ،  تواند علت خنده ساره شده باشدنمی »  لَاتَخفَْ«  اینکه جمله خلاصه  
: 1423،  سلیمان بلخیبنمقاتل(  تواند خوشایند باشد. شان نمی ذابعخبر  ،  خویشاوندان و نزدیکان ساره بودند
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، تواند موجب سرور و خنده گردد. به هرحال) به تعبیر دیگر شنیدن خبر عذاب خویشاوندان نمی 290/  3
 تواند سبب خنده ساره همسر حضرت ابراهیم شده باشد. احساس امنیت و آرامش نمی ، طبق این تحلیل 

غذا نخوردن مهمان  5. 1. 2  . تعجب از 
فَلَمَّا رَأَى أیَدیِهُمْ لَا تَصلُِ إِلیَهِ نَکرهَُمْ (  برخی از مفسران و اندیشمندان قرآنی با توجه به جمله پیشین

خیِفَةً منِْهُمْ  ابراهیم  ) وَأَوجَْسَ  باورند که خنده همسر حضرت  این  به علت غذا نخوردن مهمانان بوده  ،  بر 
اقدام به تهیه غذا نموده و مشغول پذیرایی از آنان   شخصاً ،  چون آنان از باب احترام و تکریم مهمانان،  است
،  ورزند و تمایلی به اکل آن ندارندغذا خودداري می اما در کمال ناباوري دیدند که مهمانان از خوردن  ،  شدند
 ها چه گونه مهمانانی هستند که ما از باب احترام شخصاًرو ساره از روي تعجب خندید و گفت اینازاین

پیشین؛  ،  ؛ طبري97/  12:  تابی،  ؛ آلوسی456/  2،  بغوي(  خورند.شان شدیم ولی از غدا نمی متکفل پذیرایی
 پیشین) ، فخر رازي

توان  اما می،  است  گزاري همسر حضرت ابراهیم به میان نیامده چه در آیه شریفه سخن از خدمت  گرا
قیام همسر ،  گونه که در برخی از تفاسیرگزاري از مهمانان قلمداد کرد؛ همان قیام ساره را به عنوان خدمت
، طوسی( گزاري به عنوان یکی از احتمالات تفسیري ذیل آیه بیان شده است.حضرت ابراهیم براي خدمت

 ) 128/ 12: 1414، ؛ رضا94/ 5: 1419، ؛ مدرسی44/ 12، ؛ طبري232، ؛ محلی31/ 6: تابی
 : بررسی و ارزیابی

»  فَلَمَّا رأََى أیَدیِهُمْ لَا تَصلُِ إِلیَهِ نَکرهَُمْ وَأَوجَْسَ منِهُْمْ خیِفَةً«  را با جمله »  فَضَحِکتْ«  این تفسیر که جمله 
زیرا  ،  رسدنیز درست به نظر نمی ،  انددانسته و از این رهگذر به اثبات علت خنده ساره دست یازیده مرتبط  

  که قبلاً   غذا نخوردن مهمانان تنها موجب نگرانی آنان را فراهم نموده و بیشتر از این دلالتی ندارد؛ چنان
توانیم بپذیریم که خنده ساره  تواند سبب خنده ساره شده باشد و در نتیجه نمی گذشت ترس و نگرانی نمی 

 معلول غذا نخوردن مهمانان است. 
علل و اسباب دیگري را نیز براي خنده ساره همسر حضرت ابراهیم بیان  ،  البته مفسران و قرآن پژوهان

 شود. ها اجتناب میاند که به جهت پرهیز از اطاله کلام از بررسی و ارزیابی آننموده 

 رویکرد سیاق ي منتخب با أ. ر3
آنچه قوي و مطلوب  ،  هاي مفسران پیرامون سبب خنده همسر حضرت ابراهیمپس از بررسی نظرات ودیدگاه 

باشد نه علت و سبب دیگري. ایرادات پیشین بشارت به فرزند می،  رسد اینکه علت خنده ساره به نظر می
زیرا سیاق داستان حضرت ابراهیم ـ که در آیات متعدد قرآن کریم بیان شده  ،  نیز بر این نظریه وارد نیست

 ید این مدعاست.ؤاست ـ م
بیان شده و داراي سه عنصر    72-69:  و هود  30-24:  ذاریات،  55-51:  هاي حجراین داستان در سوره 

توان  خوبی میه  آید که از طریق آن بسیاقی پیدید می،  هامحوري و اساسی است که از کنارهم قرار دادن آن
علت و سبب خنده همسر حضرت ابراهیم را به دست آورد. عناصر اساسی و محوري که در تمام داستان 

 : عبارت است از،  حفظ و بیان شده 
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 ؛. ورود مهمانان به خانه حضرت ابراهیم1
 ؛ . پذیرایی از مهمانان از سوي حضرت ابراهیم2
 . بشارت مهمانان به حضرت ابراهیم. 3

ها بدون استثنا بیان و حفظ شده  در تمام سوره ،  این سه عنصر اساسی به عنوان عناصر مشترك قصه 
، است. تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه گزارش و نقل داستان است که طبق گزارش سوره حجر و ذاریات

نخست خبر بشارت به حضرت ابراهیم داده شده و سپس همسرش  ،  وشنودهاپس از ورود مهمانان و گفت
اما ،  )29-28:  ؛ ذاریات 54-53:  حجر(  ده استشاز این جریان اطلاع یافته و موجب تعجب و شگفتی وي  

اما با توجه  ،  )71-70:  هود(  نخست بشارت به همسر حضرت ابراهیم داده شده است،  طبق ظاهر سوره هود
به دو سوره قبلی ممکن است در این سوره هم نخست بشارت به حضرت ابراهیم داده شده و سپس ساره  

 از آن مطلع شده باشد.
اي که منجر به  به گونه ،  بشارت فرزند موجب تعجب و شگفتی ساره گردید،  همچنین در دو سوره قبلی

انکار و ضربه زدن گردید و در سوره هود بشارت فرزند موجب خنده و سرور همسر حضرت ابراهیم گردید. 
  آید که متکفل بیان قصه حضرت ابراهیم است این سیاق به دست می  یاز تجمیع و کنارهم قرار دادن آیات

در دو سوره حجر و ذاریات بشارت فرزند موجب شگفتی و تعجب ساره گردیده و در سوره هود بشارت  که  
 :  شودگونه مییند هر سه سوره اینافرزند موجب سرور و خنده وي شده است که بر

بشارت به فرزندار شدن است و نه عامل و خبر  ،  آنچه موجب تعجب و سپس خنده ساره گردیده است
پژوهان به عنوان سبب خنده ساره بیان شده  زیرا اسباب و علل دیگري که از سوي مفسران و قرآن،  دیگري

توانند موجب شگفتی و تعجب ساره گردیده باشد. به  طبیعی و مسبوق به سابقه بوده و نمی  کاملاً،  است
نمونه  است ،  عنوان  بوده  الهی  و سنت  با حکمت  و همسان  امر طبیعی  لوط یک  قوم  و غفلت  ؛ هلاکت 

ار شدن در سن کهنسالی و دولی فرزند،  همچنین ترس از نخوردن غذا هم یک پدیده و رخداد عادي است
انگیز است و همین سبب  العاده و شگفتخارق،  یک امر غیر طبیعی  کاملاً،  نازابودن همسر حضرت ابراهیم

 و عامل نخست موجب تعجب همسر حضرت ابراهیم و سپس خنده به صورت توأمان گردیده است. 
در دو سوره  ،  هاي که داستان را انعکاس داده استکه گذشت بر حسب سیاق سوره به عبارت دیگر چنان

موجب  ،  موجب تعجب و شگفتی ساره گردیده و در سوره هود بشارت فرزند،  بشارت فرزند،  حجر و ذاریات
له تقدیم و تأخیر است که این  ئتنها مشکلی که در اینجا وجود دارد مس،  تعجب و خنده ساره شده است

گونه  تقدیم و تأخیر مطابق با قواعد و قوانین زبان عربی بوده و هیچ  زیرا اولاً،  له هم قابل حل استئمس
فَضَحِکتْ «  که سیوطی در بیان مصادیق قرآنی تقدیم و تأخیر پس از ذکر عبارتچنان،  اشکال و ایرادي ندارد

 )34/ 2: 1422، سیوطی( .است» هَا فَضَحِکتْفبََشَّرْنَا« فرماید معناي آنمی» فبََشَّرْنَاهَا
بشارت به فرزندار شدن است. در ، توان ثابت کرد که علت خنده ساره بدون تقدیم و تأخیر هم می ثانیاً

 است. » وَامْرَأتَُهُ قَائِمَةٌ« :بلکه عطف به جمله ، نبوده » فَضَحِکتْ« عطف به جمله » فبََشَّرْنَاهَا« این صورت جمله 
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بود  خواهد  صورت  این  به  آیه  بازخوانی  تحلیل  این  فَضَحِکت «   : طبق  قَائِمَةٌ  قَائِمَةٌ  «   و »  وَامرَْأتَُهُ  وَامْرَأتَُهُ 
سان آیه خبر از خندیدن  بدین   . ار شدن است د بشارت به فرزند ،  حضرت ابراهیم که سبب خنده همسر  »  فبََشَّرنَْاهَا 

 که تقدیم و تأخیري صورت گرفته باشد. ن دهد بدون ای همسر حضرت ابراهیم و بشارت یافتن به فرزند می 
تقدیم  هم نیاز به    باز،  اخذ شود»  حالیه   واو«  در معناي»  فبََشَّرْنَاهَا«  هلدر جم»  فاء«  همچنین اگر حرف

توان مدعاي مذکور را به اثبات رسانید. خلاصه اینکه با توجه به سیاق  تأخیر جملات نیست و بدون آن می
ار شدن است دبشارت به فرزند ،  توان به اثبات رسانید که سبب و علت خنده همسر حضرت ابراهیممی،  آیات

ابراهیم هستند نیز این نظریه و دیدگاه  متضمن داستان حضرت  »  ذارایات«   و»  حجر«  و آیاتی که در سورهاي
 کنند.را تأیید و اثبات می

 گیري نتیجه
توان  می،  از بررسی و ارزیابی موضوع معنا و سبب ضحک در قصه حضرت ابراهیم،  با توجه به قاعد سیاق

،  سیاقراهکار واحدي را براي اثبات این موضوع در نظر گرفت. بر حسب قاعده  ،  به جاي راهکارهاي متعدد
سازد ما را به این نتیجه رهنمون می،  شانهاي قرآن و قرینه بودنبازخوانی آیات هم داستان در دیگر سوره 

و سبب آن هم بشارت به فرزندار شدن  »  خندیدن«  در قصه حضرت ابراهیم به معناي متداول»  ضحکت«  که 
پذیرایی ،  چون آیاتی که متضمن داستان حضرت ابراهیم است داراي سه عنصر اصلی ورود مهمان،  است

  شود که طبق آن معنا و تفسیر ها سیاقی پدیدار مین آندمهمان و بشارت مهمان است که از کنارهم قراردا
خوانی ندارد و همچنین سبب ضحک ساره تنها بشارت به  با سیاق و متن قصه هم»،  حاضت«  به »  ضحکت «

ممکن است ضحک ساره با تعجب و شگفتی وي همراه شده باشد. این پژوهش   .باشدفرزندار شدن وي می
دهنده تکیه و اعتماد بر قاعده سیاق و استفاده از آن در برخورد با ابهامات و  نشان،  علاوه بر نتیجه مستقیم

 باشد.به عنوان راهکار دیگري براي مفسران و قران پژوهان نیز می، معضلات تفسیري
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The rule of “Iltifat” (Tone-changing) is one of the most widely used 
rules in the Qur'an and it can be considered as one of the rules of 
exegesis of the Qur'an, because it plays a significant role in the 
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and considered its scope to be very small. In this article, we have 
studied and explained various examples of this rule and its functions 
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Qur'an. These types are: “Iltifat” in pronouns, “Iltifat” in numbers, 
“Iltifat” in letters, “Iltifat” in address, “Iltifat” in the type and tense 
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influence of this art in semantic changes, or so-called sense making 
of this rule in the interpretation of the verses of the Holy Quran, 
which is discussed in this article, is very much. 
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دواژه     ها: کلی
 قواعد، 
 تفسیر، 
 التفات، 

 معناسازي 
 

توان آن را جزو یکی  از پرکاربردترین قواعد در قرآن است و می»  التفات«قاعده  
از قواعد تفسیر قرآن نیز به شمار آورد، زیرا در تفسیر و معناسازي آیات قرآن 

سزایی   به  ضمایر   دارد.نقش  به  مختص  را  التفات  بلاغت،  علماي  متقدمین 
در این مقاله به بررسی و اما    ؛پنداشتند دانسته و محدوده آن را بسیار اندك می

نمونه اشاره  بیان  قرآنی آن  و کارکردهاي  التفات  قاعده  از  شده هاي مختلفی 
با توجه به نظر پژوهشگران معاصر، قاعده التفات اقسام گوناگونی دارد  است.  

هشت اقسام  همه  اقسام    آن  گانهکه  این  است.  رفته  کار  به  کریم  قرآن  در 
در  اعبارت التفات  التفات در حروف،  اعداد،  التفات در  التفات در ضمایر،  از:  ند 

خطاب، التفات در نوع و زمان افعال، التفات نحوي در کلمات، التفات کلمات به  
جاي ضمیر به  اسم  التفات  و  یکدیگر  که .  جاي  التفات  قاعده  موارد  دیگر  از 

تنبیه و آگاهی دادن، ،  توان به آن اشاره کردمی تعظیم و بزرگداشت، تحقیر، 
فا توبیخ،  اهتمام،  اختصاص،  مییمبالغه،  ادب  و  تده  در أباشد.  این صنعت  ثیر 

تغییرات معنایی یا به اصطلاح معناسازي این قاعده در تفسیر آیات قرآن کریم 
 بسیار است، که در این مقاله به بیان آن پرداخته شده است. 
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 مقدمه 
اما به  ،  شوداز آن بحث می»  بدیععلم«  و»  معانیعلم«  قاعده یا صنعت التفات از قواعدي است که غالباً در

توان آن را جزو یکی از قواعد تفسیر قرآن  می،  علت اینکه این قاعده جزو پرکاربردترین قواعد در قرآن است
که صدها بار در آیات گوناگونی با کارکردها ،  در قرآن استپر کاربرد نیز به شمار آورد. این قاعده از قواعد  

معناسازي به و  گوناگونی  با  هاي  قاعده  این  از  قرآن  مفسران  و  بیان  علم  علماي  از  برخی  است.  کاررفته 
قبیل نام از  دیگري  «الصرف«  هاي  «العدول»،  «الانصراف»،  «لون»،  «التلون»،  الظاهر»،  مقتضی    و»  مخالفة 

از مشهورترین و پرکاربردترین استعمالات این »  التفات«  اصطلاح ،  با وجود ایناند.  برده نام»  شجاعة العربیة «
،  واخت باشد بدان جهت که اگر کلام یکن،  هاي کلامی استاز محسنات و زیبایی،  قاعده است. قاعده التفات

در شنونده  ،  اما اگر از یک شیوه به شیوه دیگر تغییر داده شود،  باعث ملالت و خستگی شنونده خواهد شد
 نشاط ایجاد کرده و کلام حالت جدیدي پیدا خواهد کرد و این فایده عمومی التفات است. 

 در قرآن » التفات«پیشینه قاعده  .1
قاعده التفات بوده و این  ،  یابیم که یکی از قواعد پر کاربرد در تفسیر آیاتمی  با تتبع در تفاسیر قرآن کریم

انگلیسی ،  فارسی،  هاي عربیقاعده ازجمله قواعدي است که از دیرباز مورد توجه علم بلاغت بوده و در زبان
هاي دیگر در آثار علماي این فن مورد توجه قرارگرفته است. پرداختن به تاریخچه این قاعده در این  و زبان

اي در این مورد کتاب جداگانه ،  هاي قدماطلبد. در میان کتابپذیر نبوده و بحث مفصلی را میمقاله امکان
،  اندبرده و از آیات قرآن در استنادهاي خود استفاده نموده در دست نیست. اولین کسانی که از این قاعده نام

تأویل  «  ابن قتیبه در »،  مفتاح العلوم«  سکاکی در»،  ل الاعجاز دلائ«  جرجانی در»،  مجاز القرآن«  ابوعبیده در
ابن اثیر »،  تحریر التحبیر«  ابن ابی اصبع در»،  نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز«  فخر رازي در»،  مشکل القرآن

 باشند.می» الایضاح فی علوم البلاعة « و خطیب قزوینی در»  الجامع الکبیر« در
  2،حسین عبدالرئوف  1، نجارش  توان به عبدالحلیممیاند  که به این حوزه ورود کرده پژوهان متأخر  از قرآن

 اشاره کرد.  3العوي و مستنصر میر
، اندوانزبرو و نولدکه به تأثیر این قاعده در قرآن پرداخته ،  در میان مستشرقان نیز افرادي چون رابینسون

اسلوب الالتفات فی  « کتاب، در این حوزه به نگارش درآمده استاما تنها کتاب مستقلی که در عصر حاضر 
 تألیف حسن طبل نویسنده مصري معاصر است. » البلاغة القرانیة 

 
؛ هایی را از زبان آلمانی به عربی ترجمه کرده استوي مترجمی مصري است که کتاب؛  مرکز اسلامی واشنگتناسبق  عبدالحلیم نجار، مدیر    .1
الشریع  ةالعقید، «یوهان فکنوشته    »العربیه« التفسیر الاسلامی«و    »فی الاسلام  ةو  او  اثر گلدزیهر    »مذاهب  جزو کارهاي ترجمه وي است. 

 .که قبل از اتمام آن از دنیا رفتکرد بروکلمن » تاریخ الادب العربی«شروع به ترجمه کتاب همچنین 
 و... است. » هاي فرهنگی در ترجمه قرآنجنبه « ، »ترجمه پژوهی قرآن«، »شناسی قرآنیسبک«لیفاتی همچون أقرآن پژوه مصري، صاحب ت .2

هایی وي صاحب کتاب   جا مشغول به تدریس شد.دکتراي خود را از دانشگاه میشیگان آمریکا گرفت و در هماناست و  اهل پاکستان  وي    .3
مطالعه قرآن به منزله یک اثر  «،  »اصطلاحات زبانی قرآن  و  تعابیر«،  »فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم قرآنی«، »قرآن  نظم و انسجام در«همچون  

 . باشدو... می »ادبی
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 شناسی مفهوم .2
برگشته نگریستن و به  ،  باز پس نگریستن ،  به معانی وانگریستن »  لفَتَ «   مصدر باب افتعال از ریشه فعل »  التفات « 

یا برگرداندن چیزي    . ، ) 84/  2:  1414،  ابن منظور (   سوي کسی یا چیزي   روي گردانیدن به ،  گوشه چشم نگریستن 
 ) 121/  8:  1410:  فراهیدي (   . مثل برگردان گردن انسان استعمال شده است ،  از جهت اصلی خودش 

 . است ،  درباره چیزي پیش از ادامه موضوع اصلی منظور صحبت    به ،  تغییر کلام به معناي  از این منظر التفات  
فرهنگ دانشنامه عمده  و  داده ها  ارائه  را  التفات  از  مشابه  تعاریفی  یا  تعریف  همین  فارسی  اند.  هاي 

قاعده  ،  قزوینی و نویسندگان جدید،  عبدالحلیم معتقد است در کتب بلاغی نویسندگانی همچون سکاکی
کنند.  بحث می»  البدیععلم«  و برخی نویسندگان متقدم آن را زیر عنوان»  المعانی علم«  عنوانذیل  التفات را  

مجله زیبا  ،  محمد،  م.س،  عبدالحلیم(  .داندسکاکی التفات را جزو علم بدیع و سیوطی آن را نوعی بدیع می
 )25ص ،  11ش، شناخت
 :  نویسدباره میدراین» میر«، کندمعنی مورد نظر را ژرف می،  تغییر بلاغی،  نظر علم بدیع از

دهد، با گروهی از مخاطبان  اي که مخاطبی حی و حاضر را خطاب قرار می سان گوینده قرآن نیز به 
آرامی روي صحبت خود را متوجه گروهی دیگر مثلاً  مثلاً مؤمنین سر صحبت را بازکرده و آنگاه به 

موقعیت پویاي شنیداري آگاهی  کند. در این خصوص باید گفت گوینده (قرآن) که از  کافرین می 
اي از مؤمنین را پاسخ گفته، اعتراضات معترضین را جواب داده و درباره مسائلی  دارد، پرسش عده 

آید، اظهارنظر کرده و از همین طریق  نمی بندد، اما هرگز به کلام در که در ذهن مخاطب نقش می 
 ) 1383حري،  گیرد ( خود را بخش از موقعیت شنیداري در نظر می 

التفات بیشتر ناظر است به گریز گوینده از حاضر به غایب و از غایب به حاضر و در همین  ،  در مجموع
یعنی دوري یا نزدیکی او به خواننده به  ،  تغییر مسیر است که بحث ساختار اطلاعات میزان همدلی گوینده

 آید.میان می
اي  که هرکدام از این تعاریف به جنبه ،  معناي التفات در کتب بلاغی به چند صورت استعمال شده است

،  سکاکی و تابعین ایشان،  از کاربردهاي التفات اشاره دارد. در این میان برخی از متقدمین مانند زمخشري
 اند.برده آن را یکی از این دو حالت نام،  معناي عامی براي التفات تعریف نموده 

ان الالتفات یتحقق بصورتین: اولاهما: تحول التعبیر عن المعنی الواحد من نوع انواع الضمائر 
الثلاثة (التکلم، الخطاب، الغیبة) الی نوع آخر منها و الاخري: هی التعبیر باحد هذه الانواع فی 

 . مقام یقتضی غیره 
انتقال از ضمیري به  (  اما رأي اکثر علماي بلاغت بر این است که التفات فقط در صورت اول یعنی

 : گیرد. به همین خاطر خطیب قزوینی گفته استضمیر دیگر) صورت می
 ) 75:  م1985زوینی،  ق(  .التفات عندهم (جمهور البلاغیون) التفات عنده (السکاکی) من غیر عکس  فکلّ

 : توان گفتمی،  شده است صورت دقیق تعریف در بیان دیگري که به 
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گانه تکلم، خطاب و غیبت پس از  هاي سه التفات عبارت است از بیان یک معنی به یکی از راه 
اي که بیان دوم برخلاف مقتضاي گونه گانه، به هاي سه بیان آن معنی، به یکی دیگر از آن راه 

 ) 10جرجانی، ؛ 116/ 1تا: بیظاهر و انتظار مخاطب باشد. (تفتازانی، 
نقل الکلام  «  :اندبرخی از پژوهشگران با دید کلی و جامع به قاعده التفات نگریسته و در تعریف آن گفته 

 )464 /1: 1423، سبکی( .»من حالة الی حالة اخري مطلقاً
بلکه در  ،  توان این تعریف را جامع دانسته و التفات را مختص به ضمیر و مفاهیمی محدود ندانیملذا می

 التفات صورت گرفته است. ، هر چیزي که انتقال و تغییر در تعبیر صورت گیرد

 اقسام التفات در قرآن . 3
هاي مدنی بیشتر است. علت این بینش  هاي مکی از سوره التفات در سوره ،  نظر برخی علماي بلاغتبه  

اما حقیقت آن  ،  اندتضییق دایره التفات در قرآن است. ایشان التفات را فقط مختصر در تغییر ضمایر دانسته 
توان  است که این صنعت به صورت متعدد در سرتاسر کلام الهی مورد استفاده قرار گرفته است. لذا می 

هاي بارز سبکی قرآن دانست که شناسایی دقیق هر نوع از انواع آن ما را در درك التفات را یکی از مشخصه 
 عمیق و ماهیت اصلی این صنعت بیشتر یاري کند.  

امروزه در کتب بدیعی مطرح و غالباً به گریز گوینده از حاضر به  ،  رغم انواع متنوع و بسیارالتفات علی
اما این نوع تنها یکی از انواع چندگانه این صنعت ادبی در قرآن  ، شودغایب و از غایب به حاضر اطلاق می

 :  توان در هشت گروه مورد بررسی قرار داداست. اقسام گوناگون التفات در قرآن را می
 ؛تغییر در ضمایر .1
 ؛تغییر در عدد. 2
 ؛ تغییر در حروف اضافه . 3
 ؛ مخاطبتغییر در  . 4
 ؛تغییر در زمان فعل. 5
 ؛ تغییر در حالت دستوري. 6
 ؛ کاربرد اسم به جاي ضمیر. 7
 .کاربرد اسم هم معنا به جاي یکدیگر. 8

هاي جدید  زیرا با ارائه دیدگاه ،  هاي موجود از التفات در قرآن نخواهد بود این موارد تنها نمونه   هرچند 
توان دایره این اقسام را بیشتر  می ،  از سوي محققان معاصر ،  التفات و وسعت بخشیدن به حوزه معنایی  

 گسترش داد. 

 تغییر در ضمایر  .1 .4
ترین کاربرد صنعت التفات در قرآن و به نظر علماي بلاغت تنها کاربرد آن  این بخش از التفات که وسیع

از  ، از متکلم به غایب، غایب به متکلمهاي مختلف از بیش از صدها بار در آیات متعدد قرآن به گونه ، است
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 .از متکلم به مخاطب و از مخاطب به متکلم استفاده شده است،  از مخاطب به غایب،  غایب به مخاطب
 1)213-190: م1998، طبل(

فتَُثیِرُ سَحَابًا فَسقُنَْاهُ  وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسلََ الرِّیاحَ « شود؛اي از این شکل التفات در سوره فاطر دیده مینمونه 
کند  و خدا همان کسى است که بادها را روانه مى  ؛  إِلَى بَلدٍَ میَتٍ فَأحَیْینَا بِهِ الْأَرْضَ بعَدَْ مَوْتِهَا کذََلِکَ النُّشُور

وسیله]  ن [انگیزند و [ما] آن را به سوى سرزمینى مرده راندیم و آن زمین را بدا  پس [بادها] ابرى را برمى
 )9: فاطر( .»پس از مرگش زندگى بخشیدیم رستاخیز [نیز] چنین است

 : گویداین آیه با تبیین دگرگونی ضمایر میذیل ، زمخشري
رو دو فعل  ازاین،  هاي بارز بر قدرت خداوندي استفرستادن ابرها و زنده کردن زمین از نشانه 

 . صورت ضمیر متکلم جمع آمده است«سقناه» و «احیینا» که ویژه و مختص ذات الهی است به  
) بنابراین در این نوع از التفات، ضمیر مورد اشاره به خداوند نظر 14/  1:  1407(زمخشري،  

 گوید.دارد و پروردگار در این نوع همیشه به صیغه اول شخص جمع سخن می
قلُْ یا أیَهَا النَّاسُ إِنِّی رسَُولُ اللَّهِ إِلیَکُمْ جَمیعاً الَّذي لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ «  :سوره مبارکه اعراف  158در آیه  

الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ یحیْی وَ یمیتُ فَآمنُِوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِی الْأمُِّی الَّذي یؤمْنُِ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبعُِوهُ    وَ 
بعد  ،  که مخاطب است کلام را شروع کرده »  یانّ«  در این آیه ابتدا با عبارت  2،  )158:  اعراف» (لعََلَّکُمْ تَهتْدَُونَ
 به غیبت التفات نموده است. » امنوا« هم با عبارت

مثال مشهور یعنی سوره حمد را  ،  التفات از غیبت به خطابمفسران و علماي علم بلاغت براي مثال  
العَْالمَیِنَ«  اند؛زده  رَبِّ  للّهِ  »  نَستْعَیِنُ  وإیِاكَ  نعَبْدُُ  إیِاكَ  ﴾4﴿الدِّینِ  یومِْ  مَالِکِ  ﴾ 3﴿الرَّحیِمِ  الرَّحْمنِ  ﴾2﴿الْحَمدُْ 

 ) 2-5: حمد(
او را با صفات ،  زند سزاوار پرستش است حرف میزمخشري معتقد است بنده زمانی که با خداوندي که  

اي  «  :گویدآورد. سپس میعظیمش ستوده و ثناي حقیقی پروردگار را با نهایت خضوع و خشوع به جا می
متعالی صفات  این  دارنده  نمی،  خداوند  را  تو  غیر  و  توست  مخصوص  خشوع  و  یاري  عبادت  و  پرستیم 

 )13 /1: 1407، زمخشري( .کنداین خطاب بر بندگی و عبادت بر خدا می .»خواهیمنمی 

 تغییر در اعداد .2. 4
مثنی و جمع ، منظور از عدد در اینجا همان تعداد است. اسم در زبان عربی از جهت تعداد به سه قسم مفرد

توان نوعی از التفات به شمار آورد. شود. هر گونه تغییر و دگرگونی در این اشکال سه گانه را میتقسیم می

 
 ». اسلوب الالتفات فی البلاغه القرآنیه، ر.ك: «براي اطلاعات تفصیلی .1

معبودي جز او نیست    .ها و زمین از آن اوست«اي مردم! من فرستاده خدا به سوي همه شما هستم همان خدایی که حکومت آسمانبگو:    .2
اي که به خدا و کلماتش ایمان دارد و از او پیروي اش، آن پیامبر درس نخوانده کند و می میراند پس ایمان بیاورید به خدا و فرستادهزنده می

 . کنید تا هدایت یابید»

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=158
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=158
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=158
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بین مفرد و مثنی و بین  ،  التفات در این قسم به چند صورت ممکن است. این تغییر التفاتی بین مفرد و جمع
 1.مثنی و جمع صورت پذیرفته است

فَأتْیَِا  «  اند. به عنوان نمونه آیه برخی از مفسران براي این نوع از التفات به آیاتی از قرآن اشاره کرده 
العَْالَمیِنَسُولُ رَعَونَْ فقَُولَا إِنَّا رَفِرْ بعد واژه رسول مفرد ذکر ،  ) که ابتدا با دو فعل مثنی آمده 16:  شعرا» (بِّ 

 شده است.
 :  گویدو می وجوه متعدي بیان کرده » رسول« علامه طباطبایی درباره علت مفرد ذکر شدن

باعتبار کل واحد منهما أو باعتبار کون رسالتها واحدة، أو باعتبار أن  التعبیر بالرسول بلفظ المفرد إما 
 ) 260/  15:  1410الرسول مصدر فی الأصل، فالأصل أن یستوي فیه الواحد و الجمع. طباطبایی،  

یا به این  ،  یا به خاطر هر کدام از موسی و هارون است،  با عبارت مفرد»  رسول«  تعبیر کردن از واژه
، لذا حکم آنها نیز یکسان خواهدبود،  اعتبار که موسی و هارون با هم برادرند و بر یک دین و شریعت هستند

جمع و مفرد براي آن ،  مصدر است»  رسول«  یا به این اعتبار که چون،  گویی که آن دو یک رسول هستند
 مساوي است. 

إِذْ دخََلُوا عَلَى داَوُودَ ففََزِعَ منِْهُمْ  «  :توان به این آیه شریفه استناد کردبراي التفات بین مثنی و جمع می
:  ص» (ءِ الصِّرَاطِقَالُوا لَا تَخفَْ خَصْمَانِ بغََى بَعْضنَُا عَلَى بعَضٍْ فَاحْکُمْ بیَننََا بِالْحقَِّ وَلَا تُشطْطِْ وَاهدِْنَا إِلَى سَوَا

جمع،  )22 عبارات  با  فرشتگان  ابتدا خطاب  «دخََلوُا«  که  تثنیه ،  است»  قَالُوا «  و»  منْهُمْ»،  عبارت  با  بعد    اما 
مفسران »  خَصْماَنِ« است.  شده  نموده   ذکر  اشاره  متعددي  موارد  به  التفات  از  نوع  این  توجیه  باره   اند.در 
 ) 82 /4: 1407، زمخشري؛ 192 /17: 1410، ییطباطبا(

 2. تغییر در حروف3. 4
به عنوان  ،  اندهاي فراوانی از قرآن ذکر کرده نیز مثالمفسران و علماي علم بلاغت براي این نوع از التفات  

إِنَّمَا الصَّدقََتُ لِلفْقَُرَاءِ وَ الْمَسَاکیِنِ وَ  «  :سوره توبه استناد کرد  60  توان به آیهنمونه براي تغییر در حروف می
الغَْرمِیِنَ وَ فىِ سبَیِلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیِلِ فَریِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ  العَْمِلیِنَ عَلیها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُمْ وَ فىِ الرِّقَابِ وَ  

 3)60: توبه( .»عَلیِمٌ حَکیِم
بر روي فقراء و بعد به صورت عطف بر روي بقیه  ،  که براي ملکیت است»  ل«  در این آیه ابتدا با ضمیر

تغییر صورت  ، که براي ظرفیت است» فی« کلمات بعد آن با کلمه و » رقاب « اما در کلمه ، شودافراد وارد می 

 
 )179-189م: 1998حسن طبل، ، ر.ك: «براي اطلاعات تفصیلی .1
این نوع از التفات در مواردي به شکل حروف اضافه در سیاق واحد کلامی و در برخی موارد به صورت تغییر و حذف حروف خودنمایی    .2

 . 215-214»: اسلوب الالتفات فی البلاغه القرآنیه ر.ك: حسن طبل، «براي اطلاع تفصیلی  .کندمی
کشند، و کسانى که براى جلب محبّتشان اقدام  ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى (جمع آورى) آن زحمت مىتزکا   .3

و   شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دین) بدهکاران، و در راه (تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه این، یک فریضه (مهم) الهى استمى
 خداوند دانا و حکیم است. 
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اند. علامه طباطبایی با ذکر اقوال  گیرد. مفسران در باره علت تغییر این حروف وجوه متعددي بیان کرده می
 : گویدقول صاحب المنار را پسندیده و می، باره گوناگون دراین 

تر و بهتر  در میان این چند وجهى که براى علت تغییر سیاق آیه ذکر شده، این وجه از همه موجه 
اگر چیزى از زکات به    فقراء، مساکین، عاملین علیها، مؤلفه قلوبهم) است، که چهار مورد اول ( 

شوند، چون به کار بردن حرف «لام» در باره ایشان جا داشته، به خلاف  دستشان برسد مالک مى 
) که آنچه را از زکات که به ایشان داده  االله، ابن السبیل ارقاب، الغارمین، سبیل چهار مورد دوم ( 
گردد، بلکه  شود و در راه آنان مصرف نمى شوند و در حقیقت به ایشان داده نمى شود، مالک نمى 

 ) 312/  9:  1417شود که ارتباطى هم با آنان دارد. (طباطبایی،  در راه مصالحى مصرف مى 
مَّ إِنَّکمُ بعَدَْ ذَلِکَ  ثُ«   :سوره مؤمنون اشاره کرد  16و    15توان به آیات شریفه  حذف حروف می،  براي مثال

 1)16-15: مومنون( .»لَمیَتُونَ ثُمَّ إِنَّکمْ یومَْ القْیِمَةِ تبُْعثَُون
 حذف شده است. » تبعثون« اما در مورد دوم از، وارد شده » میتون« بر» لام« در این آیات ابتدا حرف

 . تغییر در خطاب 4. 4
لذا زمانی مورد خطاب خود را بندگان قرار  ،  قرآن کریم در انتخاب خطابات خود گوناگون عمل کرده است

داند و در برخی موارد نیز خطاب خود را مختص همه  بعداً نوع خطاب خود را مورد توجه کافران می،  داده 
 دهد.العقول قرار میها و ذويانسان 

هاي زیبایی  را از شیوه   آن ،  برخی از مفسران و علماي بلاغت این شیوه بیان را نیز نوعی التفات دانسته 
 2.انددر بیان دانسته 

سوره مبارکه    144به عنوان مثال در آیه شریفه  ،  هایی از این نوع التفات وجود دارددر قرآن کریم نمونه 
:  ترجمه »  الْحَرَامِ وَ حیَثُ مَا کنُتُمْ فَوَلُّواْ وجُُوهَکُمْ شطَْرَهُفَوَلِّ وجَْهَکَ شطَْرَ الْمَسْجدِِ  «  :فرمایدمی  بقره خداوند

 روى خود را به سوى آن بگردانید! ، پس روى خود را به سوى مسجد الحرام کن! و هر جا باشید
خواهد صورت خود را  که خداوند از ایشان می،  است  (ص)  در این آیه شریفه ابتدا خطاب به پیامبر اکرم

صورت خود  ، خواهداما بعد خطاب به سوي مردم تغییر کرده و از همه مسلمانان می، به جانب قبله بگرداند
 را به سمت قبله برگردانند. 

 .تغییر در نوع و زمان افعال 5. 4
یا نوعی از فعل در یک زمان خاص به زمان دیگر در  ،  هرگاه فعلی از یک زمان به زمان دیگري تغییر یابد

) در  8  /2:  تابی،  ابن اثیر(  شود.همان نوع تبدیل گردد؛ این تغییر و تحول نیز نوعی از التفات محسوب می
 : گویدمورد کاربرد این نوع از التفات می

 
] قرار دادیم و ما (هرگز) از خلق (خود) غافل شوید! ما بر بالاى سر شما هفت راه [طبقات هفتگانه آسمانسپس در روز قیامت برانگیخته مى  .1

 ایم. نبوده 

 )190-215: م 1998طبل، براي اطلاع بیشتر، ر.ك: « .2
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ها قرار دارد. اي به صیغه دیگر، به خاطر وجود خصوصیتی است که در آنهمانا عدول از صیغه 
به رمز و راز فصاحت و بلاغت آگاهی البته پی بردن به این خصوصیت جز براي کسانی که  

ترین  شود، که منحصر به فرد بوده و از دقیقلذا در کلماتی پیدا می،  پذیر نیستدارند، امکان
 . هاي بیان استترین روشکلمات و سخت 

هاي متعددي از افعالی گاهی در بین دو صیغه از یک فعل و گاهی بین باب،  این نوع از تغییرات التفاتی
عمران  سوم سوره مبارکه آلتوان به آیه  گیرد. به عنوان نمونه میانجام می،  که ارتباط معنایی با هم دارند

همان  (  )3:  آل عمران(  .»مُصدَِّقًا لِّمَا بیَن یدیَهِ وَ أَنزَلَ التَّوْرَئةَ وَ الْانجیِل   نَزَّلَ عَلیَکَ الْکتَِابَ بِالْحقَّ «  :اشاره کرد
» انجیل«  و»  تورات«  منطبق است و ،  هاى کتب پیشینکه با نشانه ،  را بحق بر تو نازل کردکسى که) کتاب  

 انجام گرفته است. » انزل « و» نزل« در این آیه شریفه التفات بین دو فعل» را
براي اینکه    ؛و نزل الکتابان جملة ،  لأن القرآن نزل منجماً«  :گویدزمخشري درباره علت این تغییر می

 )336 /1: 1407، زمخشري( .»اندباره نازل شده خلاف تورات و انجیل که یک ه ب، قرآن تدریجی نازل شده 
دلیل نبوده و به خاطر تفاوت در نحوه نزول  بی »  انزل «   و »  نزل «   علامه طباطبایی نیز براي اثبات اینکه تفاوت 

 ) 8/  3:  1417،  طباطبایی (   . کند زمخشري را قبول می بحث مفصلی مطرح کرده و در آخر قول  ،  بوده است 
  60مانند آیه    ؛تفاوت بین دو فعل متفاوت از ابواب مختلف است،  توان مثال زدنمونه دیگري که می

البَْحْرِ بِأمَْرِهِ وَ  أَ لَمْ تَرَ أنََّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکمُ مَّا فىِ الْأَرضِْ وَ الفُْلْکَ تجْرِى فىِ  «  :فرمایدمیسوره مبارکه حج که  
 1)60: حج( .»یمْسِکُ السَّمَاءَ أنَ تقََعَ عَلىَ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إنَِّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءَُوفٌ رَّحیِم

و تفاوت بین افعال ماضی و مضارع در  »  یمسک «  و»  سخر«  شود تفاوت بین ابوابچنانچه مشاهده می
 2کند.التفات را افاده میآیه فوق که نوعی از 

 تغییرات نحوي در کلمات  .6. 4
مثلاً با ،  تغییرات نحوي این است که ساختمان کلمات و جملات تغییر کرده و سیاق جمله را عوض نماید

خر فاعل و مفعول یا تغییر در جملات اسمیه  أتقدم یا ت، هاي نحوي مثل حذف مفعولحذف برخی از گزاره 
تغییر از فعل لازم به فعل متعدي و... در نحوه ترکیب جملات تغییراتی انجام گیرد. این نوع از و فعلیه و یا 

هاي زبان عربی است که در قرآن کریم در موارد لازم استفاده شده است. این نوع تغییرات  التفات نیز از آرایه 
ها حساب شده و با قصد و غرض خاصی صورت خورد و تمامی آندستوري در آیات قرآن کریم به چشم می

شک از آوردن هر جمله و  دهد و بیاي را انجام نمی و بیهوده   ثزیرا خداوند هیچ گاه فعل عب،  پذیرفته است
 گاه تغییرات حساب شده در آن هدف و غرضی داشته است. 

 
کنند و ها حرکت مىهایى را که به فرمان او بر صفحه اقیانوس آیا ندیدى که خداوند آنچه را در زمین است مسخّر شما کرد و (نیز) کشتی  .1

 فرمان او، بر زمین فرو نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است!ه دارد، تا جز ب] را نگه مىهاى آسمانىآسمان [کرات و سنگ

 .171-178م: 1998طبل، ، ر.ك: براي اطلاعات بیشتر و تفصیلی نسبت به التفات در نوع و زمان .2
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وَ نَادىَ  «  :سوره مبارکه اعراف اشاره کرد  44توان براي حذف مفعول به آیه شریفه  به عنوان نمونه می
رَبُّکُمْ   النَّارِ أنَ قدَْ وَجدَْنَا مَا وعَدََنَا رَبُّنَا حقَا فَهلَْ وجََدتُّم مَّا وعَدََ  الجنََّةِ أَصحَابَ  فَأَذَّنَ أَصحاَبُ  نعََمْ  حَقا قَالُواْ 

 1)44: اعراف( .»مُؤَذِّنُ بیَنهُمْ أنَ لَّعنَْةُ اللَّهِ عَلىَ الظَّالِمیِن
در نظر گرفته شده  یجاز کلام  ا،  اي که به اهل جهنم داده شده استآیه با حذف مفعول از وعده در این  

به نظر برخی دیگر از مفسران خداوند با حذف این مفعول در جهت تحقیر آنان بر آمده و التفات به  است.  
 )246/ 14: 1420،  رازي( خاطر آن صورت گرفته است.

 :  توان به تغییرهمچنین می
 توبه؛  40از جمله فعلیه به اسمیه به آیه  ـ
 ؛ سوره حج 63از فعل تام به ناقص به آیه  ـ
 ؛ سوره بقره  125از حالت اخباري به امري به آیه ـ 
 ؛ بقره  83یه آاز حالت امري به اخباري به  ـ

 2اشاره کرد.  سوره مبارکه بقره 177غییر از حالت فاعلی به مفعولی به آیه ـ و ت 

 جایگزینی اسم به جاي ضمیر و بر عکس. 7. 4
توان جایگزینی اسم به جاي ضمیر یا بر عکس آن یعنی جایگزینی ضمیر یکی دیگر از اقسام التفات را می

وَ لِلَّهِ المَشْرقُِ وَ «   اي در سوره مبارکه بقره اشاره کرد.توان به آیه به جاي اسم دانست. به عنوان نمونه می
 3)115: بقره ( .»المغَْرِبُ فَأیَنَمَا تُوَلُّواْ فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلیِم

تکرار شده است تا توجه مخاطب را به سمت خداوند جلب »  االله«  مرتبه اسم جلاله  3در این آیه شریفه 
 تا وجود خداوند را بیشتر حس نماید. ، نماید

 . جایگزینی کلمات جاي یکدیگر8. 4
نوع از التفات عبارت از این است که کلماتی هم معنا یا مشابه جایگزین یکدیگر شده و در جایگاه هم این  

 ة دلال«»،  المرکزیه   ة دلال«  هاي دیگري همچونافاده معنایی خاصی داشته باشند. بلاغیون معاصر عرب نام
ها به جاي معناي جایگزینی یکی از واژه اند. التفات در این قسم به  بر این نوع گذارده »  ة المعجمی«  و»  ة اساسی

 )210: م1998، طبل( .واژه هم معناي خود است
»  اتممت «  به »  اکملت«  یا تغییر فعل ،  عنکبوت  14در آیه  »  سنة «  به جاي»  عام«  مانند جایگزین کردن واژه 

 4.مائده و موارد گوناگونی که در آیات شریفه قرآن وجود دارد   3در آیه شریفه 

 
زنند که: «آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق یافتیم آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به بهشتیان دوزخیان را صدا مىو    .1

 .دهد که: «لعنت خدا بر ستمگران باد»ها ندا مىاى در میان آنشما وعده داده بود حق یافتید؟!» در این هنگام، ندادهنده 
 .216-219م: 1998طبل، یشتر ر.ك: براي اطلاع ب .2
   .نیاز و داناستمشرق و مغرب، از آن خداست! و به هر سو رو کنید، خدا آنجاست! خداوند بى .3
 .220-228م: 1998طبل، ر.ك: براي دیدن موارد بیشتر  .4
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 شرایط التفات. 5
کنند و مراد از شروط التفات دقیقاً همین  کار را از انواع تغییر در ضمایر آغاز می،  نویسندگان در بحث التفات

 توان به دو شرط عمده زیر در بحث التفات اشاره کرد. تغییر در ضمایر است. در مورد شرایط التافات می

 شرط اول . 1. 5
که تغییر از آن شروع شده است. ،  به همان شخص یا شیئی اشاره کند ضمیر شخص مورد استفاده باید  

اما به عنوان مثال در سوره  ،  دهدهیچ التفاتی رخ نمی»  انت صدیقی؛ تو دوست من هستی«  بنابراین در جمله 
در این آیه ارجاع   ؛شوداین تغییر حادث می »،  إِنَّا أعَطْیَنَاكَ الْکَوْثَرَ فَصلِ لِرَبِّکَ وَ انحَر«  :فرماید که می  کوثر

 به یک چیز است و آن خداست.

 شرط دوم . 2. 5
اللَّهِ  «  میان دو جمله غیروابسته صورت پذیرد؛ مانند آیهباید  تغییر   مَا یعبْدُُونَ منِ دُونِ  وَ  یحْشُرهُُمْ  یومَْ  وَ 

 ) 17: فرقان» (فیَقُولُ ءَ أَنتُمْ أَضْلَلتُْمْ عبَِادِى هَؤُلَاءِ أمَْ هُمْ ضَلُّواْ السَّبیِل 
 )107 /2: 1418، محیسن( پذیرد.لذا در غیر این صورت التفات صورت نمی 

 معناسازي قاعده التفات. 6
التفات در بحث معناسازي و استفاده مهم از  ادبی است. اکثر  ترین بحث استفاده  هاي معنایی این صنعت 

که در کلام گوینده هویدا شده و  ، اندمتعددي بیان نموده نکات بلاغی التفات را در امور  ،  علماي علم معانی
 اند. وجوه خاصی ارائه کرده ، کند. ایشان براي هر یک از انواع التفاتنقش مکملی در جمله را ایفا می

 تعظیم  .1. 6
وسیله  شخص یا شیئی را مورد تعظیم قرار داده و به این  ،  هاي خودقرآن کریم در موارد زیادي از خطاب 

دد صکه در،  برد. به عنوان نمونه قرآن در سوره مبارکه حمد جایگاه آن را در بینش و دیدگاه بینده بالا می
 کند. با استفاده از صنعت التفات به این مهم دست زده و این گونه بیان می، تعظیم مقام الهی است

به این مطلب اشاره ،  کندشروع می»  الحمد للّه رَبِّ العْالَمیِنَ«  عبد موقعی که سپاس مولاي خود را با
لذا در وجود خود گرایش حقیقی به خداوندي که پروردگار  ،  دارد که حمد و سپاس مختص خداوند است

را وصف کرده عالم است می با صفت رحمت خداوند  بعد  اذعان  ،  یابد.  قیامت  به مالکیت خداوند در روز 
خداوند را  ،  به یک بار ضمیر از غیبت به خطاب تغییر کرده ،  هاز تمام این حمد و سپاس و پس ا  کندمی

 کند. مخاطب قرار داده و استعانت و عبودیت به خداوند را مطرح می
اما در عبادت و استعانت به ضمیر خطاب ،  علت اینکه در حمد و سپاس از ضمیر خطاب استفاده کرد

 )392/ 3: 1410، زرکشی( .مقام حمد استاز باب تعظیم مقام عبودیت نسبت به ، التفات پیدا کرد
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 : به عنوان نمونه در آیات مبارکه  1.لفظ حمد با ضمیر غیبت همراه است، یه آ  27در قرآن کریم در  
 )؛111: اسراء( .»الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ یتَّخذِْ وَلدَاً« ـ
 )؛ 1: انعام( .» الأَْرْضلْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذي خَلقََ السَّماواتِ وَ « ـ
 ) 1: سباء( .»وَ لَهُ الْحَمدُْ فِی الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَکیمُ الْخبَیر« ـ

 نه ضمیر خطاب.، اقتضاي ادب در محضر الهی این است که حمد با ضمیر غیبت بیان شود
لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُْسَهُمْ جاؤُكَ فَاستْغَفَْرُوا اللَّهَ وَ استْغَفَْرَ لَهُمُ  «  آیه شریفه ذیل  ،  همچنین زمخشري وَ 

 :  گویدمی، )64: نساء( .الرَّسُول)
«و استغفرت لهم»، چرا که خداوند   :قرآن در این آیه فرمود «وَ استْغَفَْرَ لَهُمُ الرَّسُولُ» و نفرمود

حضرت در این غیبت، قصد تعظیم جایگاه رسول خدا را دارد و سرچشمه شفاعت را هم آن  
 ) 528/ 1: 1407(زمخشري،  .داندمی

از دیگري  است»  تعظیم«   نمونه  رفته  کار  به  التفات  به وسیله صنعت  اسراء  مبارکه  ابتداي سوره    ؛ در 
تِنَا إِنَّهُ  بعِبَدِْهِ لیَْلًا مِّنَ الْمَسْجدِِ الْحَراَمِ إِلی الْمَسجْدِِ الْأقَصَْا الَّذِي بَارَکنَْا حَولَْهُ لنِریَُهُ منِْ ءَایَا  سبُْحَانَ الَّذِي أَسْريَ«

 2)1: اسراء( .» هُوَ السَّمیِعُ البَْصیِر 
اما  ، که در حکم صیغه غایب است یاد کرده » ذي اسريالّ« خداوند ابتدا از خودش به صورت اسم ظاهر

انه هو  «  ضمیر غایباز خودش با ضمیر متکلم مع الغیر یاد کرده و در پایان آیه هم باز از  »  بارکنا«  در کلمه 
 استفاده کرده است. » السمیع 

 : نویسدی در رمزگشایی از معناي این التفات مییعلامه طباطبا
هاي بزرگ الهی که در شب معراج به نکته این التفات اشاره به این معنا است که اسراء و آیه 

جبروت الهی صادر پیامبر نشان داده شد، از ساحت عظمت و کبریاي الهی و آستان عزت و  
اي از کارکردهاي سلطنت عظماي او و تجلیات خداوند با آیات شده است. بنابراین، چنین واقعه 

 ) 7/ 13: 1417(طباطبایی،  .شودکبرایش قلمداد می
بارکنا) است (  همان جمع بودن ضمیر متکلم،  رساند  آنچه در این آیه معناي عظمت و جبروت الهی را م

اما ،  رسد التفات از آن جهت که التفات است نقشی در دلالت بر این معنا نداردو در ابتداي امر به نظر می
 همان) (  .کند که اگر این التفات نبود چنین معنایی از متن آیه قابل برداشت نبودمی علامه در ادامه تصریح

ها را به صورت جمع  توضیح این سخن علامه آن است که در اینجا خداوند اگر از همان آغاز همه فاعل
به کار برده بود ممکن بود مخاطب معناداري این ضمیر جمع را یا اصلا نبیند یا به اندازه کافی برجسته  

فعل ها معناداري ضمیر جمع را در اینجا ،  نبیند. در حقیقت خداوند با قرار دادن نوعی دگرگونی بین فاعل

 
؛  70؛ قصص: 93و  59، 15؛ نمل: 28منون: ؤ؛ م1؛ کهف: 111؛ اسراء: 75؛ نحل: 39؛ ابراهیم: 10؛ یونس: 43؛ اعراف: 45و1؛ انعام: 2حمد:  .1

 1؛ تغابن: 36، جاثیه: 65؛ غافر: 75و  74، 29؛ زمر: 182؛ صافات: 34و1؛ فاطر:  1، سبا: 18؛ لقمان، 18؛ روم: 63عنکبوت: 
برد، تا برخى   ـایمکه گرداگردش را پربرکت ساخته ـ  اش را در یک شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصىپاك و منزّه است خدایى که بنده   .2

 .از آیات خود را به او نشان دهیم چرا که او شنوا و بیناست
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»  بارکنا «  براي مخاطب برجسته کرده و در او این انگیزه را ایجاد کرده است که به معناي ضمیر در کلمه 
 توجه بیشتري داشته باشد.

 . تحقیر 2. 6
هایی از  تحقیر مخاطب در کلام با شرایط مخصوص به خود و بنا بر موقعیت مخاطب و متکلم در بخش 

 شود. آیات دیده میقرآن کریم مشهود است. استفاده از این نوع معناسازي در صنعت التفات نیز در برخی از  
که براي » وعد« تحقیر کافران توسط خداوند را علت حذف مفعول در کلمه ، به عنوان نمونه فخر رازي

 : گویددانسته و می، اهل جهنم آمده است
على انه تعالى خاطبهم بهذا الوعد و کونهم مخاطبین من قبل اللّه تعالى بهذا الوعد یوجب    یدلّ

مزید التشریف و مزید التشریف لائق بحال المؤمنین اما الکافر فهو لیس أهلا لان یخاطبه  
 . اللّه تعالى فلهذا السبب لم یذکر اللّه تعالى انه خاطبهم بهذا الخطاب

نوعی مورد خطاب قرار گرفتن از جانب ،  اي که خداوند به اهل بهشت داده استآمدن مفعول در وعده 
که این وعده براي بهشتیان نوعی زیادي جایگاه و شرافت اهل بهشت است که شامل حال  ،  خداوند است

به این علت است که خواست آنان  ، اما اینکه خداوند کافران را مورد خطاب قرار نداد، مومنان بهشتی است
 )  پیشین: 1420، رازي( زیرا آنان اهلیت خطاب الهی را ندارند.، را تحقیر نماید

 . تنبیه و آگاهی دادن 3. 6
اي است که مخاطب  هاي خطابات قرآنی تنبه و آگاهی دادن مخاطب و سخن گفتن به گونه شیوه یکی از  

 را از خواب غفلت بیرون آورده و به مطلبی مهم آگاه سازد. 
» وَ ما لِی لا أعَبْدُُ الَّذِي فطََرَنِی وَ إِلیَهِ تُرجْعَُونَ«   به عنوان مثال این نوع از آگاهی دادن در آیه شریفه

و ما لکم لا تعبدون  «  :بودمورد استفاده قرار گرفته است. در حقیقت باید اصل کلام این گونه می،  )22:  یس(
اما کلام در مقام نصیحت و تذکر دادن به نفس مخاطب قرار گرفته و نوعی تنبیه و آگاهی  »  الذي فطرکم

 )  10  /4:  1407،  زمخشري(  گرفته استدهد. در این آیه نوعی التفات از متکلم به مخاطب انجام  را به او می

 ا معن. تکمیل 4 .6
،  مراد خود را کامل کرده و به اتمام برساند،  در بعضی از موارد متکلم قصد دارد با استفاده از عنصر التفات

 که در انتهاي کلام مقصود خود را تکمیل نماید.، کنداي شروع میلذا کلام خود را به گونه 
فیِها یفْرقَُ کلُُّ أمَْرٍ حَکیِمٍ* أمَْراً  «  :چهارم تا ششم سوره دخان آمده است  به عنوان نمونه در آیات شریفه 

 . »منِْ عِندِْنا إِنَّا کنَُّا مُرْسِلیِنَ* رحَْمَةً منِْ رَبِّکَ إِنَّهُ هُوَ السَّمیِعُ العَْلیِم
»  ربک«  خداوند با جایگزین کردن اسم ظاهراما  »،  إنا مرسلین رحمة منّا«  :بوداصل کلام باید این گونه می

خواست معناي مراد خود را تکمیل نماید و این معنا را بفهماند که مقتضاي ربوبیت الهی »  نا «  به جاي ضمیر
 )394: همان، زرکشی( .رحمت و بخشش بر بندگان است
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 . مبالغه 5. 6
قصد  ،  متکلم با زیاد یا کم نشان دادن آناما  ،  مبالغه کردن عبارت است از اینکه شیئی داراي وصفی باشد

نمایی داشته باشد. این گونه از معناسازي در برخی از آیات قرآن در عنصر التفات مورد استفاده مبالغه و بزرگ
) خداوند  22:  یونس» (حتََّى إِذا کنُتُْمْ فِی الفُْلْکِ وَ جَریَنَ بِهِمْ«  قرار گرفته است. به عنوان نمونه در آیه شریفه 

 )338 /2: همان، زمخشري(  .کند تا از آن متعجب شده و قصد مبالغه کردن داردحال آنان را نقل می
«وَ   باشد. از جمله کار رفته، و آن التفات از خطاب به غیبت مىه  در این آیه التفات عجیبى ب 

که  اند درحالىمردم غایب فرض شده ،  جَریَنَ بِهِمْ بِریِحٍ طَیبَةٍ» تا جمله «بغِیَرِ الْحقَِّ» در آیه بعد 
«خدا آن کسى است که شما را در خشکى و در دریا    فرمود:مورد خطاب قرار داشتند، مى  قبلاً 

آن وقت ناگهان همین مردم    .دهد، تا آنکه سرنوشت شما را به درون کشتى بکشد»سیر مى
«و به وسیله بادهاى تند، کشتى آنان را به حرکت   فرماید:مى،  مورد خطاب را غایب فرض کرده 

ترین قسمت که در این قسمت خطاب را متوجه رسول خدا (ص) نموده و عجیب  ؛در آورد»
سازد تا این قسمت را بشنود و کند خاطرنشانش مى داستانى را که براى آن جناب تعریف مى

ت گردانى از مردم نیز هست، یعنى خواسته استعجب کند. و این التفات علاوه بر این، روى
طور مخاطب و رو در رو ه  بفهماند مردم آن لیاقت و آن درکى را که خداى تعالى با آنان ب

 )50/ 10: 1417(طباطبایی،  .سخن بگوید ندارند 
) 23:  مَرجْعُِکُمْ» (یونسأَنفُْسِکُمْ متَاعَ الْحیَاةِ الدُّنیْا ثُمَّ إِلیَنا    در آیه «یا أیَهَا النَّاسُ إِنَّما بغَیْکُمْ عَلى

در آغاز در جمله «یا أیَهَا النَّاسُ» خطابى از   ؛کار رفته استه  نیز التفاتى از غیبت به خطاب ب
خداى تعالى به مردم شده بدون اینکه کسى واسطه باشد، چون این جمله تتمه کلام رسول 

باشد، به دلیل اینکه به دنبالش خدا (ص) که مامور بود مردم را به آن مخاطب قرار دهد نمى
سپس بازگشتشان به سوى ما است»، و معلوم است که این گفته   ؛«ثُمَّ إِلیَنا مرَجْعُِکُمْ  فرموده:

 تواند گفته رسول خدا (ص) باشد.نمى 
اى این التفات را ایجاب کرده؟ در جمله «إنَِّ رسُُلَنا یکْتبُُونَ ما تَمْکُرُونَ» خداى  و اما اینکه چه نکته 

طور ناگهانى براى مردم تجلى کرد، در  اش بود به  که روى سخنش با رسول گرامى تعالى درحالى 
این جمله نیز نظیر آن نکته باعث این التفات شده، در آغاز جمله، رسول خدا مردم را مخاطب  

فرمود:  داده،  بغَیْکُمْ  قرار  إنَِّما  النَّاسُ  أَیهَا  به  . «یا  دادن  این لحظه سرگرم گوش  در  ..»، و مردم 
پنداشتند که خدا غایب و از نیات آنان و مقاصدى که در اعمالشان  سخنان آن حضرت بودند، مى 

فرماید: «ثُمَّ إِلیَنا مَرجِْعُکُمْ»، و با  ى دارند غافل است، ناگهان خداى سبحان بر آنان اشراف نموده م 
سازد که من در همه احوال شما با شمایم، و به  این التفات این حقیقت را براى مردم مجسم مى 

ترم، پس هر  تان آگاه تر و به اعمال فرماید: من از خود شما به شما نزدیک شما احاطه دارم. و مى 
دهید، و آن عمل به  عملى که به عنوان طغیان و نیرنگ بر ما انجام دهید با تقدیر ما انجام مى 

توانید بر ما طغیان کنید؟ بلکه  گیرد. پس با این حال چگونه مى دست و قدرت ما صورت مى 
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سازد، و آثار  طغیان شما علیه خودتان است، براى اینکه شما را از ما دور مى   عیناً،  همین عمل 
شود، و به همین دلیل بغى و ستم شما علیه خود شما است،  سوء آن در نامه اعمالتان نوشته مى 

ورى چند روزى اندك است،  و انگیزه شما بر این طغیانگرى رسیدن به زندگى مادى دنیا و بهره 
دهیم و در آنجا حقایق  شود، آن وقت به شما خبر مى که در آخر بازگشتتان به سوى ما منتهى مى 

 ) 51/  10:  1417(طباطبایی،    . سازیم اعمالتان را برایتان روشن مى 

 . اختصاص 6. 6
این نوع از معناسازي اختصاص دادن به خاطر داشتن فضیلتی است که در صاحب اختصاص دیده شده است.  

فتَثُیِرُ  «  نیز در صنعت التفات به کار رفته و به کمک این نکته ادبی در آیه شریفه  الرِّیاحَ  الَّذِي أَرْسلََ  اللَّهُ 
خواهد به  ) خداوند از لفظ غیبت به متکلم التفات داشته و می9:  فاطر» (بَلدٍَ میَتٍ فَأحَیْینا  سَحاباً فَسقُنْاهُ إِلى

چرا که این زنده کردن مختص خداوند بوده و  ،  پایان خداوند در زنده کردن همه چیز اشاره کندقدرت بی
 )  395 /3: 1410، زرکشی( .غیر او کسی دیگر توانایی این کار را ندارد

 . اهتمام 7. 6
از اموري است که در صنعت التفات از آن استفاده  ،  اهتمام و تلاش داشتن و کوشش کردن در تبیین مطلب

إِلَى السَّماءِ وَ هِی دخُانٌ فقَالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائتْیِا    ثُمَّ استَْوى «  شده است. این نوع از معناسازي در آیه شریفه 
أَوْحى فِی یومَْینِ وَ  سَماواتٍ  فقََضاهنَُّ سبَْعَ  أتَیَنا طائعِیِنَ*  قالتَا  کَرهْاً  أَوْ  زیَنَّا    طَوعْاً  أمَْرهَا وَ  فِی کلُِّ سَماءٍ 

 به کار رفته است.، )11-12: فصلت(» السَّماءَ الدُّنیْا بِمَصابیِحَ وَ حِفظْاً ذلِکَ تقَْدیِرُ العَْزیِزِ العَْلیِم
خواست اهتمام و قصد و تلاش  »  زیَنَّا«  به متکم در کلمه »  قضاهن«  خداوند با التفات از غیبت در کلمه 

ها قرار داده  ها را در آسماننشان دهد. چون خداوند ستاره خود را در اطلاع رسانی و آگاهی دادن از خود را  
ها باشند. این خبر دادن به خاطر این است که  هم مایه حفظ و سلامتی آسمان ،  ها باشندتا هم زینت آسمان

 . اندکنند که این گونه نیست و این ستارگان براي امور دیگري خلق شده اي خیال میعده 

 . توبیخ 8. 6
که در برخی از آیات ،  توبیخ در کلام و استفاده از عنصر التفات در این مورد نیز از موارد معناسازي آن است

وَ قالُوا اتَّخذََ الرَّحْمنُ وَلدَاً* لقَدَْ جئِتُْمْ شیَئاً  «  قرآن به کار رفته است. به عنوان نمونه این معنا در آیه شریفه 
 مده است.) آ 88-89: مریم» (إِدا

گوید کسی که چنین حرفی زده  مثل اینکه می ،  التفات از غیبت به خطاب در این آیه بر توبیخ دلالت دارد 
شایسته توبیخ و بازخواست است. چون با صیغه مخاطب    ] که خداوند براي خود فرزندي گرفته است [   است 

 ) 396  / 3:  1410،  زرکشی (   . لذا صیغه را از غیبت به خطاب تغییر داد ،  گیرد توبیخ رساتر و محکم تر انجام می 
: انبیاء(  إنَِّ هذِهِ أمَُّتُکُمْ أمَُّةً واحدَِةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعبْدُُونِ* وَ تقَطََّعُوا أمَْرهَُمْ بیَنَهُمْ«  همچنین در آیات شریفه 

التفات دارد. درحالی 93-92 از خطاب به غیبت  با تغییر  »،  تقطعّتم أمرکم بینکم«  :که جاداشت بگوید)  اما 
 )همان(  .مورد توبیخ و بازخواست قرار داده است، خطاب آنان را به خاطر اختلافی که در دین انداختند
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 دهی. ذکر فا 9. 6
رود. به عنوان نمونه در آیه  در برخی موارد عنصر التفات براي تذکر دادن به فایده مهم و حیاتی به کار می

سبُُلَ رَبِّکِ ذُللاًُ یخْرُجُ منِْ بطُُونِها شَرابٌ مُختَْلفٌِ أَلْوانُهُ    منِْ کلُِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُکی   ثُمَّ کُلی «  شریفه آمده است
 1)62:  نحل( .»ذلِکَ لَآیةً لقَِومٍْ یتفََکَّرُون فیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إنَِّ فی

باید  ، شدطبیعی گفته میدر صورتی که اگر کلام به حالت ، در این آیه التفات از خطاب به غیبت است
این تغییر خطاب و التفات از خطاب به غیبت به خاطر توجه دادن به فواید عسل    .» من بطونک«  :فرمودمی

 ) 333 /5: 1415، درویش( و ذکر اوصاف آن و خبر دادن از فواید زیاد این ماده غذایی است

 ادب  .10. 6
  کار رفته  التفات از تکلم به غیبت به ،  )131:  بقره » (أَسْلِمْ قال أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العْالمَیِنإِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ  «  در آیه
رَبُّهُ؛  «  :فرمایدو بعد مى»،  و لقد اصطفییناه؛ ما او را برگزیدیم«  :براى اینکه در ابتدا فرمود،  است لَهُ  إِذْ قالَ 

 .»و چون به او گفتیم« :بفرمایدبا اینکه جا داشت »، چون پروردگارش به او گفت
براى اینکه کلام ابراهیم را این طور  ،  است  همچنین التفات دیگرى از خطاب به غیبت به کار رفته 

با اینکه جا داشت »،  من اسلام آوردم براى رب العالمین،  أَسْلَمْتُ لرَِبِّ العْالمَیِنَ«  :که گفت،  کندحکایت مى
 . »وپروردگارا من اسلام آوردم براى ت« :گویدب

خواهد اش این است که میاى باعث این دو التفات شده؟ التفات اولى نکته حال ببینیم چه نکته 
اشاره کند به اینکه آنچه پروردگار به او فرموده، سرى بوده که پروردگارش با او در میان نهاده  

گوینده یک اتصالى و در مقامى نهاده که مقام خلوت بوده است، چون همیشه میان شنونده و  
خورد و مخاطب از آن مقامى که  شود آن اتصال به هم میهست، که وقتى گوینده غایب می

شود و یا به عبارتى در حقیقت میان او و گوینده و سخنى که با داشت در حقیقت بریده می
به همین جهت خداى تعالى وقتى قصه را براى پیامبر    ؛افتداى مىوى در میان داشت، پرده 
رَبُّهُ؛ چون پروردگارش باو گفت چنین و «  :فرمایدکند مىاسلام (ص) حکایت مى لَهُ  قالَ  إِذْ 

است »  چنان خلوت  انس  مقام  گفتگویش  جاى  که  بوده  اسرارى  از  گفته  آنچه  برساند   .تا 
 ) 454/ 1: 1417(طباطبایی، 

التفات دومى، این است که همان جمل لَهُ رَبُّهُه «و اما نکته  قالَ  چون پروردگارش به او   ؛ إِذْ 
کند، که مقتضایش آزادى ابراهیم در گفتگو هرچند از یک لطف خاصى حکایت مى»،  گفت

خره بنده است، و طبع بنده ذلت و تواضع (ع) هر چه باشد بالا است، لیکن از آنجا که ابراهیم
کند که خود را در این مقام آزاد و رها نبیند، بلکه در عوض ادب حضور را است، لذا ایجاب مى

  مقام قرب، و متشرف بهه  صورت در حقیقت خود را مختص ب   مراعات کند، چون در غیر این 
 

از تمام ثمرات (و شیره گل  .1 از درون شکم آنها) بخور و راهسپس  بپیما!  ها، هایى را که پروردگارت براى تو تعیین کرده است، براحتى 
رنگ  با  خارج مىنوشیدنى  که  هاى مختلف  براى جمعیتى  است  روشنى  نشانه  امر،  این  در  یقین  به  است،  مردم  براى  آن، شفا  در  که  شود 

 اندیشند.مى
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کند او در همان حال هم خود را که ادب بندگى اقتضا میحظیره انس حساب کرده، درحالى 
یکى از بندگان ذلیل و مربوب ببیند و در برابر کسى اظهار ذلت کند، که تمامى عالمیان در 

 )همان( .برابرش تسلیم هستند

 گیري نتیجه
، شوداین قاعده با اینکه بیشتر در علم بلاغت بحث می، قاعده التفات از پرکاربردترین قواعد در قرآن است

زیرا در تفسیر و معناسازي آیات قرآن  ،  توان آن را جزو یکی از قواعد تفسیر قرآن نیز به شمار آورداما می
   دارد.نقش به سزایی 

ند اکه همه آن اقسام در قرآن کریم به کار رفته است. این اقسام عبارت،  قاعده اقسام گوناگونی دارداین  
افعال،  التفات در خطاب ،  التفات در حروف ،  التفات در اعداد ،  التفات در ضمایر:  از ،  التفات در نوع و زمان 

ثیر این صنعت در  أت،  ترین مباحث التفاتاز مهمیکی    التفات نحوي در کلمات و التفات اسم به جاي ضمیر.
یا به اصطلاح معناسازي این قاعده در تفسیر آیات قرآن کریم است. مفسران و علماي ،  تغییرات معنایی

،  مبالغه ،  تنبیه و آگاهی دادن،  تحقیر،  تعظیم و بزرگداشت  از جمله   باره به موارد اندکیعلم بلاغت دراین
 اند.ده و ادب اشاره کرده یفا،  توبیخ،  اهتمام، اختصاص
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